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﻿به نام خدا


مقدمه





گاهی کافیست تغییر کنی!


تغییری بزرگ برای رسیدن به هدف‌های بزرگ؛ آری در این تغییر دنیا تو را بر روی انگشتش می‌چرخاند و این تویی که باید خودت را محکم و استوار نگه داری تا گم نشوی در بی‌راه‌ی این تغییر.





به نام خدا





کلاه کاسکت مشکی را روی سرم می‌گذارم و سوار موتوری می‌شوم که در این یک‌سال خاطره‌های نابی برایم ساخته است؛ از فرار گرفته تا مسافرت‌های طولانی...


طبق معمول مسیر همیشگی‌ام را در پیش می‌گیرم؛ تقریبا نیم ساعتی طول می‌کشد تا به شرکت برسم. 


موتور را گوشه‌ای پارک می‌کنم و کلاه را در می‌آورم.


به سمت آسانسور می‌روم.


-خانم وزیری؟ 


به سمت صدا برمی‌گردم و با دیدن آرش با آن سر و صورت آشفته و رنگ پریده، اخم‌هایم را در هم می‌کشم و بدون توجه به او وارد آسانسور می‌شوم.


گویا مزاحم همیشگی و مداوم است، تا من را می‌بیند جلویم سبز می‌شود و در مورد موضوع‌های مختلف سوال پیچم می‌کند...


در لحظه آخر پایش را بین در آسانسور می‌گذارد و مانع بسته شدنش می‌شود.


دستی در موهایش می‌کشد و نامه‌ای را از جیب کنار کتش درمی‌آورد و به سمتم می‌گیرد.


-این برای شماست. امیدوارم سوالای توی ذهنتون رو برطرف کنه.


تا نامه را می‌گیرم؛ بدون هیچ حرف دیگری می‌رود.


خیلی برایم عجیب است. نامه‌ای با پاکت قرمز و نوشته‌ای کوتاه در پایینش:( زمان، هیچ چیز را عوض نمی‌کند.)


طبقه سوم را می‌زنم و نامه را داخل کوله‌ مشکی‌ رنگم می‌گذارم و بی‌خیالش می‌شوم؛ هر چیزی هم که باشد آن‌قدر مهم نیست که ذهنم را درگیرش کنم...


باز شدن در آسانسور همانا و دیدن بچه‌ها که گویا دور کسی جمع شده‌اند همانا.


-خوب با اون دختره ریختی روهم، چی داره که من ندارم؟ ها؟ چون تیپ و قیافش این‌جوری دوسش داری؟ یا برات دلبری کرده؟


-بس کن پروانه. هر چی هیچی بهت نمی‌گم و احترامت و نگه می‌دارم اما بی‌فایدس.


نزدیک جمع می‌روم و کنارشان می‌‌زنم.


تنها کافی بود پروانه چشمش به چشمم بیوفتد و کار از کار بگذرد.


یکهو به سمتم یورش می‌آورد و با ناخن‌های بلندش سمت چپ صورت و گردنم را چنگ می‌زند که همراه با سوزش شدیدی همراه می‌شود.


-عوضی، آشغال... دختره‌ی هرجایی. چی از جون عشق من می‌خوای؟


بچه‌ها نزدیک شدن تا یقه‌ی لباس مردونه‌ی مشکیم را از دست‌های ظریف پروانه درآورند.


دستم را بالا می‌آورم و با همان اخم‌های درهم رفته، می‌گویم:


-لازم نیست! 


-هه... آره خب دختره هرزه، یک جوری تیپ می‌زنه که بین مردا دست نشون باشه و دنبالش راه بیوفتن...


تنها کافی بود آن کلمه‌ی نحس را به زبان بیاورد و خونم به جوش آید.


مچ دستانش را محکم می‌گیرم و از یقه‌ام جدا می‌کنم.


دستم را بالا می‌آورم و چنان محکم روی صورتش فرود می‌آورم که بر روی زمین می‌افتد.


-من هرزم؟ اگه من هرزم؛ پس تو چی هستی که با جناب سپهری جیک و پوک داری.


پوزخندم عمیق می‌شود و در دل به این تلافی‌ام لبخند غرورآمیز می‌زنم. 


آخر چه می‌شود کرد؟ من دختر همان پدرم...


گوشی را از داخل جیبم در می‌آورم و عکسی که دو روز پیش به دستم رسیده بود را باز می‌کنم.


گوشی را به سمت احسان می‌گیرم؛ با دیدن عکس گویا، در چشمان قهوه‌اش اشک جمع می‌شود.


چشمانش را می‌بندد و با صدایی که بلندی‌اش گوش آدم را خراش می‌دهد، می‌گوید:


-پروانه، یا همین الان از این‌جا می‌ری یا جور دیگه‌ای رفتار می‌کنم.


پروانه که خودش هم با دیدن عکس شکه شده بود فقط متعجب چشمانش بین من و عکس می‌لغزید.


از جایش بلند می‌شود و انگشت اشاره‌اش را تهدیدوار جلوی صورتم می‌گیرد.


-بهت نشون میدم دروغ گفتن درباره‌ی من و نشون دادن عکسایی که شک ندارم فتوشاپ، چه عاقبتی برات داره.


-پروانه میری یا بگم بندازنت بیرون؟ 





با رفتن پروانه و پخش شدن بچه‌ها، تازه به یاد سوزش صورتم می‌افتم.


یکهو دستم در دست گرمی گرفته می‌شود و با کشیده شدنم سمت اتاق احسان، جا می‌خورم.


در را می‌بندد و به سمت گوشه‌ی اتاق می‌رود.


به خودم که می‌آیم روی صندلی نشسته‌ام و احسان با دستمالی سفید در حال تمیز کردن خون‌های صورت و گردنم است.


با هر بار برخورد دستمال به زخم‌ها، اخم‌هایم بیش‌تر درهم می‌رود.


خودم را کنار می‌کشم و از جایم بلند می‌شوم.


-نیاز به این کارا نبود، از این به بعد توی انتخابت بیش‌تر دقت کن که این‌جوری باعث آسیب به بقیه نشه!


-ممنون که چهره‌ی واقعی پروانه رو بهم نشون دادی.


بدون هیچ حرف دیگری از اتاق بیرون می‌آیم و به اتاق خودم می‌روم.


یادگاری کوچک مادرم را از کوله‌ در می‌آورم تا بتوانم راحت‌تر کرم را روی زخم‌هایم بزنم.


اما با دیدن صورت و گردنم در آن آینه‌ی مربعی جا می‌خورم. 


زخم‌هایش از آنچه که فکر می‌کردم عمیق‌تر بود؛ دستمالی برمی‌دارم و خون‌های باقی مانده را پاک می‌کنم.


با ملاحضه و آرامش کرم را می‌زنم و دردش را به جان می‌خرم؛ درد‌هایی که همیشه به من تحمیل شده‌اند و عذابشان را به رخم می‌کشند.





#پارت۱





دو سال قبل





نزدیک غروب بود و همه‌ رفته بودند حتی برادرهایی که فرزند بودنشان را به جا نیاوردند.


دستم نوازش‌‌وار سنگ قبر را لمس می‌کند و دانه‌های اشکم، بارانی نم‌نم بر روی آن می‌شود...


آخر چرا این‌قدر زود؟ 


حق بودن مرگ را انکار می‌کنم؛ اگر مرگ را حق می‌دانند، چرا خوشی را حق نمی‌خوانند و به حساب نمی‌آورند؟


با حس این که کسی کنار قبر می‌نشیند؛ سرم را بالا می‌آورم اما، اشک‌هایم سپری می‌شوند جلوی دیدگانم و همین بهانه کافی بود تا بغض یک روزام سرباز کند.


دستم را روی سنگ قبر کناری می‌گذارم و هق هقم بلند می‌شود.


-کاش نمی‌ذاشتم برین، کاش لال می‌شدم و حرف اون مسافرت لعنتی رو نمی‌زدم...


زجه‌هایم گویا دل مهمان ناخوانده‌ی این قبرستان را می‌سوزاند و شانه‌های او نیز از گریه‌ی بی‌صدایش تکان می‌خورد.


عجیب است! کسی که هفت پشت غریبه است، این‌گونه اشک می‌ریزد و آشنا‌ها همچنان از پشت خنجر می‌زنند. 


امان از بودن‌های الکی آدم‌ها و لعنت به اشک‌هایی که به خاطر آن‌ها ریخته می‌شود.


نفس عمیقی می‌کشم و اشک‌هایم را با آستین لباسم پاک می‌کنم.


-شما کی هستین؟ 


تک سرفه‌ای می‌کند و عینک دودی‌اش را برمی‌دارد؛ با دیدن چشم‌هایش گویا خیلی وقت است که می‌شناسمش.


-بهتره بریم خونه‌ی من، اونجا حرف می‌زنیم؛ غروب خوب نیس این‌جا باشیم.





چقدر سخت است وداع‌، با فرشته‌هایی که زندگی و زنده بودنت را مدیونشان هستی...


سنگ‌های قبر را می‌بوسم و بلند می‌شوم اما، به ثانیه نمی‌کشد که چشم‌هایم سنگین می‌شوند و از حال می‌روم.





#پارت۲





زمان حال





-با این حال و روز اگه سهیل من و ببینه قطعا یک بلایی سر پروانه میاره. 


بعد چند ضربه به در، باز می‌شود و شقایق با چشم‌هایی متعجب بین در می‌ماند.


-بابا فکر نمی‌کردم دیگه تا این حد دعوا پیش رفته باشه. الهی دستش بشکنه دختره‌ی خیر ندیده.


-چیز خاصی نیست، خوب می‌شه.


در را می‌بندد و دست به کمر و طلبکارانه به میز نزدیک می‌شود.


-چیز خاصی نیست؟ نصف صورتت رفته دختر، اگه ردش بمونه چی؟ باید ازش شکایت کنی، این‌طوری که نمی‌شه!


-نیازی نمی‌بینم. یک بحث ساده بود، تموم شد و رفت؛ دیگه هم نمی‌خوام در موردش حرفی بشنوم.


طبق عادت همیشگی‌اش، ایشی می‌گوید و روی میز می‌نشیند.


-راستی، بیا برو که عاشق دل خسته، بالای پشت بوم نشسته و از خیانت عشقش خاطرات دود می‌کنه و به هوا می‌فرسته.


خنده‌ای سر می‌دهد که چال گونه‌اش در صورت گرد و پوست گندم گونش و آن چشم و ابروی مشکی و کشیده خودنمایی می‌کند.


آینه را داخل کوله می‌گذارم و به سمت در می‌روم.


-تا من برگردم کارامو یکم انجام بده بیکار نمونی‌.


بیرون می‌آیم و اجازه‌ی جواب دادن را به او نمی‌دهم.


بدون توجه به نگاه‌ها و پچ‌پچ‌های دخترها به سمت پله‌ها می‌روم.


نفس‌زنان دو طبقه را طی می‌کنم و به پشت بام می‌رسم.


طبق معمول جای دنج و لبه‌ی پشت‌ بام را برای نشستن انتخاب کرده است.


به سمتش می‌روم و کنارش می‌نشینم؛ سرش را به سمت مخالف برمی‌گرداند و جعبه‌ی سیگار شکلاتی را روی زمین می‌گذارد و این عادت تعارف کردنش است؛ خشک اما همیشگی!


سیگاری برمی‌دارم و با فنک نقره‌ای روشنش می‌کنم.


به دیوار تکیه می‌دهم و اولین پک را می‌زنم، بوی شکلات که در دهانم می‌پیچد؛ عجیب آرامم می‌کند.


-اولین بار کی سیگار کشیدی؟


بعد از آن دو باری که با او سیگار کشیدم این سوال از او بعید بود.


دوباره خاطرات مرور می‌شوند و مانند دود سیگار در هوا گم می‌شوند.


سرم را به دیوار تکیه می‌دهم و چشمانم را می‌بندم.


-یک‌سال و هفت ماه و یک روز پیش... شب بود؛ تقریبا ساعتای یازده یا شایدم دوازده. فقط  دلم می‌خواست حتی برای چند دقیقه هم که شده، دنیا و آدماش رو به دست فراموشی بسپرم.


-فکر نمی‌کردم دختر دقیق و ریزبینی باشی!


به سمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردم.


-منم فکر می‌کردم توی این یک‌سالی که این‌جا کار کردم فهمیده باشی دقیق و ریزبینم.


تک خنده‌ای کرد و سیگار دیگری روشن کرد.


-طعنه‌ی قشنگی بود.


-اسمش طعنه نیست، گوشزده!


-هر موقع حالم به هم می‌ریزه و این‌جا میام به ساعت نمی‌کشه تو هم میای و سعی می‌کنی هم درد بشی؛ چرا؟


کلاه سوییشرتم و روی سرم می‌کشم.


-به نظرت الان بارون میاد که کلاه رو سرم کردم؟


از سوالم جا می‌خورد و ابرویش را بالا می‌فرستد.


-نه خب...


-پس به جای بارون، می‌تونه سرما رو کم‌تر کنه. منم مثل این کلاه، درسته نمی‌تونم همیشه توی دردا پیشت باشم اما می‌تونم همون وقتایی که هستم تو رو ازشون دور کنم...


دستش را بالا می‌آورد و روی زخم‌ها می‌گذارد.


قطره‌ی اشکی از گوشه‌ی چشمش می‌غلتد و سقوط می‌کند.


-معذرت می‌خوام... درد می‌کنه؟


کمی سرم را عقب می‌کشم تا دستش را بردارد.


-نه درد نمی‌کنه.


از جایم بلند می‌شوم و شلوارم را می‌تکانم.


-بهتره به کسی که خیانت کرده کم‌تر فکر کنی؛ چون نه خیانتش پاک می‌شه، نه راه برگشت داره!


از آن چشم‌های نمناک روی برمی‌گردانم.


سلانه‌سلانه پله‌ها را طی می‌کنم و نفس‌های عمیق می‌کشم.


قرص را از جیبم در می‌آورم و بدون آب می‌خورم؛ این قلب هم اگر قرصش نباشد کار از کارش گذشته است؛ چه برسد ما آدم‌ها که در غم و درد کنار هم نباشیم.





در اتاق را باز می‌کنم و از نبودن شقایق خیالم راحت می‌شود، قمقمه‌ی آب را برمی‌دارم و یک نفس سرمی‌کشم.


-همه‌ی کاراتو انجام دادم بازم خودت یک نگاه بنداز که چیزی از قلم نیوفتاده باشه!


کاغذ یادداشت را پاره می‌کنم و داخل سطل آشغال می‌ریزم.


نگاه کلی به پروژه می‌کنم و اطلاعات را برای احسان می‌فرستم.


لب‌تاب را خاموش می‌کنم و داخل کوله می‌گذارم.


با خانم احمدی برای مرخصی چند ساعته‌ی آخر هماهنگ می‌کنم و از شرکت بیرون می‌زنم.





پشت چراغ قرمز نگه می‌دارم که صدای جیغ لاستیک‌ها بلند می‌شود و توجه ماشین‌های اطراف را به خودش جمع می‌کند.


کلاه سوییشرتم را بیش‌تر جلوی صورتم می‌کشم تا باران، که تازه شروع به باریدن کرده است؛ کم‌تر مهمان صورتم و زخم‌هایش شود.





#پارت۳





دوسال قبل





صداهای نامفهوم اطراف باعث می‌شوند کمی هوشیار شوم و لای چشم‌هایم را باز ‌کنم و با صدایی که به سختی می‌شد شنید، گفتم:


-من کجام؟ می‌شه نور و کم کنین؟ اذیتم می‌کنه.


-سهیل، زود باش نور و کم کن که به‌ هوش اومد.


چشم‌هایم را کامل باز می‌کنم؛ با دیدن زن میانسالی که زیبایی چهره‌اش آشنا می‌زد، سعی می‌کنم در جایم نیم خیز شوم که دستی پشت کمرم قرار می‌گیرد.


-صبر کن، کمکت کنم؛ مواظب باش سرم از دستت کشیده نشه.


با یادآوری قبرستان و از حال رفتنم، اشک در چشم‌هایم حلقه می‌زند.


دستی چانه‌ام را می‌گیرد و بالا می‌آورد.


-غصه نخور دخترم، ما این‌جاییم؛ دیگه تنها نیستی.


نگاهم را به چشمان عسلی‌اش می‌اندازم، عجیب این زن و صدایش به دلم می‌نشیند.


لبخند بی‌جونی می‌زنم و دستش را می‌گیرم.


-اما من نمی‌تونم این‌جا بمونم، آخه چون شما رو...


-اعتراض نداریم، همین‌جا می‌مونی این خواسته‌ی پدرته.


تک‌تک حرف‌هایش بوی خشم و جدیت می‌داد.


-از کجا بدونم داری راست می‌گی؟


از روی تخت بلند شد و به بیرون رفت؛ چند دقیقه‌ای طول نکشید که همراه کاغذ برگشت.


-بیا بخونش، دست خط بابات و امضاش و که می‌شناسی.


-سهیل، بهترم می‌تونی صحبت کنی.


-مامان بلاخره که باید بدونه، بهتره ما بریم...





با بسته شدن در شروع به خواندن نامه می‌کنم؛ هر کلمه‌ای را که می‌خوانم قلبم فشرده‌تر از قبل و دردش بیش‌تر می‌شود...


چشم‌هایم را می‌بندم و نامه را به سینه‌ام می‌فشارم، دلتنگ آغوش پدری می‌شوم که با تمام غرور و صلابتش همیشه دخترک دل‌نازکش را به بغل می‌گرفت و مو‌هایش را نوازش می‌کرد تا دل شکسته دخترش را به دست بیاورد.


-خداااااااااا... چرا من؟ چرا این دختر ضعیف؟


به سرفه می‌افتم و دستم را روی قلبم می‌گذارم.


دردش امانم را می‌برد و بلند نفس می‌کشم تا شاید آرام شود اما فایده‌ای ندارد؛ خواستم کسی را صدا کنم اما از بخت برگشته‌ام صدایم در نمی‌آمد.


دستم را به گلدان روی پاتختی می‌رسانم و می‌اندازمش تا شاید صدای آن کمکی کند که گویا موفق هم می‌شوم.


در با صدای بدی باز می‌شود و قامت سهیل در چارچوب در نمایان می‌شود. به سرعت به کنارم می‌آید و قرصی را از داخل کیف کنار تخت بر‌می‌دارد و کمک می‌کند تا همراه آب بخورم.


کم‌کم ضربان قلبم پایین می‌آید و نفس‌های عمیقم کم می‌شود.


اگر ثانیه‌ای سهیل دیرتر می‌رسید معلوم نبود الان زنده بودم یا مرده!


-اوا خدا مرگم بده، چرا رنگت مثل گچ سفید شده؟ 


آن‌قدر صدایم گرفته بود که دو رگه‌ شده بود.


-خدانکنه خانم جون، چیزی نیست، عادیه.


کنارم نشست و یکهو مرا به آغوش کشید.


-از این بعد بهم بگو لیلی، اگرم دوست داشتی مامان... الانم اگه بهتری پاشو بریم خونه رو بهت نشون بدم، حتما خوشت میاد.


لبخندی از مهربونیش زدم و بلند شدم.


همین‌طور که لیلی جون گفته بود این خونه واقعا به دل آدم می‌نشست.


یک خونه دوبلکس، با سه تا اتاق در طبقه‌ی بالا و یک حیاط تقریلا بزرگ که پر از گل و درخت بود که در این فصل فقط خشک بودنشان را نمایان می‌کنند.


سر میز نشستیم و ماکارونی با دست پخت لیلی جون خوردیم.


تشکری کردم و ظرف‌های خودم را برای شستن داخل ظرف‌شویی گذاشتم.


-امشب نوبت سهیل ظرفا رو بشوره، تو نشوری‌ها.


با تعجب به لیلی جون و سهیل نگاه کردم؛ یعنی شوخی کرد؟


حتما شوخی کرده، آخه سهیل با اون هیکلش بیاد پیشبند ببنده و ظرف بشوره.


از فکرم خنده‌ی بلندی کردم که مساوی با اخم‌های سهیل شد.


لیلی جون به سمتم اومد من را روی صندلی نشاند و ظرفی پر از میوه جلویم گذاشت.


فکرم به واقعیت تبدیل شد و سهیل با پیشبند ظرف‌ها را می‌شست و من فقط ریزریز و دور از چشمش می‌خندیدم.





#پارت۴





زمان حال





یک هفته‌ای از روز بحث و دعوا می‌گذرد. جای زخم‌ها تورمش کم‌تر شده و راحت‌تره می‌شود با کرم آن‌ها را پوشاند.


رفتار سهیل هم بعد از مخالفت‌های من برای شکایت نکردن از پروانه، به کلی تغییر کرده بود و دیگر آن سهیل مهربان سابق نبود؛ گاهی وقت‌ها آن‌قدر سکوت اختیار می‌کرد که گویا، در خانه وجود ندارد.


با زنگ خوردن گوشیم از فکر بیرون آمدم.


بدون نگاه کردن به شماره، تماس را وصل کردم.


-سلام.


درست همان صدا بود، همان صدای مردانه و خش‌دار...


آرامشم را حفظ کردم تا صدایم نلرزد.


-بفرمایین؟


-خانم وزیری؟


-بله. شما؟


آن‌قدر خشک و بی‌روح کلمات از حنجره‌ام خارج می‌شدند که گویا، بر سرشان زهر آغشته است.


-بیا دم در منتظرم...


و صدای بوق ممتد گوشم را پر می‌کند. 


چه می‌گفت؟


با چه رویی پایش را این‌جا گذاشته؟


همان یک‌بار کمش نبود که دوباره آمده است؟


چشمانم را می‌بندم تا بتوانم ذهنم را متمرکز کنم و فکری به این حال کنم؛ اما آن صورت یک لحظه هم افکارم را رها نمی‌کند.


سوییشرت سورمه‌ای برمی‌دارم و می‌پوشم و طبق عادت همیشگی‌ام به جای شال کلاهش را روی سرم می‌گذارم.


کفش‌هایم را می‌پوشم و بیرون می‌روم.


باید خیلی چیزها را برایش روشن کنم؛ با چه جرعتی پایش را این‌جا گذاشته؟


در حیاط را باز می‌کنم که با دیدن قامت سهیل آن هم با سر و وضعی داغون، هینی می‌کشم.


-چی‌ شده؟


از جلوی در کنارم می‌زند و لنگ‌لنگان به سمت پله‌ها می‌رود.


در را می‌بندم و شاکی به سمتش می‌روم.


-با توام، نمی‌شنوی یا خودت و زدی به کر بودن؟


باز هم بی‌اعتنایی می‌کند و راهش را ادامه می‌دهد.


این‌طور نمی‌شود.


زیر شانه‌اش را می‌گیرم و به پس زدن‌هایش اهمیتی نمی‌دهم!


اگر او لجباز است من از او لجباز ترم.


روی مبل نشاندمش و کیف کمک‌های اولیه را از آشپزخانه آوردم.


صورتش را تمیز کردم و روی پیشانی، بینی و لبش چسب زخم زدم.


-حالا می‌گی چی شده؟


-چیز خاصی نیست، یک موضوع مردونه بود حل شد.


عصبی، محکم روی میز کوبیدم و با صدای بلند داد زدم:


-یا همین الان می‌گی چی شده یا؟


بازویم را محکم در دستش گرفت و به سمت خودش کشید، هنوز هم با آن حالش زورش بیش‌تر از من بود.


-یا چی؟ اگه نگم می‌خوای چکار کنی؟ ها؟


بازویم را از دسش بیرون می‌کشم و از جایم بلند می‌شوم.


-هر کار دلت می‌خواد بکن.


از خانه بیرون می‌زنم و در را با محکم‌ترین حالت ممکن می‌بندم.


شاید این‌گونه بفهمد رفتارش بچه‌گانه است و دست بردارد.


قدم‌هایم را تند می‌کنم و به سمت ساحل می‌روم.


کفش‌هایم را در می‌آورم و به دستم می‌گیرم. تماس آب سرد دریا، آرامش را به تک تک سلول‌های بدنم دعوت می‌کند.


چشمانم را می‌بندم و نفس‌های عمیق می‌کشم. 


یاد آرزویم می‌افتم، آرزوی نوجوانی‌ام که یک‌سالی است به حقیقت پیوسته؛ خانه‌ای رو به دریا.


-چه دیر اومدی؟


از فکر بیرون می‌آیم و اخم‌هایم خود به خود درهم فرو می‌روند.


-قبلا این‌قدر ساکت نبودی؟ 


باز هم هیچ نمی‌گویم؛ دلم گواه نمی‌دهد هم‌سخنی با او را انتخاب کنم.


با نشستن دستش روی شانه‌ام، خودم را کنار می‌کشم و رویم را به سمتش برمی‌گردانم.


-حواست به حد و حدود خودت باشه!


لبخندی می‌زند که چال گونه‌اش نمایان می‌شود.


-می‌خوام در مورد موضوعی حرف بزنم که برات مطمئنا خیلی مهمه!


-می‌شنوم؟


-این‌جا نمی‌شه، بریم یک کافی‌شاپ بشینیم و صحبت کنیم.


-می‌شنوم؟


دستی در موهای مشکی‌اش می‌کشد.


-مثل همیشه لجبازی.


زیر لب پرویی نثارش می‌کنم.


-از طفره رفتن متنفرم، پس می‌رم سر اصل مطلب؛ یک هفته پیش یک مرد اومد دم خونم. از تو می‌پرسید.


-از من؟ نپرسیدی کی بود؟ من و از کجا می‌شناخت؟


-ازش پرسیدم؛ اما گفت: خودش من و می‌شناسه! این انگشترم داد تا بهت بدم.


خودش بود، همان انگشتر یاقوتی!





#پارت۵





همان مرد ناشناخته‌ی سهیل...


-خوش می‌گذره؟


با شنیدن صدای پر از طعنه و کنایه‌ی سهیل، سریع انگشتر را در مشتم پنهان می‌کنم.


به سمت سهیل می‌روم و دستش را می‌گیرم.


-بهتره بریم.


-نه وایستا ببینم این، این‌جا چه کار داره؟


-یه امانتی بود که باید به دست سپیده می‌رسوندم، همین! 


رویش را از ما برمی‌گرداند و سوار ماشینش می‌شود.


رفت، همانند رفتن جان از بدن...


با بیرون کشیدن دستش از دستم، چشمانم را می‌بندم.


-ببینم امانتی رو؟


تا کی باید پنهان می‌کردم این راز را؟


بلاخره که باید روزی می‌فهمید؛ شاید وقتش، امروز باشد.


دست مشت شده‌ام را به سمتش می‌گیرم و بازش می‌کنم.


هنوز هم قدرت باز کردن چشم‌هایم را ندارم.


-این... این انگشتر مامان؛ دست اون عوضی چکار می‌کنه‌ها؟


از شدت بلندی صدایش یک قدم عقب می‌روم.


سهیل است دیگر عصبانی که شود دوست و آشنا را نمی‌شناسد چه برسد به من!


-دست اون نبوده. یک نفر رفته دم خونش و این و بهش داده.


دستی در موهایش می‌کشد و دکمه‌ی سوم پیراهنش را هم باز می‌کند.


آرام جلو می‌روم و دستم را روی صورتش می‌گذارم؛ نگاهم که به چشم‌های نمناکش گره می‌خورد، اخم‌هایم درهم می‌روند.


-من پیداش می‌کنم؛ نگران هیچی نباش...


با هم به سمت خانه برمی‌گردیم و تدراکات نهار را می‌بینم.


از داخل آشپزخانه با چشم دنبال سهیل می‌گردم؛ بوی سیگارش تا این‌جا هم می‌آید.


امان از تو مرد ناشناس...


میز را می‌چینم و سهیل را صدا می‌زنم؛ نه تنها جوابی نمی‌گیرم، بلکه خانه در سکوت مطلق فرو رفته است.


رویم را برمی‌گردانم و چنان سرم به دیوار می‌خورد که برق از سرم می‌پرد.


با صدای خنده‌اش از ماساژ دادن سرم دست می‌کشم و طلبکارانه داد می‌زنم.


-چیه؟ همش تقصیر توعه دیگه...


سر میز می‌نشینم و غذا را برای خودم می‌کشم و شروع به خوردن می‌کنم.


-آخه اون دیوار از کجا پیداش شد؟ لعنتی سرم درد می‌کنه هنوز.


-مشکل توعه که دیوار و ندیدی، چرا من و دیوار و مقصر می‌دونی؟


تک خنده‌ی ریزی کرد و خودش را با غذا سرگرم کرد.


-لازم نکرده به حرفای من گوشی کنی.


-گوشِ دیگه بلاخره می‌شنوه.


این‌ دفعه آنچنان بلند خندید که غذا در گلویش پرید.


لیوان آب را برداشت و یک نفس سر کشید.


-آروم حالا، خفه نشی.


-پیش تو بودن بیشتر خفم می‌کنه تا این غذا.


سعی کردم عصبانیتم را کنترل کنم و هیچی به رویش نیاورم.





دو سال قبل


پشت لیلی جون قایم می‌شوم و دعا می‌کنم دستش بهم نرسد.


 -لیلی جون، لیلی جون... نجاتم بده.


-باز چه کار کردی تو دختر؟


-این دفعه واقعا تقصیر من نیست!


-می‌کشمت سپیده، دستم بهت برسه ریز ریزت می‌کنم.


لیلی جون خندید و گفت:


-سپیده، فکر کنم این دفعه از دست منم کاری ساخته نباشه.


ناگهان از پشت کشیده شدم! اصلا فکرشم به ذهنم خطور نکرد که بتواند از پشت سرم بیاید. یقه‌ام را ول کرد و بازوام را با تمام قدرتش در دستش گرفت و هر لحظه فشار دستش را بیش‌تر می‌کرد.


-مامان نگاه کن چه بلایی سر نقشه آورده، حقته بکشمت سپیده.


-دستم و ول کن... تقصیر خودته، دست خودت خورد به چاییت و ریخت رو نقشه؛ به من چه.


-این طوریه دیگه، باشه، باشه. از الان کاری و که کردی زیرش می‌زنی چه برسی به بعدت.


دستم را ول می‌کند و پوزخند می‌زند؛ از همان‌هایی که گویا قلب آدم را نشانه گرفته است. نقشه را جمع می‌کند و شاکی می‌رود.


-بهتره بری از دلش در بیاری، حتما تو هم آتیش سوزوندی که این‌جوری از دستت شکاره.


لیلی جون راست می‌گفت، اگر من حواسش را پرت نمی‌کردم این‌طوری نمی‌شد. از پله‌ها به سرعت بالا رفتم و چند تقه به در زدم و وارد شدم.


روبه پنجره ایستاده بود و سیگاری در دستش؛ وسایل ریخته در اتاق را دانه به دانه جمع می‌کنم و سرجایش می‌گذارم.


درست مثل خودش با غرور و صلابت به تماشای بیرون می‌پردازم؛ نمی‌دانستم از کجا و چه جوری از دلش در بیاورم.


-از کی سیگار می‌کشی؟


سوالم تنها باعث شد اخم‌هایش بیش‌تر درهم فرو رود و دم عمیق‌تری از سیگارش بکشد.


- هشت سالم بود؛ هیچ وقت یادم نمی‌ره روز برفی رو، بابام داشت حساب و کتاباش و انجام می‌داد و من برای خودم بازی می‌کردم تا این که مامانم برای بابام چایی آورد؛ منم که شیطون، از کنار بابام دویدم و از قصد پام و به لیوان زدم. اولین سیلی که تو زندگیم خوردم تو گوشی بابام بود؛ اونم به خاطر کار اشتباه خودم و اولین بغل برای پوشاندن اون سیلی...


سرم و پایین انداختم و اشک روی صورتم و پاک کردم.


-ببخشید، کمکت می‌کنم تا دوباره بکشیش.


برگه‌ای اندازه‌ی قبلی برداشتم و تمام وسایل کار را هم کنارم گذاشتم.


-تو مگه بلدی؟ اصلا چیزی سر درمیاری؟


-دست کم گرفتیما، یکی از درسام نقشه‌کشی بود البته رایانه‌ایش.


-خوبه، بلندشو خودم می‌کشم. 


-یعنی کمکت نکنم؟


-می‌تونی حرف بزنی تا من خوابم نبره. فقط خودت و آماده کن باید زیاد حرف بزنیا.


با خندش منم خندیدم و شروع کردم به تعریف کردن خاطرات مدرسه و خانه و خانواده...


آن‌قدر برایم مرورشان لذت‌بخش بود که با تعریف هر خاطره، خودم ذوق می‌کردم





و مشتاق گفتن خاطره بعدی می‌شدم.


ساعت نزدیکای سه صبح بود که با گلویی خشک و چشم‌هایی خسته، وسط اتاق روی زمین خوابم برد و دیگر چیزی نفهمیدم‌‌.


#پارت۶





زمان حال





بعد شستن ظرف‌ها به سمت اتاقم می‌روم؛ با دیدن گلدان کاکتوس کوچک روی میز لبخندی می‌زنم.


این دلخوشی‌های کوچک بیش‌تر حال دل آدم را خوش می‌کنند.


روی تخت دراز می‌کشم و گوشی‌ام را برمی‌دارم؛ باید هر طور شده مرد ناشناس را پیدا کنم.


لیلی جون قبلا ازش برایم تعریف کرده بود؛ مردی با صورت کشیده، چشم و ابرویی بور که در جوانی‌اش همه خواهان او بودند.


اما یک چیز برایم خیلی عجیب است! لیلی جون این مرد را از کجا می‌شناخت که این‌گونه از او برایم تعریف می‌کرد؟


چشمم به کوله پشتی‌ام می‌افتد؛ به سمتش خیز برمی‌دارم، زیپش را باز می‌کنم و چشمم به نامه می‌افتد.


با دیدن جمله دوباره یاد حال آشفته‌اش می‌افتم؛ نامه را باز می‌کنم.


سلام به بانوی اخموی پاییز


امیدوارم وقتی این نامه رو می‌خونی لبخند به لب داشته باشی. من فرید عمادی فرزند احمد عمادی هستم؛ نمی‌دونم من و شناختی یا نه ولی این و بدون، زمان هیچ چیز و عوض نمی‌کنه؛ نه علاقه‌ی من به تو و نه قاتل پدر و مادرت بودن و...


به آدرسی که برات پایین نامه نوشتم توی همون تاریخ سر بزن، مرد ناشناست و پیدا می‌کنی.


به امید دیدار روی زیبای تو.





دستم را روی قلبم می‌گذارم؛ ضربانش بدجور ناهماهنگ می‌زند. بلند می‌شوم و با پاهایی بی‌حس بر روی زمین می‌افتم.


سهیل را چند بار صدا می‌زنم اما، خبری از او نمی‌شود. دستم را چند بار محکم روی قلبم می‌زنم.


-بیا این قرص و بخور... ببخشید دیر رسیدم.


کمکم می‌کند تا قرص را بخورم؛ قطره‌های اشک از گوشه‌ی چشمم شروع به پایین آمدن می‌کنند، دست‌های سهیل دورم حلقه می‌شود و مرا به آغوشش دعوت می‌کند. گریه‌ام شدت می‌گیرد و نفس‌‌هایم تند می‌شود.


-قاتل پدر و مادرم جلوی روم بوده و ندیدمش.


-آروم باش.


همان‌طور که سرم در آغوشش است نامه را برمی‌دارد و می‌خواند. آرام کمکم می‌کند تا روی تخت بشینم؛ اخم‌هایش یک لحظه هم از یک دیگر جدا نمی‌شوند.


-من می‌رم بیرون، استراحت کن تا بهتر بشی.


-آخه کجا؟ تو از من بیش‌تر نیاز به استراحت داری.


-لازم نیس.


می‌رود و در را محکم بهم می‌کوبد و من می‌مانم، تنهای تنها...


ساعت از نیمه شب هم گذشته بود. شیشه‌ی بخار گرفته‌ی ماشین هاکی از سردی هوا را می‌دهد؛ سهیل آن‌قدر در فکر و خیالاتش غرق است که دستش از فشار به فرمون ماشین به سفیدی می‌زند.


دستم را روی دستش می‌گذارم؛ نمی‌دانم چه بگویم که حالمان را بهتر کند، پس تصمیم می‌گیرم سکوت اختیار کنم. با قرار گرفتن چند ماشین شاسی بلند اطرافمان و یک ون مشکی، دست و پایم را گم می‌کنم. از همه بیش‌تر نگران سهیل هستم، نباید بگذارم عصبانی شود!


چندین مرد با هیکل‌های بزرگ از ماشین‌ها پیاده می‌شوند؛ یکی از آن‌ها به سمت ون می‌رود و درش را باز می‌کند.


چهره‌اش را می‌بینم اما این‌ دفعه آشفته نیست بلکه چنان لبخندی به لب دارد که خوشحالی‌اش را بیداد می‌کند.


از ماشین پیاده می‌شویم و به سمت ون می‌رویم، یکی از همان بادیگارد‌ها سهیل را می‌گردد؛ به سمت من هم می‌آید.


-لازم نیست!


پوزخندی به حماقتش و چهره‌ی خندانش می‌زنم، دلم می‌خواهد آن دندان‌هایش را در دهانش خورد کنم تا دیگر روی خندیدن را نداشته باشد.


داخل ون می‌نشینیم، پا روی پا می‌اندازم و با غرور وصلابت نگاهش می‌کنم.


کمی به جلو خم می‌شود و ریز بینانه نگاهم می‌کند.


-این همه آرامش ازت بعیده، نکنه نیروی کمکی با خودت آوردی؟


بلند زیر خنده می‌زند و هم‌چنان سرد و بی‌روح به چشمانش زل می‌زنم. دستم را پشت کمرم می‌برم و اسلحه‌ام را در می‌آورم.


بادیگارد‌ها اسلحه‌هایشان را به سمتم نشانه می‌گیرند و اما من بدون هیچ ترسی سرش را نشانه می‌گیرم.


-توضیح می‌خوام همین الان.


دستانش را به حالت تسلیم بالا می‌آورد و لبخندش را عمیق‌تر می‌کند.


-اگه جرعتش و داری بزن.


بدون درنگ نشانه را به سمت دست راستش می‌گیرم و صدای گلوله بلند می‌شود؛ حال دیگرد به جای خنده اخم‌هایش درهم می‌رود و دستش را می‌گیرد.


-توضیح می‌دی؟ یا این دفعه به جای دستت، مغزت و نشونه بگیرم؟ 


-اسلحه‌هاتون و بیارین پایین چیزی نیست. 


سرش را پایین می‌اندازد و با اخم‌هایی درهم رفته، با پایش ضرب می‌گیرد. با افتادن سر سهیل روی شانه‌ام و چشمان بسته‌اش جا می‌خورم و همین زمان کوتاه برای اون کافی بود تا اسلحه را از دستم در آورد.


چند بار سهیل را صدا می‌زنم اما هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؛ با صدای بلند می‌گویم:


-چکارش کردی لعنتی؟


تک خنده‌ای می‌کند.


-یکم استراحت کنه چیزیش نمیشه‌.


سهیل را بردند و تقلا‌ کردن منم بی‌فایده بود، دست و پا و دهنم را بستند و روی سرم پارچه‌‌ای سیاه کشیدند؛ هر چه سهیل را صدا زدم تا شاید هشیار شود انگار نه انگار...


ماشین غرق سکوت بود؛ با نشستن دستی دور کمرم خودم را عقب کشیدم.


-نترس منم، می‌خوام کمکت کنم پیاده بشی.





#پارت۷





طناب پاهایم را باز می‌کند و از سر اجبار با او پیاده می‌شوم، ضربان قلبم تند می‌شود و این نشانه‌ی خوبی نیست!


فکر سهیل یک ثانیه هم از ذهنم بیرون نمی‌رود، فقط خدا کند او را نیاورده باشند...


پارچه‌ را از روی سرم برمی‌دارد و دهانم را باز می‌کند. دور و اطرافم را نگاه می‌کنم، خانه‌ای مجلل و زیبا.


-دوسش داری؟


با قاطعیت تمام در صورتش نگاه می‌کنم و می‌گویم:


-نه، هر جایی که تو اون‌جا باشی حتی ارزش نگاه کردنم نداره. نفس عمیقی می‌کشد و کمی نزدیک‌ترم می‌آید.


-ولی می‌دونی چیه؟ همین لجبازیا و چشمای وحشیته که دل من و برده. بهتره بریم اتاقت و نشونت بدم و البته حتی یک درصدم فکر فرار به سرت نزنه، تو که دوست نداری سهیل بمیره؟


دلم می‌ریزد و قلبم به درد می‌آید؛ نفس‌ نفس می‌زنم که سرفه‌ام می‌گیرد.


-سارا قرص و بیار.


بغلم می‌کند و از پله‌ها بالا می‌رود، زیر لب چیزهایی می‌گوید که تنها یک کلمه‌اش را هم نمی‌فهمم؛ وارد اتاقی می‌شود و روی تخت می‌گذارم.


-هیچی نمیشه من این‌جام، آروم نفس بکش. پس این دختره‌ی احمق کجاست؟


سرم آن‌قدر سنگین می‌شود که کم‌کم چشمانم بسته می‌شود...


#پارت۸





با سوزش دستم چشمانم را کم‌کم باز می‌کنم؛ اولین چیزی که به خاطرم می‌آید صورت رنگ پریده‌ی سهیل است که روی شانه‌ام افتاد.


-بهتری؟ درد نداری؟


کافی بود صدایش به گوش‌هایم برسد تا ابروهایم دست به دست یک دیگر بدهند و درهم بروند. 


-سهیل کجاست؟ کجا بردینش؟


پوفی می‌کشد و دستی در موهای بورش می‌برد.


-نترس بهش بد نمی‌گذره، تو به فکر خودت باش با این حالت.


-من اگه می‌خواستم بترسم اون گلوله رو توی دستت نمی‌زدم؛ بعدم تا مطمئن نشم سهیل کجاست یک لحظه هم این‌جا نمی‌مونم.


از کنارم بلند می‌شود و برو بابایی نثارم می‌کند و بیرون می‌رود.


از روی پاتختی لیوانی را برمی‌دارم و با شدت به سمت در پرت می‌کنم؛ صدای‌ شکشتنش در صدای جیغم ادغام می‌شود و هزار تیکه می‌شود.


-این دیگه چه مخمصه‌ای بود که توش گیر کردم، مشکلاتم کم بود اینم بهش اضافه شد.


هر چه دنبال گوشی‌ام می‌گردم نیست که نیست! پوفی می‌کشم و از روی تخت بلند می‌شوم و از اتاق بیرون می‌روم.


با دیدن پسری جوان در کت و شلواری مشکی که گویا آرش نگهبانش کرده است، اخم‌هایم را درهم می‌کشم.


-خانم بفرمایید داخل اتاقتون؛ آقا آرش بفهمن عصبانی می‌شن.


-به درک، تو هم نمی‌تونی جلوی من و بگیری.


از راه‌رو می‌گذرم و هیچ توجه‌ای به تذکر‌هایش نمی‌دهم؛ آرام‌آرام به کمک نرده‌ها پایین می‌روم و او نیز پشت سرم می‌آید.


این روز‌ها عجیب بدنم ضعیف شده است که حتی نای ایستادن روی پاهایم را هم ندارم؛ نباید این جور بمانم من همان دختریم که با بزرگ‌ترین درد دنیا کنار آمد این که دیگر چیزی نیست!


با داد آرش لرزی به تنم می‌افتد و هینی می‌کشم.


-مگه نگفتم تو اتاق بمونه؟ ها؟


-آقا هر چی بهشون می‌گم گوش نمی‌کنن.


-بهتره گمشی بری بیرون تا اخراجت نکردم.


بدون توجه به بحثشان به سمت مبل تک نفره‌‌ی فیروزه‌ای می‌روم و رویش می‌نشینم.


خونسردیم را حفظ می‌کنم و انگشت اشاره‌ام را ماساژ می‌دهم.


گویا داخل خیابان مغزم گودبرداری می‌کنند که این چنان به خون آرش تشنه هستم و آرزوی مرگ برایش می‌کنم.


-تو باید استراحت کنی، می‌خوای خودت و به کشتن بدی؟ 


به چشمان توسی‌اش زل می‌زنم.


-می‌خوام بشنوم، چه جوری تونستی این کار و باهاشون بکنی؟ مگه چه بدی در حقت کرده بودند لعنتی؟


روبه‌روام می‌نشیند و دستانش را در هم قفل می‌کند.


-اگه برات تعریف کنم قول می‌دی استراحت کنی؟


بدون چون و چرا قبول می‌کنم، به وضوح تعجب را در صورتش می‌بینم؛ اما دروغ گفتن به همچین آدمی مشکلی ندارد که!


#پارت۹





به گل‌های ریز فرش نگاه می‌کند.


-تا چند سال پیش همه چیز خوب بود؛ خونه، زندگی، کار همه چیز. عشق مادرم به پدرم روز به روز بیش‌تر می‌شد تا حدی که به خاطر خوشحالی عشقش از کل زندگیش گذشت؛ گذشت و رفت.


دستی به صورتش می‌کشد، حلقه‌ی اشک در چشمش می‌درخشد.


-از منم گذشت، از پسری که همیشه نیمه‌ی جونش بود. درست بعد شش ماه خبر رسید که مادرم بر اثر ایست قلبی فوت کرده. پدرم فقط زحمت کشید و برای تشهیح جنازه اومد، از اون روز به بعد از پدرم به شدت متنفر شدم، حتی ازش پرسیدم ارزش داشت زنی که عاشقت بود و به خاطر یک نفر دیگه ول کنی؟ 


هه، پوزخند زد و راحت گفت آره ارزش داشت، ازدواجی که زوری باشه حتی ارزش متعهد بودن رو هم نداره.





قلبم با تک‌تک حرف‌هایش در سینه‌ام می‌ریخت، خواستم بلند شوم و کنارش بروم اما غرورم مانعم می‌شد؛ کسی که قاتل دو آدم بی‌گناه است، بدتر از این‌ها هم سرش بیاید حقش است. 


با سردترین و بی‌رحم‌ترین لحن ممکن می‌گویم:


-من نگفتم داستان زندگیت و تعریف کنی، متوجه‌ای که؟


پوزخند صدا داری می‌زند و از جایش بلند می‌شود.


-من قاتل پدر و مادرت نیستم. 


از جوابش یکه می‌خورم، عین برق گرفته‌ها از جایم بلند می‌شوم.


-چی داری می‌گی؟ خودت تو نامه نوشتی قاتل پدر و مادرمی. 


-اون‌جوری گفتم تا بتونم بکشونمت ساحل و بیارمت این‌جا.


خونم به جوش می‌آید و به سمتش یورش می‌برم؛ یقه‌اش را می‌گیرم و تکانش می‌دهم.


-چی از جونم می‌خوای؟ الان خوشحالی بازیم دادی؟ حتما انگشتر یاقوت هم تقصیر توعه... خوبه منم با مرگ مادرت شوخی کنم؟ بگو دیگه چرا لال شدی؟


دستانم را از یقه‌اش جدا می‌کند و مرا رها می‌کند با ذهنی گنگ و پر از سوال.


اشک‌هایم را با پشت دست پاک می‌کنم و به سمت در می‌دم تا در را باز می‌کنم صدای لاستیک‌های ماشین بر روی سنگ فرش‌های حیاط بلند می‌شود و تیر خلاصی را می‌زند.


-خانم جان بلندشین قربونتون برم، برات خوب نیس این همه استرس و ناراحتی.


زیر شانه‌ام را می‌گیرد و تا اتاق کمکم می‌کند؛ صورتم را با آب سرد می‌شورم و همراهش روی تخت می‌نشینم.


 با اسرار و چاخان دمنوشی را به خوردم می‌دهد و به قول خودش که با آن لحجه‌ی شیرین شمالی می‌گوید:


-خانم جان این دمنوشای من آب رو آتیش، زود خوبت می‌کنه.


دستم را می‌گیرد و آرام ماساژ می‌دهد.


خیره به صورت پر چین و چروک و چشمان سبزش می‌شوم، مهربانی‌اش درست مانند مادرم و لیلی جون است.


سعی می‌کنم خودم را کنترل کنم که دیگر این اشک‌های مزاحم صورتم را خیس نکنند اما باز هم قطره‌ای لجبازی می‌کند و از گوشه‌ی چشمم می‌چکد.


سریع پاکش می‌کنم و لبخند مصنوعی چاشنی صورت رنگ پریده‌ام می‌کنم.


-اسم من منیژس، خیلی وقته این‌جا کار می‌کنم. از آقا ناراحتی به دل نگیر آقا دلش پاکه و مرد مهربونیه، فقط بعضی وقتا از کوره در میره.


می‌خندد و از جایش بلند می‌شود.


-البته بعد خودش پشیمون می‌شه.


با رفتن منیژه دوباره غرق خاطرات می‌شوم.


#پارت۱۰





یک سال قبل





به پایین نگاه می‌کنم؛ پاهایم از شدت ترس می‌لرزد و قلبم روی هزار می‌زند.


-دیوونگی نکن بیا کنار.


کمی دیگر جلو می‌روم که با داد سهیل هول می‌شوم و پایم لیز می‌خورد؛ تنها صدای جیغم در هوا پخش می‌شود و منی که معلق در هوا می‌مانم.


با درد دستم و سوزش صورتم دانه‌های اشکم سقوط می‌کنند و روی گونه‌ام فرود می‌آیند.


با فرو رفتن در آغوشی گرم از هپروت بیرون می‌آیم و هق‌هقم سر می‌گیرد و با صدای گرفته‌ می‌گویم:


-چرا دوباره؟ چرا لیلی؟ 


سرم را آرام نوازش می‌کند.


-آروم باش؛ لیلی دوست نداره تو این‌قدر ضعیف باشی.


سعی می‌کرد من را آرام کند و خودش را به ظاهر قوی نشان دهد؛ اما فقط ظاهرش این‌گونه بود، هیچ کس از غم‌های آخر شبش خبردار نبود جز من!


از دست دادن لیلی جون بدترین ضربه‌ای بود که می‌توانست من و سهیل را از پا دربیاورد.


روز هفتم خاک سپاری با جیغ‌های من و گریه‌های آرام و مردانه‌ی سهیل به اتمام می‌رسد؛ گویا همه چیز یک کابوس ترسناک است که قصد بلند شدن از خواب را به من نمی‌دهد.





زمان حال





سرم را تکان می‌دهم و از گذشته بیرون می‌آیم؛ گذشته‌ای که این من امروز را ساخت.


دوباره می‌شوم همان دختر موتورسوار سرکش، به قول لیلی جون:《ضعیف بودن فقط تو رو نابود می‌کنه و دشمنات و خوشحال.》


کش و قوسی به بدنم می‌دهم.


به سمت در برمی‌گردم و با قامت آرش در چارچوب در روبه‌رو می‌شوم؛ تیپش را از نظر می‌گذرانم، مثل همیشه خوش‌پوش.


-کم‌تر تموم شدما...


آرام و ملیح می‌خندد که با اخم‌های من لبخندش به پوزخند تبدیل می‌شود.


-حتی شوخی هم بهت نیومده؛ پاشو باید بریم خرید، تو که نمیخوای همیشه همین لباسا تنت باشه؟


-من با تو بهشتم نمیام چه برسه به خرید.


-خودت خواستی اون روی من و ببینی.


به سمتم می‌آید درست در فاصله‌ی چند میلی‌متری‌ام می‌ایستد؛ سرش را خم می‌کند ونزدیک گوشم می‌برد.


-لجبازی عاقبت خوبی نداره خانم کوچولو.


بهترین فرصت بود تا گوشی‌اش را از جیبش در بیاورم، آهسته دستم را داخل جیبش می‌برم و گوشی را بیرون می‌آوردم.


با پیچونده شدن یکهویی دستم، عوضی نثارش می‌کنم.


-دیگه نبینم دست تو جیب بزرگ‌ترت کنی‌ها، تا یک ربع دیگه پایین باش وگرنه خودت می‌دونی و اون سهیل.


لبخند پیروزمندانه‌ای می‌زند و بیرون می‌رود. 


به خاطر سهیل هم که شده بود، خرید کوفتی را قبول می‌کنم و خودم را به حیاط می‌رسانم؛ سوار ماشین می‌شوم.


 دو ساعتی بود که از این مغازه به آن مغازه می‌رفتیم و من تنها نقش یک ربات را داشتم؛ نه نظر می‌دادم نه جواب آرش را. 


نگاه‌های بد مردم هم قوز بالا قوز. 


-از این به بعد این لباسا رو می‌پوشی نه اینایی که تنته.


-من لباسی و که خودم نخریده باشم نمی‌پوشم، مخصوصا اگه پسند تو باشه.


دستم را می‌گیرد و با لبخندی که ساویده شدن دندان‌هایش را نمایش می‌دهد؛ می‌گوید:


-صبر منم یک اندازه‌ای داره، تو که دوست نداری بلایی سر سهیل جونت بیاد؟


تا اسم سهیل می‌آید دست و پایم سست می‌شود و بی‌دفاع می‌شوم. خوب می‌دانست نقطه ضعفم چیست و چگونه مهر خاموشی را به دهانم بزند.


دستم را محکم از دستش بیرون می‌کشم و برو بابایی می‌گویم.


نباید ضعفم را برایش پررنگ کنم تا او سواستفاده کند.


#پارت۱۱





با رسیدنمان به خانه، منیژه با خوش‌رویی استقبال گرمی می‌کند و تمام خریدها را همراه سارا که فهمیدم دخترش است به اتاق می‌برند.


پاهایم از خستگی دیگر نای مقاوتشان را از می‌دهند و خودم را سریع روی مبل ولو می‌کنم.


-شب مهمون داریم، منیژه کمکت می‌کنه آماده بشی. امان از موقعی که بخوای گستاخی کنی، اون‌وقت من می‌دونم با تو.


بلند شدم و روبه‌رویش ایستادم.


-این‌قدر تهدید نکن، عادی شده دیگه.


پوزخندی می‌زنم و با طعنه‌ای به شانه‌اش از کنارش می‌گذرم.


با صدایش می‌ایستم.


-گوشیت و از روی میز بردار.


گوشام درست می‌شنید؟ عجیب بود، خیلی عجیب!


چرا برداشت که الان بخواهد پس بدهد.


از روی میز گوشی‌ام را بر می‌دارم، سریع شماره‌ی سهیل را می‌گیرم و بعد از چند بوق بلاخره جواب می‌دهد.


-بله؟


قلبم از سردی صدایش می‌ریزد.


-منم سپیده، حالت خوبه؟ کجایی؟ بلایی که سرت نیاوردن؟


-من شخصی به نام سپیده نمی‌شناسم، بهتره دیگه مزاحم نشین خانم.


صدای بوق ممتد کافی بود تا بغض خفه در گلویم سر باز کند و همچون سدی که می‌شکند، ویران کند این من را.


این رفتار از سهیل بعید بود، شک ندارم کار آرش است؛ به سمتش برمی‌گردم که با چهره‌ی آرامش رو‌به‌رو می‌شوم.


صدایم را در سرم می‌اندازم و هر چه از دهانم بیرون می‌آید نثارش می‌کنم که با سیلی‌ای مواجه می‌شوم.


-یک بار دیگه به مادرم توهین کنی زندت نمی‌زارم، گمشو برو تا نکشتمت.


دستم را روی صورتم می‌گذارم و با تمام نفرت تفی جلوی پایش می‌اندازم.


-همون بهتر مادرت نیس ببینه پسرش چه آشغالیه.


دستش را بلند می‌کند؛ چشم‌هایم را می‌بندم و منتظر سیلی دوم می‌شوم اما، خبری نمی‌شود.


دستی نوازش‌وار روی رد سیلی‌ام کشیده می‌شود، چشم‌هایم را باز می‌کنم که غرق چشمان توسی‌اش می‌شوم.


-علاقه‌ای که بهت دارم و چرا نمی‌بینی؟


-چون مثل تو روی احساسات بقیه کورم.


با اخم‌های درهم رفته، ازش فاصله‌ می‌گیرم و راهی اتاق می‌شوم؛ بدون توجه به سوال‌های منیژه با عذر‌خواهی بیرونش می‌کنم.


به سمت آینه می‌روم و از دیدن صورتم با رد‌های اشک عصبی می‌شوم و بدون درنگ مشتم را در آینه می‌کوبم؛ صدای شکستنش مرحمی می‌شود برای این صورت و قلب آوار شده.


#پارت۱۲





با دست غرق در خون، دوباره و دوباره شماره‌ی سهیل را می‌گیرم اما هر سری مشغولی می‌دهد.


اعصابم خورد می‌شود و گوشی را به سمت دیوار پرت می‌کنم که با باز شدن صدای در همراه می‌شود.


روی دو زانو می‌افتم؛ هر چقدر سعی می‌کنم قوی باشم برعکس می‌شود. از زندگیم فقط سهیل و داشتم که اینم ازم دارند می‌گیرند.


زیر لب اسمش را صدا می‌زنم شاید که دلش بلرزد و خودش تمام کند این بازی مسخره را.


-باشه، باشه. می‌گم شب بیارنش تا ببینیش؛ فقط دیگه گریه نکن، خب؟ نگاه کن دستت و چه کار کردی!


سرم را آرام بالا می‌آورم و در چشم‌هایش می‌نگرم.


-دروغ می‌گی، تو یک آدم دروغگویی.


عصبی دستی در موهایش می‌کشد و چشم‌هایش را برای چند ثانیه روی هم می‌گذارد. 


مگر دروغ می‌گویم؟ او مقصر است و من را مجرم می‌داند؟ مگر می‌شود؟ پس عدالت کجاست؟


-بهت ثابت می‌کنم، اون آدمی که فکر می‌کنی نیستم.


بلند می‌شود و طول و عرض اتاق را در حال مکالمه با گوشی‌اش طی می‌کند.


بعد از مکالمه‌اش به کمک منیژه دستم را ضدعفونی و باند پیچی می‌کنند و من همانند کسانی که از عالم و آدم بی‌خبر هستند در دنیایی دیگر سیر می‌کنم؛ دنیایی که کاش تمام شدنی نبود.


به پیشنهاد منیژه لباسم را که با لکه‌های خون رنگین شده است را با بلوز بنفش و شلوار سفید عوض می‌کنم؛ یک‌ سالی می‌شود که حتی رنگ همچین لباس‌هایی را هم ندیده‌ام.


همیشه لباس‌هایم در سوییشرت و شلوارهایی تیره رنگ خلاصه می‌شد.


اما این‌دفعه با دفعه‌های قبلی خیلی فرق دارد؛ قرار است تنها مانده‌ی زندگی‌ام را ببینم.





-الان یک ساعته پس چرا نمیاد؟ 


-منتظر من بودی؟


با شنیدن تن صدای تلخ و گسش، سرم را برمی‌گردانم و با دیدنش جانی دوباره می‌گیرم.


گویا به سمتش پرواز می‌کنم و خودم را در آغوشش می‌اندازم، دستانش که دورم حلقه می‌شود قلبم دوباره قوت می‌گیرد و با خوشحالی به قفسه‌ی سینه‌ام می‌کوبد.


بعد از رفع دلتنگی‌ها همه در سکوت می‌نشینیم؛ نگاه‌های برزخی سهیل به آرش از چشم دور نمی‌ماند.


-ای بابا سهیل اون‌جوری نگاه نکن دیگه رفیق، منم یک اشتباهی کردم الانم عذر می‌خوام.


ابروام از شدت تعجب بالا می‌فرستم و نگاهم بین سهیل و آرش در گردش می‌افتد.


این الان چی گفت؟ رفیق؟


 یعنی سهیل و آرش...


اصلا باورم نمیشد.


رو می‌کنم به سمت آرش و با صدایی که شک درونش بیدار می‌کند؛ می‌گویم؛


-درست شنیدم؟ رفیق؟


زیر خنده می‌زند و سهیل تنها چشم غره‌ای نمایشی به او می‌رود.


-اذیتش نکن. در واقع خودمونم یک روزی می‌شه که فهمیدیم.


مغزم قفل می‌کند و اتفاقات این دو روز در ذهنم مرور می‌شوند.


-پس چرا من الان باید بفهمم؟


آرش دست‌هایش را به نشانه‌ی تسلیم بالا می‌آورد و با چشم با سهیل اشاره می‌کند.


-من کاره‌ای نیستم، همش زیر سر داداشمونه.


کم کم اخم‌هایم صورتم را همراه نفس‌های بلندم پر می‌کنند و ناخداآگاه سیلی محکمی به سهیل می‌زنم.


-من عروسکم که بازیچه‌ی دستت کردی؟


-بازی کردن با تو حتی از بازی کردن با عروسک هم جذاب تره.


سیلی دوم را هم در گوشش می‌زنم و با غیض از خانه بیرون می‌روم.


#پارت۱۳





حیاط را دور می‌زنم و به پشت خانه می‌روم، خانه که چه عرض کنم بیش‌تر شبیه ویلا بود.


تا حالا این‌جا نیامده بودم و فقط حرفش را از منیژه شنیده بودم که هر موقع آرش ناراحت می‌شود به این‌جا پناه می‌برد.


زیر درخت بید مجنون که جلوه‌ی خاصی به محیط داده است؛ می‌نشیم و زانوهایم را در آغوش می‌کشم.


انتظار چنین رفتار و حرفی را از سهیل نداشتم!


من آن‌قدر برای دیدنش خودم را به آب و آتش می‌زدم، اما او من را این‌گونه بازی می‌داد.


بعد از فوت لیلی جون سهیل با حرف‌ها و کنایه‌هایش من را به توپ می‌بست و من فقط سکوت را ترجیح می‌دادم؛ گویا همه‌ی مشکل‌ها را از من می‌دید.


با نشستن دستی روی پاهایم، هینی کشیدم.


-نترس منم.


با دیدن آن چشم‌های توسی خیالم راحت می‌شود، اما کاش سهیل می‌آمد تا دلیل کارهایش را برایم روشن کند و من را از این حال در آورد.


کنارم می‌نشیند و تکیه‌اش را به تنه‌ی پهن درخت می‌دهد.


-می‌شه بری؟ 


گویا از سوالم جا نمی‌خورد که دست در جیبش می‌برد و پاکت سیگاری در می‌آورد.


-سیگار شکلاتی؟


نخی در می‌آورد و با فندک طلایی‌اش روشنش می‌کند.


-آره، تو نمی‌کشی؟


عجیب این پسر می‌داند چه کند، تا آرام شوم!


نخی برمی‌دارم و گوشه‌ی لبم می‌گذارم و خودش برایم روشنش می‌کند.


پک اول را عمیق می‌زنم و همراهش عصبانیتم را دود می‌کنم؛ پک‌های بعدی را هم همین‌طور تا این‌که به دقیقه نمی‌کشد، سیگارم تمام می‌شود.


می‌خواهم دومی را هم بردارم که با مخالفت آرش روبه‌رو می‌شوم اما، من بدون ذره‌ای اهمیت نخ دوم را هم برمی‌دارم.


نگاه‌های سنگینش را روی خودم حس می‌کنم، برمی‌گردم و سرم را تکان می‌دهم.


-چیه؟


-درست مثل سهیلی، حتی سیگار کشیدنت...


-تو از کی من و می‌شناسی؟ اصلا چه‌جوری فهمیدی با سهیل دوست بودی؟


-باشه تک‌تک و توضیح می‌دم.


پاکت سیگار برمی‌دارد و داخل جیبش می‌گذارد.


-اون‌جوری نگام نکن، فقط نمیخوام سردرد بشی همین.


#پارت۱۴





بدون توجه به چهره‌ی متعجبم شروع می‌کند.


-سهیل دوست بچگیمه اما به خاطر این‌که هر دومون فامیل‌های هم دیگه رو فراموش کرده بودیم، هم و نشناختیم، تا این‌که دیروز صبح اتفاقی عکس بچگیمون رو توی کیف پولش دیدم.


پوفی می‌کند و ادامه می‌دهد:


-درست پنج سال پیش، با ماشین سمت خونم می‌رفتم و با ذهنم حسابی درگیر بودم. پشت چراغ قرمز وایستادم و اتفاقی سرم رو به سمت بیرون چرخوندم دختری و دیدم که با آرامش به بیرون زل زده بود.


شاید عجیب باشه ولی با نگاه‌ کردن به چشماش اون آرامش و منم پیدا کردم. تصمیم گرفتم دنبال اون ماشین برم و خونشون رو پیدا کنم.


روز‌ها پشت سر هم طی می‌شدن و هر موقع عصبانی می‌شدم، جلوی خونشون می‌رفتم تا شاید بیرون بیاد و دوباره چشم‌هاش و ببینم.


لبخند روی لب‌هایش می‌نشیند و به ته مانده‌ی سیگار در دستش خیره می‌شود.


-تقریبا دوسالی به همین روال گذشت؛ یک روز که اون‌جا بودم دختره با عصبانیت از خونه بیرون اومد.


دنبالش رفتم و بلاخره توی پارک روی چمنا نشست.


پارک شلوغ بود و هر پسری که از اون‌جا رد می‌شد یک چیزی بهش می‌گفت و من فقط دلم می‌خواست زودتر از اون‌جا بره.


گل قرمزی خریدم و تاکسی گرفتم، شاخه‌ی گل رو به دختر بچه‌ای دادم تا بهش بده. همین‌طورم شد؛ سوار تاکسی شد و با اون شاخه گل رفت.


هر چه بیش‌تر تعریف می‌کرد، من بیش‌تر تعجب می‌کردم.


-موبه‌مو‌ی کاراش و زیر نظر داشتم تا این که پدر و مادرش رو از دست داد؛ خیلی شکست خورد حتی گریه هم نمی‌کرد توی مراسم‌ها منم شرکت می‌کردم اما اون حتی روحش خبردار نبود. 


برادراش حتی نگاه بهش نمی‌نداختن و این بیش‌تر من و عصبی می‌کرد، دردش و خوب درک می‌کردم چون خودمم توی اون وضعیت بودم اما، بازم درد من کم‌تر از اون بود.


همه جا حواسم بهش بود و تک‌تک کاراش رو زیر نظر داشتم، تا این که بلاخره الان کنارمه.


با شنیدن جمله‌ی آخرش دلم می‌ریزد و سرم را پایین می‌اندازم؛ اولین بار است این‌گونه خجالت می‌کشم.


خنده‌ی بلندی سر می‌دهد.


-وای دلم، بابا از تو بعید خجالت کشیدن.


سرم را بالا می‌آورم و مثل همیشه با صورتی پر از اخم به چشم‌هایش زل می‌زنم.


دستانش را به نشانه‌ی تسلیم بالا می‌آورد.


-باشه، باشه. اصلا تو مغرور ما خجالتی، خوبه؟


خنده‌ی ریزی می‌کنم و محکم به بازویش می‌زنم.


-از عقل مشکل داری دیگه، نمیشه کاریت کرد.


از جایم بلند می‌شوم.


-اره خب دیوونتم.


-چیزی گفتی؟


-نه، چه‌طور؟


-هیچی.


اما مطمئنم خودش بود و این‌گونه انکار کرد. در سکوت با یکدیگر به سمت خانه می‌رویم و من بدون توجه به حال پریشان سهیل شب بخیری به آرش می‌گویم و راهی اتاقم می‌شوم.


نیم ساعتی غرق در اتفاقات جدید می‌شوم و کم‌کم چشم‌هایم روی هم می‌رود.


#پارت۱۵





دو روزی می‌شود که از اتفاقات آن شب می‌گذرد و هنوز سهیل برای عذرخواهی پیش قدم نشده است.


-کجایی؟


از فکر بیرون می‌آیم و به صورت کنجکاو آرش نگاه می‌کنم.


-همین‌جام.


تک خنده‌ای می‌کند.


-آره معلومه. من شما رو نیاوردم این‌جا بشینین‌ها، بقیه رو نگاه کنین یاد بگیرین.


واقعا هم راست می‌گفت، از وقتی که به جنگل آمده بودیم فقط نشسته بودیم و بقیه را نگاه می‌کردیم.


بند کفش‌هایم را می‌بندم و بلند می‌شوم.


-خب چکار کنیم؟


نگاه کوتاهی به سهیل می‌اندازد.


-داداش توهم پاشو دیگه.


-شما راحت باشین من حوصله ندارم‌.


برو بابایی زیر لب نثارش می‌کنم و رو به آرش می‌گویم:


-بعضیا تنبلن و این و پای کلاسشون می‌ذارن.


آرش آستین سوییشرتم را می‌کشد و با خود می‌برد.


-این‌قدر بهش تیکه ننداز، همین‌طوری اعصابش خورده.


شانه‌ای بالا می‌اندازم.


-به منچه، حقشه.


پوفی می‌کشد و به راهمان ادامه می‌دهیم.


تمام راه فقط سربه‌سر هم می‌گذاریم و بلند بلند می‌خندیم؛ اصلا برایم نگاه‌های تاسف‌بار مردمی که از کنارمان می‌گذرند مهم نیست.


آدم اگر بخواهد با حرف مردم زندگی کند، زندگی‌اش دیگر زندگی نیست؛ بلکه فقط بازیچه است.





-کجایی تو دختر؟ امروز همش تو فکریا. چیزی شده؟


خنده‌ی کوتاهی می‌کنم و دوباره مشغول شنیدن صدای خش‌خش برگ‌های زرد و خشکیده‌ی زیر پاهایم می‌شوم.


با لرزش گوشی در دستم و دیدن شماره‌ی بی‌اسم، اخم‌هایم درهم می‌روند و تماس را با تردید وصل می‌کنم.


-سلام، بفرمایید؟


-سلام خوبی؟ منم احسان.


نفسی از سر آسودگی می‌کشم.


-ممنون، شما خوبی؟


-مرسی. راستش زنگ زدم برای کارِت، تقریبا یک هفته می‌شه که شرکت نیومدی. چند روز پیشم زنگ زدم گوشیت خاموش بود، چیزی شده؟


با کف دستم به پیشونی‌ام می‌زنم که توجه آرش جلب می‌شود.


-راستش یک مسافرت یکهویی پیش اومد، نتونستم خبر بدم...


بی‌هوا گوشی را از دستم می‌گیرد و بدون توجه به اخم‌ها و شکایت‌های من چند قدم دورتر می‌رود.


دست به سینه و با چهره‌ای شاکی فقط نگاهش می‌کنم و از حرص پوست لبم را می‌کندم و پایم را روی زمین ضرب می‌گیرم.


-خوش می‌گذره؟


هینی می‌کشم و دستم را روی قلبم می‌گذارم.


-پسره‌ی احمق، نمی‌گی سکته کنم؟


صورتش را نزدیک صورتم می‌آورد و با پوزخند می‌گوید:


-سکته هم کنی، بازم رو دست خودم می‌مونی.


کمی فاصله می‌گیرد که در یک تصمیم ناگهانی پایم را روی پایش می‌گذارم و با تمام قدرت فشار می‌دهم.


بدون توجه به صورت قرمز شده‌اش رویم را بر می‌گردانم و به سمت آرش می‌روم.


با رسیدن من تماس هم تمام می‌شود.


با ابروهای درهم رفته و فک منقبض، گوشی را به سمتم می‌گیرد.


-دیگه لازم نیس بری سرکار؛ می‌گم یکی از بچه‌ها بره و وسایلت، رو از اون‌جا بیاره.


با کف دست به تخت سینه‌ی محکمش می‌زنم.


-زندگی من به تو هیچ ربطی نداره.


او که انتظار این عکس‌العمل را نداشت، کمی عقب می‌رود.


کلاه افتاده‌ی سوییشرتم را سرم می‌کنم و به سمت جاده می‌دوم.


به خودم که می‌آیم وسط جاده ایستاده‌ام و به ماشینی که با سرعت از روبه‌روام می‌آید، نگاه می‌کنم.


شاید دلم فقط کمی نبودن بین آدم‌های خودخواه را می‌خواهد!


مگر خواسته‌ی زیادی است؟


صدای مکرر بوق ماشین و درد شدیدی که در بدنم می‌پیچد و ناقوضی می‌شود برای مرگ.


#پارت۱۶





-سپیده، سپیده...


با گلویی خشک و صورتی غرق کرده بلند می‌شوم.


نفس‌های عمیق می‌کشم و سعی می‌کنم تمام ریه‌هایم را از اکسیژن پر کنم.


سهیل کنارم روی تخت می‌نشیند و دستش را روی کمرم می‌گذارد وآرام شروع به ماساژ دادن می‌کند.


 


-نترس، فقط سعی کن آروم نفس بکشی تا تپش قلبت پایین بیاد.


حتی در صدایش ذره‌ای نگرانی دیده نمی‌شود و امان از این غرور لعنتی‌اش!


آرش با لیوانی پر از آب و قرصی در دستش بالای سرم می‌ایستد و لیوان را سمتم می‌گیرد.


با دست‌هایی لرزان لیوان آب را می‌گیرم و یک نفس سر می‌کشم.


یعنی همه‌ی این‌ها فقط خواب بود؟


نگاهم سمت سهیل کشیده می‌شود؛ حتی داخل خواب هم از کنایه‌هایش دست برنمی‌دارد.


با فکرم پوزخندی روی لب‌هایم می‌نشیند.


از جایش بلند می‌شود و عصبی دستی در موهایش می‌کشد.


رو به آرش می‌کند و با صدایی مرتعش می‌گوید:


-بیا تحویل بگیر، خوبی هم بهش نیومده دختره‌ی بی‌لیاقت.


دیگر هر چه سکوت کردم بس بود، حالا باید خودی نشان دهم تا بفهمد من کیسه بوکس خالی کردن عقده‌هایش نیستم.


بلند می‌شوم و محکم هلش می‌دهم و صدایم را بلند می‌کنم.


-چته ها؟ از همون اول که پات و گذاشتی توی زندگی نحس من فقط ازت تیکه و کنایه می‌شنوم؛ مگه چکارت کردم؟ بس کن دیگه، دیدی جوابت و نمی‌دم با خودت چی فکر کردی؟ که سپیده زبون نداره جوابت رو بده! نخیر آقا فقط احترام سرت گذاشتم که ثابت کردی ارزش همونم نداری.


آرش فقط سعی می‌کرد من را آرام کند و عقب بکشد اما، بی‌فایده بود.


خنده‌ی هیستریکی می‌کند.


-آرش برو بیرون، باهاش کار دارم.


-داداش بس کن، تو که می‌شناسیش کله شق.


با صدایی بلندتر از قبل می‌غرد.


-بهت گفتم برو بیرون. هر چی هم شنیدی تو نمیای، فهمیدی؟


بازویم را ول می‌کند و از اتاق بیرون می‌رود.


با چشم‌هایی به خون نشسته و رگ‌هایی متورم در گردنش، قدمی جلو می‌آید.


-که ارزش احترام ندارم؟ آره؟ 


دست‌هایم را به کمرم می‌زنم و حق به جانب به چشم‌هایش نگاه می‌کنم.


-آره، ارزش نداری.


رنگ نگاهش عوض می‌شود و قدمی دیگر جلو می‌آید.


-با تمام وجود ازت متنفرم.


بغض به گلویم چنگ می‌زند؛ دست‌هایم را بالا می‌آورم و همان‌طور که به سینه‌اش می‌کوبم، می‌گویم:


-به درک، به درک، به درک...


دست‌هایم را در یک دستش می‌گیرد و با دست دیگرش دهانم را.


-دوست نداری بدونی چرا ازت متنفرم؟ آره خب یادم نبود، تو فقط ظاهربینی!


پیشونی‌اش را به پیشونی‌ام تکیه می‌دهد.


-از این که با اومدنت نحسیت توی زندگی منم اومد، از این که من و...


سکوت می‌کند و سرش را کنار گوشم می‌آورد.


-دفعه‌ی بعدی ازت لجبازی و بی‌احترامی ببینم، چنان بی‌احترامی بهت نشون می‌دم که تا عمر داری فراموشش نکنی.


مردد دستم را پشت گردنش می‌برم، نفسی عمیق در گردنش می‌کشم.


-چرا بحث و عوض کردی؟ تو رو چی؟


خودش را عقب می‌کشد و با اخم‌هایی درهم از اتاق بیرون می‌رود.


دست‌هایم را روی صورت خسته‌ام می‌کشم.


-تا کی می‌خواد مخفی کنه بلاخره که من می‌فهمم چیشده. اون از صورت زخمی اون روزش اینم از رفتاراش.


از فکر و خیال بیرون می‌آیم؛ گوشی‌ جدیدی که آرش گرفته بود را بر‌می‌دارم.


هر چه زودتر باید از این خانه بروم؛ بیش‌تر ماندنم فقط مایه‌ی ناراحتی خودم است.


#پارت۱۷





از اتاق بیرون می‌آیم و راهرو را پشت سر می‌گذارم. 


نگاهی به پایین می‌اندازم و از نبودشان در دل، خدا را شکر می‌کنم.


کاش می‌توانستم از منیژه بابت مهربانی‌هایش تشکر کنم...


آهی در دل می‌کشم و دوباره فکرم را روی فرار متمرکز می‌کنم.


با سرعت برق و باد پله‌ها را پایین می‌روم و یک راست مسیر حیاط را پیش می‌گیرم.


در را باز می‌کنم که صدای آرش از پشت سرم بلند می‌شود.


-سپیده؟ کجا می‌ری؟ 


پا تند می‌کنم و تا جایی که می‌توانم فقط می‌دوم.


گه‌ گاهی پشت سرم را نگاه می‌کنم تا از نبود آرش مطمئن شوم؛ اما مثل این که دست بردار نیست.


ماشینی جلوی پایم ترمز می‌کند.


با دیدن راننده چشم‌هایم از تعجب گرد می‌شوند.


-بپر بالا دیگه، الان می‌رسه.


سریع سوار ماشین می‌شوم.


-تو این‌جا چه کار می‌کنی؟ نگو اتفاقی بوده که باور نمی‌کنم...


-بزار نفس بگیری بعد شروع کن.


چشم‌هایم را ریز می‌کنم.


-همین الان بگو.


لبخندی می‌زند که چال گونه‌اش نمایان می‌شود.


-تو واقعا فکر کردی من تنهات می‌ذارم دختر؟ تا دیدم چند روز نیومدی شرکت، نگرانت شدم و اومدم دم خونت. وقتی دیدم سهیل دست به سرم کرد فهمیدم اتفاقی افتاده که نمی‌خواد بگه. منم یکم پلیس بازی در آوردم و دنبالش کردم تا رسیدم به این ویلا و الان پیش توام.


زیپ سوییشرتم را باز می‌کنم و کلاهش را بر‌می‌دارم.


-اولین جایی که سراغ من و می‌گیرن، پیش توعه! باید یک فکری بکنیم.


دستش را روی شانه‌ام می‌گذارد و لبخند دلربایی می‌زند.


-فکر همه‌ی اینا رو قبل اومدن کردم، می‌برمت تهران پیش مامان. تا فهمید تو می‌خوای بری پیشش دیگه از من یادش رفت.


بلند زیر خنده می‌زند و دستش را سمت ضبط ماشین می‌برد.


-زیادش نکن.


-ای بابا، اینم به چشم. راستی سیم کارت جدید برات گرفتم گذاشتم تو داشبرد، گفتم شاید لازمت بشه.


سیم کارت‌ را عوض می‌کنم و قبلی را درجیبم می‌گذارم؛ شاید بعدا لازم شود.





سه ساعت با شیرین زبونی‌ها و گاهی غرغرهای شقایق از شرکت می‌گذرد و بلاخره با کلی خستگی و کوفتگی می‌رسیم.


بعد از خوش و بش با مامان شقایق(شهلا خانم)، شقایق راهی بابلسر می‌شود تا یک وقت، شک و شُبه‌ای ایجاد نشود.


 به سمت اتاق قدیمی شقایق می‌روم و استراحتی کوتاه می‌کنم تا بتوانم مغزم را به کار بیندازم و فکری به حال این روزهایم بکنم.


روز‌هایی که محور اتفاقات و واقعیت‌های عجیب زندگی‌ام شده است.


آن از انگشتر یاقوت و مرد ناشناس سهیل و آن هم از آرشی که با حیله و کلک من را به خانه‌اش کشید.


نمی‌دانم چرا و چگونه؟ ولی دزدیده شدنم و آن دروغ‌هایش اصلا به چشمم نمی‌آیند؛ برای خودمم عجیب است، حتی الان بیش‌تر از روز‌های قبل نگران حالش و آن زخم روی بازویش هستم.


#پارت۱۸





یک ‌ماه بعد





روی صندلی می‌نشینم؛ تا امروز بیستمین بار است که به این پارک می‌آیم تا شاید بتوانم کاری پیدا کنم که بدون مدرک شناسایی قبولم کنند.


اگر آن اتفاق‌ها نمی‌افتاد الان توی این وضع بد نبودم، آن هم با تهدید‌های سهیل و گاهی دلنگرانی‌های آرش در تلگرام.


با لرزش گوشی چشم‌هایم را باز می‌کنم و از فکر‌های شبانه روزی‌ام بیرون می‌آیم.


با دیدن اسم شقایق تک خنده‌ای روی لب‌هایم می‌نشیند و کاش دستم می‌شکست جواب نمی‌دادم.


-جان شقایق؟


-زهرمار و شقایق،


با شنیدن صدای بلند سهیل از پشت گوشی، محکم روی پشانی‌ام می‌زنم و تماس را قطع می‌کنم.


-اَه، لعنت به این شانس. 


چند بار گوشی زنگ می‌خورد که رد تماس می‌دهم و بدون درنگ گوشی را خاموش می‌کنم.


سریع تاکسی می‌گیرم و به خانه می‌روم.


از نبود شهلا خانم نفس آسوده‌ای می‌کشم و یک پیام کوتاه روی کاغذ کوچکی برایش می‌نویسم:


-ببخشید که این چند وقت باعث مزاحمتتون شدم؛ یک کاری برام پیش اومده که باید برم. گوشیم و خاموش می‌کنم نگران نشین. ممنون از تمام لطف و مهربونیتون. خدانگهدار





کاغذ را به یخچال می‌چسبانم و چند دست لباسی که توی این مدت گرفته بودم را توی کوله می‌گذارم.


از خانه بیرون می‌زنم و خیابان‌ها را طی می‌کنم.


از چی دارم فرار می‌کنم؟ از سهیل و تیکه‌هایش یا از آرش و مهربونی‌هایش؟ یا شایدم از منی که خسته شده‌ام.


دستم را داخل جیبم می‌برم و به تنها دارایی‌ام که یک اسکناس صد هزار تومانی‌ است، می‌نگرم.


اگر این‌جا بمانم به دو روز نکشیده پیدایم می‌کنند، پس سوار اتوبوس می‌شوم و به سمت ترمینال می‌روم.


فقط در دل دعا می‌کنم که شانس باهام یار باشد و بلیط برای مشهد داشته باشد، که خوشبختانه شانس می‌آورم.


نصف بیش‌تر پولم را برای خرید بلیط و ساندویچی ساده می‌کنم.


به ته‌ مانده‌ی پولم که شاید بیست تومانی شود، نگاه می‌کنم؛ کاش پول بیش‌تری داشتم که این گونه با این پول سرنکنم.


خداروشکر همسفرم خانم بود.


-دخترم رسیدیم بیدارشو...


لای چشم‌هایم را باز می‌کنم و دستم را جلوی نور می‌گیرم.


-ممنون خانم.


-خواهش می‌کنم عزیزم، التماس دعا.


از اتوبوس پیاده می‌شوم، چقدر تغییر کرده است شهر خاطره‌های بد و خوبم.


با کمی دل‌دل گوشی را روشن می‌کنم که با سیلی از پیام و تماس روبه‌رو می‌شوم؛ پیام‌هایی که برخی تهدید و برخی هم صحبت دوستانه بودند تا شاید از این فرار دست بکشم.


اما من سپیده‌ام، همان سپیده‌ی مغرور و خشکی که با چند تا حرف از تصمیمش منصرف نمی‌شود و بیش‌تر از قبل پافشاری می‌کند.


دوباره گوشی را خاموش می‌کنم و خودم را به بی‌خیالی می‌زنم.


تاکسی می‌گیرم و راهی خانه‌ی خاله‌ام می‌شوم.


با فکر این‌ که برادرهایی هم هستند که بویی از برادری نبرده‌اند، اخم‌هایم درهم و نگاهم به بیرون کشیده می‌شود.


#پارت۱۹





ته مانده‌ی پولم را به تاکسی می‌دهم و پیاده می‌شوم.


درست همان‌طور که قبلا گفته بود؛ خانه‌ای سه طبقه با نمایی زیبا.


زنگ طبقه‌ی سوم را می‌زنم و منتظر می‌مانم، با باز شدن در و دیدن صورت خاله سلامی می‌کنم.


-خودتی سپیده؟ چه بزرگ شدی!


لبخند کمرنگی روی لب‌هایم جا خوش می‌کند.


-آره خاله‌ جون، پس خواستی کی باشه؟


بعد از تعارف‌های خاله به داخل می‌رویم و مثل قدیم‌ها خاله با حرف‌های زیبایش پذیرایی گرمی از من می‌کند.


-خاله تو نمی‌خوای عروس بشی؟ سنت می‌ره بالاها...


خنده‌ی ریزی می‌کنم که با پس گردنی‌اش، آن را می‌خورم.


با چهره‌ای که سعی می‌کند جلوی خنده‌‌اش را بگیرد، می‌گوید:


-باز تو این موضوع رو به شوخی گرفتی؟ 


-خب راست می‌گم دیگه، سی سالت شده‌ها!


بینی‌ام را می‌کشد.


-خودتم وقت عروسیت شده‌، مساوی شدیم پس.


-تا تو رو عروس نکنم خودم عروس نمی‌شم خاله جون.


کمی که جو آرام می‌شود لبخند آرامی روی صورتش نقش می‌بندد، از همان‌ لبخندهایی که خودم را از زدنشام محروم کرده‌ام.


-تعریف کن ببینم یهویی کجایی غیبت زد؟ از داداشاتم پرسیدم جواب سربالا دادن.


تمام اتفاق‌های دوسال را به طور خلاصه برایش توضیح می‌دهم؛ به غیر از نقشه‌ی آرش! دلم نمی‌خواهد خاله دلش نسبت به آرش پر از شَک شود و او را قاتل تنها خواهرش بداند.


با قرار گرفتن در بغلش آرامش از دست رفته‌ی دو سالم را بهم برمی‌گرداند.


حداقل می‌دانم یک نفر هست که هنوز من را جزوی از خانواده‌ می‌داند.


-خاله ازت یک خواهش دارم؟ نمی‌خوام کسی بفهمه من این‌جام، باشه؟


-خیالت راحت باشه فندق خاله، تا من و داری غم نداری.


پوکر نگاهش می‌کنم که حرفش را پس می‌گیرد.


-اوه باشه خب فندق نیستی، این‌جوری نگام نکن.


مشغول خوردن چایی‌اش می‌شود؛ چند بار رویش را به سمتم برمی‌گرداند؛ گویا که در گفتن چیزی مردد است.


-خاله دست‌دست نکن بگو حرفت و؟


پوفی می‌کشد و موهای بافته شده‌ی بلند مشکی‌اش را پشت سرش می‌اندازد.


-سهیل دوستت داره؟


با شنیدن سوال خاله کمی جا می‌خورم و دست و پایم را گم می‌کنم.


با یادآوری حرف‌های سهیل اخمی جای خودش را به تعجب می‌دهد.


-نمی‌دونم، برامم مهم نیس.


اگه خاله می‌دانست که چطور خواهرزاده‌‌اش را با گوشه و کنایه‌هایش ناراحت می‌کرده؛ هیچ‌وقت همچین سوالی در مورد سهیل به ذهنش خطور هم نمی‌کرد.


#پارت۲۰





کنار پنجره می‌ایستم و به بیرون نگاه می‌کنم.


کاش پدرم من را به دست خاله نرگس می‌سپارد تا امروز این‌گونه آواره و فراری نمی‌شدم.


-بیا شام سپی...


صدای زنگ در ناقوضی می‌شود بین حرفش.


نگاه موشکافانه‌ای به خاله می‌اندازم.


-منتظر کسی بودی؟


-نه. شاید همسایس ظرف غذای ظهر و آورده.


نفس آسوده‌ای می‌کشم و دوباره به بیرون می‌نگرم.


-صبر کن ببینم کجا می‌ری؟ اصلا تو کی هستی بدون اجازه وارد خونم می‌شی؟


-به‌ به سپیده خانم. چشممون به جمال زیباتون روشن شد.


با دیدن چهره‌ی برزخی و قرمزش، جبهه می‌گیرم و اخم‌هایم را درهم می‌کشم.


-من از تو نباید آسایش داشته باشم، ادبم که سرت نمی‌شه سرت و انداختی و اومدی تو.


نزدیکم می‌شود و دستش را بلند می‌کند.


-نزن داداش، به خاطر من.


سرم را کمی کج می‌کنم تا آرش را ببینم.


اما اینی که می‌دیدم هیچ شباهتی به آرش یک ماه پیش ندارد.


مو‌ها و ریش‌هایش بلند شده‌اند و از چشم‌هایش نگویم! قرمز، قرمز.


جلو می‌آید و رو به سهیل می‌گوید:


-داداش بزار من باهاش حرف بزنم، با عصبانیت و داد و بیداد چیزی درست نمی‌شه.


-هر کاری می‌خوای بکن فقط زود، سه ساعت دیگه پرواز داریم.


دستم را می‌گیرد و داخل اتاق می‌برد.


در را می‌بندد و به سمتم می‌آید؛ درست روبه‌روام با فاصله‌ی کم می‌ایستد.


-من اجبارت نمی‌کنم برگردی اما، فقط نگاه کن چه به روزش آوردی؟ الان راضی؟ توی این یک ماه سهیل مرد و زنده شد؛ الان نبینش رو پاش وایستاده تا دیشب رو تخت بیمارستان بود. این کار و باهاش نکن، من دیدم تو نبودت اتاقش از عکسای تو و ته‌ مونده‌های سیگار مورد علاقت پره.


خنده‌ی هیستریکی می‌کنم.


-زندگی خودمه، خودمم براش تصمیم می‌گیرم. کارا و رفتارای سهیل هم به من هیچ ربطی نداره. 


دستش را روی گونه‌ام می‌گذارد و کم‌کم چشم‌هایش بسته می‌شود و در یک آن می‌افتد.


ناخواسته جیغ بلندی می‌زنم و کنارش می‌نشینم.


پشت سر هم اسمش را به زبان می‌آوردم اما، بی‌فایده است.


حلقه‌ی اشک جلوی چشم‌هایم را می‌گیرد و نفس‌هایم به شماره می‌افتد.


بدون توجه به سهیل و خاله همراه آمبولانس می‌روم.


در دل فقط خدا را صدا می‌زنم و سلامتی آرش را ازش می‌خواهم.


بعد از رسیدن به بیمارستان و معاینه‌ی دکتر کمی خیالم راحت می‌شود. خداروشکر فقط یک بی‌حالی ساده است و بس؛ که آن هم با خواب مناسب و خوردن غذای مقوی حل می‌شود.


-راحت شدی؟ الان خوشحالی از این وضع؟ 


چرا هر چه می‌شود گردن من می‌اندازند؟ مگر من خواستم حالش به این وضع بیافتد؟


جز سکوت چیزی تحویلش نمی‌دهم و خاله هم بعد از دیدن حالم، سعی می‌کند او را آرام کند تا حرف‌هایش نمک روی زخم‌هایم نشود.


-می‌تونین مریض و ببین البته سر و صدا نکنین.


از روی صندلی بلند می‌شوم و با طعنه‌ای به سهیل از کنارش رد می‌شوم.


-با تو بود.


وارد اتاق می‌شوم و به سمتش می‌روم.


مشت آرامی به بازویش می‌زنم که آخ آرامی می‌گوید.


-نیومده چرا می‌زنی؟


- این و زدم تا دیگه بدون اجازه من غش نکنی آقا.


-غش برا شما خانوماس ما آقایون فقط از حال می‌ریم.


هر دو از حرفاهایمان می‌خندیم.


-داداش اخمات و باز کن، می‌بینی که سالمم. کی مرخصم می‌کنن؟


-سُرمت تموم بشه می‌تونیم بریم.


-پرواز چی؟


-کنسلش کردم.


تا سُرم تمام شود چند باری پرستار به صدای بلند خنده‌هایمان گیر داد و ما هر بار انکار می‌کردیم و دوباره به خنده‌هایمان ادامه‌ می‌دادیم.


#پارت۲۱





یک سال پیش





-با اجازه کی این و خریدی؟ این چه تیپیه زدی؟


-با اجازه خودم خریدم، در ضمن لازم نمی‌دونم برای هر کاری بخوام ازت اجازه بگیرم.


دستی در موهای مشکی‌اش می‌کشد و عصبی نفسش را بیرون می‌فرستد.


-گواهینامت کو؟


گواهینامه را از داخل جیبم در می‌آورم و روبه‌رواش می‌گیرم.


پوزخندی روی لب‌هایش می‌نشیند.


-می‌بینم قایم موشک بازیتم که خوبه!


-اره از تو یاد گرفتم.


-این موتور از این در بیرون نمی‌ره، زود باش سوییچ و بده.


بدون توجه به منتظر بودنش سوار موتور می‌شوم و روشنش می‌کنم.


جلوی موتور می‌ایستد و سوییچ را برمی‌دارد.


-لیلی و از دست دادم کمم بود، می‌خوای تو رو هم از دست بدم؟


دلم می‌لرزد؛ سهیل و این حرف‌ها؟ 


بعید بود از این کوه غرور!


-من دیگه نوزده سالم شده، می‌تونم از پس خودم بر بیام. تا ابد که نمی‌تونم وصله‌ی یک نفر باشم. 


-برای یک بارم که شده لج نکن.


-لج نیست، فقط یک تغییره، تو هم باید باهاش کنار بیای.


سوییچ را سمتم پرت می‌کند و انگشت اشاره‌اش را تهدیدوار جلوی صورتم می‌گیرد.


-امان از اون روزی که بفهمم تصادف کردی یا چیز دیگه؛ اون‌وقت تو و موتور و با هم آتیش می‌زنم.


آن‌قدر کلماتش را خشک و جدی بیان می‌کند که ترس کوچکی در دلم می‌نشیند.


کلاه ایمنی مشکی رنگ را روی سرم می‌گذارم و موتور را روشن می‌کنم. 


از در بیرون می‌روم و تا در بسته می‌شود؛ سرعتم را بیش‌تر می‌کنم.


این من جدید، دیگر آن دختر ضعیف روزهای سخت نیست؛ 


دختری است که مشکلات را، راهی برای رسیدن به موفقیتی بزرگ‌تر می‌بیند.





زمان حال





آرش را مرخص می‌کنند و با اصرارهای خاله به خانه‌اش می‌رویم.


لباس‌های بیرونم را با یک دست بلوز و شلوار خاکستری عوض می‌کنم و موهای مشکی‌ام را جمع می‌کنم و کلاه اسپرتی سرم می‌کنم تا معلوم نشوند.


وارد هال می‌شوم و با دیدن چهره‌های خسته آرش و سهیل، بلند زیر خنده می‌زنم.


-مگه کوه کندین این‌قدر خسته‌این؟ خب برین استراحت کنین.


سهیل سرش را به سمت تلویزیون برمی‌گرداند.


-لازم نکرده تو بگی چکار کنیم، چکار نکنیم.


تا می‌خواهم جوابش را بدهم خاله از آشپزخانه با سینی ‌چایی بیرون می‌آید.


-بفرمایید، تو هوای سرد چایی می‌چسبه. راستی این‌جا دوتا اتاق داره، اتاق سمت چپی و براتون آماده کردم.


زیر لب تشکری می‌کنند و مشغول خوردن چایی‌هایشان می‌شوند.


-آقا سهیل می‌شه باهم یک صحبت کوتاه داشته باشیم؟


با حرف خاله چایی در گلویم می‌پرد و تک سرفه‌ای می‌کنم.


با رفتن خاله و سهیل داخل اتاق، به سمت آرش رو برمی‌گردانم و چشم‌هایم را ریز می‌کنم.


-تو چرا قیافت این شکلی کردی؟ 


دستی به ریش‌هایش می‌کشد.


-مگه چه جوری شدم؟ 


-زشت شدی، همین امشب می‌زنیشون‌ها.


خنده‌ی ملیحی می‌کند و باشه‌ای می‌گوید.


اصلا مگر من چه کاره‌ی او هستم که به او گیر می‌دهم و امر و نهی می‌کنم؟


او فقط یک غریبه است نه بیش‌تر.


#پارت۲۲





نیم ساعتی می‌گذرد و خاله و سهیل از اتاق بیرون می‌آیند.


با دیدن چشم‌های قرمز خاله از جایم بلند می‌شوم و به سمتش می‌روم؛ دستش را می‌گیرم و داخل آشپزخانه می‌برمش.


-خاله یا خودت می‌گی چی شده؟ یا می‌رم یقه اون سهیل و می‌گیرم و از اون می‌پرسم.


دستش را به صورتش می‌زند.


-خدا مرگم بده، این کار و نکنی‌ها. چیز خاصی نبود فقط در مورد حضانت تو باهاش حرف زدم.


-خب؟ 


سرش را پایین می‌اندازد تا غم در چهره‌اش را نبینم؛ اما من تیزبین‌تر از آن چیزی هستم که فکرش را می‌کند.


-می‌خواستم اگه بزاره تو پیش من بمونی، اما قبول نکرد. صورتش را با دستانم قاب می‌گیرم.


-غصه نداره عزیز من، خودم باهاش حرف می‌زنم.


-نه نه، نگی‌ها. حتما جای تو پیش اون امن‌تره، تازه اون بیش‌تر مواظبته.


-هر طور تو بخوای، فقط دیگه چشمات و به خاطر این موضوع‌های الکی قرمز نبینم‌ها.


از همان لبخند‌های معروفش می‌زند که لپش را آرام می‌کشم.


سفره‌ی شام را پهن می‌کنیم و قرمه‌سبزی با دست پخت عالی خاله و شوخی‌های آرش می‌خوریم.


-خب خب نوبت ظرفاس. 


آستین‌های بلوز مشکی‌اش را بالا می‌دهد.


-اون‌جوری نگاه نکنین، خودم فهمیدم نوبت منه.


همه به آرش با آن پیشبند و چهره‌ی بامزه‌ی کفی‌ شده‌اش، می‌خندیم.


-حالا من یک تعارفی کردم، نمیخواین یک دستی برسونین.


روی اپن می‌نشینم و با چهره‌ای حق به جانب می‌گویم:


-حرف زدی باید پاشم وایستی.


- باشه، باز به هم می‌رسیم.


با کمک خاله ظرف‌ها را جمع می‌کند و بلاخره تمام می‌شود.


خودش را روی مبل پرت می‌کند.


-خدا به خانما صبر بده، چه کارای سختی می‌کنن.


مشتی به بازویش می‌زنم و دیوونه‌ای نثارش می‌کنم.


-سپیده امشب وسیله‌هات و جمع کن، فردا ساعت ده پرواز داریم.


دوباره مثل همیشه امر و نهی‌هایش شروع شد. بدون تفاوت دوباره رویم را به آرش می‌دهم و جریان صد تومان و فرارم را برایش تعریف می‌کنم.


-بهشون خبر دادی که نگرانت نشن؟


-آره همون موقع که رسیدم مشهد پیام دادم بهشون.


دستش را پشتم می‌گذارد با اخمی ساختگی می‌گوید:


-برو بخواب، فردا خواب می‌مونی‌ها.


-تا تو قیافت و درست نکنی، از خواب خبری نیست.


-تهدید می‌کنی؟ 


-تو فکر کن تهدیده، اونم جدی.


بلند می‌شود و دستانش را به نشانه‌ی تسلیم بالا می‌آورد.


سوییچ ماشین را می‌دارد و از خانه بیرون می‌رود.


یک ساعتی می‌گذرد و خبری ازش نمی‌شود.


گوشی‌ را برمی‌دارم و تا می‌خواهم تماس بگیرم صدای زنگ در بلند می‌شود.


خاله در را باز می‌کند و هینی می‌کشد.


-چی شد خاله؟


با دیدن آرش زبانم بند می‌آید.


دیگر از آن چهره‌ی آشفته و ژولیده پولیده خبری نبود. درست شده بود مثل قبل، شاید کمی هم جذاب‌تر.


-حالا برو بخواب.


-بگو ببینم چه جوری این کار و کردی؟


خنده‌ی کوتاهی می‌کند و روی مبل می‌نشیند.


-این یک رازه. راستی سهیل کو؟


-حتما رفته بخوابه.


-منم می‌رم بخوابم حسابی خستم، شب خوش.





با خاله دور و بر خانه را مرتب می‌کنیم و با حرف‌هایم کمی از نگرانی‌هایش کم می‌کنم.


چه کنم که سرنوشتم این‌گونه رقم می‌خورد، پر از اتفاق و تغییر؛ تغییر‌هایی که همه را درگیر خود می‌کند.


سرم را روی بالشت می‌گذارم و به ثانیه نمی‌کشدچشم‌هایم گرم می‌شود و به خواب می‌روم.


#پارت۲۳





یک سال قبل





پوست لبم را می‌کندم و با پایم روی زمین ضرب می‌گیرم؛ حتی تصور دوباره‌ی صدای بلند و عصبی‌اش از پشت تلفن رعشه به تنم می‌اندازد.


سربازی کنارم می‌ایستد و تا اتاق همراهی‌ام می‌کند‌. با دیدن سهیل در اتاق، پاهایم به زمین می‌چسبد و قلبم روی هزار می‌رود.


-دستبندشون و باز کن.


دستم را روی رد به جا مانده‌ی دستبند می‌کشم و همان‌طور سر به زیر روی صندلی روبه‌رواش می‌نشینم.


یاد حرفش می‌افتم:


-امان از اون روزی که بفهمم تصادف کردی یا چیز دیگه؛ اون‌وقت تو و موتور و با هم آتیش می‌زنم.


یعنی واقعا آتشمان می‌زند؟ یا فقط جمله‌اش را برای ترساندن من گفته بود؟


پوف کلافه‌ای می‌کشم و بی‌اهمیت به حرف‌هایشان با پایم خط‌های فرضی روی زمین می‌کشم.


-بلندشو بریم.


آرام بلند می‌شوم و بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون می‌آیم.


خداروشکر نه خبری از بازداشتگاه شد، نه زندان؛ فقط جریمه‌‌ای مختصر روی دستم ماند، آن هم برای بیرون آوردن موتور از پارکینگ.


جریمه را با غرغرهای زیر لبش پرداخت می‌کند و موتور را از پارکینک تحویل می‌گیرد.


-دیگه حتی سایه موتور رو هم نمی‌بینی چه برسه به خودش.


-سهیل خودتم می‌دونی من مقصر نیستم، سرعتم فقط هشتادتا بود.


یقه‌ی سوییشرتم را محکم در دستش می‌گیرد و می‌گوید:


-پس حتما من مقصرم، آره؟ پلیس کسی و بی‌دلیل نمی‌گیره حتما یک غلطی کردی.


یقه‌ی لباسم را از دستش بیرون می‌کشم و با چشم‌هایی آغشته به اشک می‌گویم:


-تو فقط بلدی من و گناهکار بدونی، بدون این‌ که بدونی مقصر واقعی کیه. هر کار می‌خوای با موتور بکن، منم دیگه یک لحظه این‌جا نمی‌مونم.


از پاسگاه بیرون می‌روم و مسیر دریا را در پیش می‌گیرم.





زمان حال





با ترس از خواب بیدار می‌شوم؛ ساعت، شش را نشان می‌دهد.


قرصم را از روی میز برمی‌دارم و همراه کمی آب می‌خورم؛ کم‌کم ضربان قلبم پایین می‌آید و به راحتی می‌توانم نفس بکشم.


این دفعه هم کابوس...


این چندمین بار است که کابوس‌هایم به مرگ ختم می‌شوند؛ آن هم مرگ خودم!


به قول مامان خواب زن برعکس است و مرگ می‌شود زندگی، کاش واقعا همین‌طور باشد.


بلند می‌شوم؛ آرام و بدون سر و صدا شروع به جمع کردن وسایلم می‌کنم.


داخل آشپزخانه می‌روم و صبحانه‌ای مفصل آماده می‌کنم.


-اوه، چه سحرخیز شدی!


هینی می‌کشم و با غیض نگاهش می‌کنم.


-چته آخه؟ یکهو چرا میای؟


با تعجب به چشم‌هایم زل می‌زند و با صدایی آرام می‌گوید:


-باشه ببخشید، فکر نمی‌کردم بترسی!


زیر لب برو بابایی نثارش می‌کنم و ادامه‌ی کارم را انجام می‌دهم.


-ازم ناراحتی؟


چشم‌هایم را می‌بندم و نفس عمیقی می‌کشم.


-نه.


-می‌دونم دلخوری؛ بریم خونه همه‌ی اینا رو جبران می‌کنم.


با شنیدن حرفش لیوان از دستم سُر می‌خورد و با صدای بدی می‌شکند.


خم می‌شوم و شروع می‌کنم به جمع کردن تیکه‌های شکسته لیوان.


-چی شده؟ چه خبره؟


صدای خاله حواسم را پرت می‌کند و دست پر از شیشه‌ام را مشت می‌کنم.


خون از لابه‌لای انگشتانم روی سرامیک‌ها سرازیر می‌شود و سوزشش تمام دستم را فرا می‌گیرد.


خاله توی صورتش می‌زند و همراه دستمالی سفید، کنارم می‌نشیند.


دستم را در دستش می‌گیرد و آرام مشتم را باز می‌کند.


تیکه‌های کوچک و بزرگ شیشه‌ها را آرام و با ملاحضه در می‌آورد؛ دستم را زیر شیر آب می‌گیرد که با درد بدی همراه می‌شود.


 بعد از پاک شدن خون‌ها سریع دستم را ضد عفونی‌ می‌کند و با کمک خاله دستم را با دستمال می‌بندد.


-چه خبر شده این‌جا؟


لبخند بی‌جانی می‌زنم.


-یکم دیگه دیر میومدی فیلم تموم شده بود.


خمیازه‌ای می‌کشد و دستی در موهای ژولیده‌اش می‌کشد.


-بهتره بیش‌تر مراقب باشی.


راهش را کج می‌کند و به سمت هال برمی‌گردد.


از بی‌تفاوتی‌اش پوزخندی روی لب‌هایم جا خوش می‌کند.


مگر دیشب چه اتفاقی افتاده که این‌قدر رفتارهایشان عوض شده؟


اون از سهیل و مهربان شدنش؛ این هم از آرش...


زندگیم فقط همین سکانس را کم داشت، که آن هم تکمیل شد.


#پارت۲۴





صورت خاله را با دست‌هایم قاب می‌گیرم و پیشانی‌اش را  می‌بوسم.  


-خاله جون خیلی مواظب خودت باش، نگران منم نباش از پس خودم برمیام.


چشمکی به صورت زیبایش می‌زنم که با لبخند خواستنی‌اش جوابم را می‌دهد.


سهیل و آرش تشکر کوتاهی از خاله می‌کنند و سوار ماشین می‌شوند؛ برای آخرین بار خاله را محکم در آغوش می‌گیرم و تمام دلتنگی‌های‌ این دو سال را جبران می‌کنم.


ازش فاصله می‌گیرم و سوار ماشین می‌شوم؛ دستم را برایش تکان می‌دهم و ماشین به سرعت از جایش کنده می‌شود.


کل راه همه سکوت اختیار کرده بودیم؛ دلشوره‌ی بدی در دلم افتاده بود. پیام کوتاهی به شقایق می‌فرستم و منتظر می‌مانم تا جواب دهد، به دقیقه نمی‌کشد گوشی در دستم می‌لرزد و صفحه‌اش روشن می‌شود.


-سلام، خوبم. من مثل همیشه شرکتم، کجایی تو دختر؟ همه سراغت و می‌گیرن.


نفس آسوده‌ای می‌کشم و جوابش را می‌دهم.


-تا چند روز دیگه می‌بینمت، مواظب خودت باش خداحافظ.


گوشی را داخل جیب شلوار جینم می‌گذارم؛ درست مثل همیشه تیپم در سوییشرت، شلوار جین و کفش اسپرت خلاصه می‌شود.


بعد از رسیدن به فرودگاه آرش ماشین را تحویل دوسش می‌دهد؛ تمام کارهای پرواز را انجام می‌دهیم و بعد از اعلام شماره پرواز و تحویل وسایل به سمت هواپیما می‌رویم.


هنوز یک دقیقه نمی‌شود که استرس و سرگیجه به سراغم می‌آید.


نگاهی به سهیل می‌اندازم تا از او کمک بگیرم اما صورتش هاکی از غرق شدن در یک خواب عمیق را می‌دهد.


سعی می‌کنم آرام باشم و نفس‌های عمیق بکشم؛ اما چه کنم که ترسم به درجه‌ی جوشش می‌رسد...


-سپیده؟ چرا رنگت عین گچ سفید شده؟ تا حالا پرواز داشتی؟ با توام؟


سرم را به نشانه‌ی منفی تکان می‌دهم.


دستش را روی دستم می‌گذارد و سرش را نزدیک گوشم می‌آورد؛ آهسته و زمزمه‌وار شعرهای فاضل نظری را می‌خواند.


این بشر کیست؟ 


حتی می‌داند چه شعرهایی با چه نویسنده‌ای را پسند می‌کنم و اما رفتار صبحش!


چه ضد و نقیضی با الانش دارد!


آن‌قدر غرق کلمات می‌شوم که استرسم کم می‌شود و نمی‌فهمم زمان چه‌طور می‌گذرد و هواپیما در فرودگاه تهران فرود می‌آید.


بدون این‌ که سهیل متوجه شود تشکر آرامی از آرش می‌کنم؛ اگر او نبود تا به حال، حالم صد بار بد شده بود.


تاکسی می‌گیریم و دوباره تا مقصد سکوتی بیش‌، فضا را پر نمی‌کند؛ به غیر از صدای راننده که هر چند دقیقه یک‌بار آدرس را می‌پرسد.


گویا فکرش مشغول است یا شاید هم حافظه‌اش یاری نمی‌کند.


#پارت۲۵





جسم خسته‌ام را روی مبل پرت می‌کنم و چشم‌هایم را می‌بندم.


-راحت باشین خونه‌ی خودتونه...


دستم را بی‌جان بالا می‌آورم و با شوخی و خنده می‌گویم:


-نمی‌گفتی هم خودمون می‌دونستیم.


-دوباره شروع نکنین، به اندازه کافی خسته هستم حوصله کلکلای شما دوتا رو دیگه ندارم.


ایشی در جواب سهیل می‌گویم و پاهایم را در شکمم جمع می‌کنم و به ثانیه نمی‌کشد غرق خواب می‌شوم.





-سپیده؟ سپیده؟ بیدارشو دیگه، چقدر خوابت سنگینه...


به بدنم کش و قوسی می‌دهم و بدون باز کردن چشم‌هایم می‌پرسم.


-مگه ساعت چنده؟ 


-خانم خوابالو رو باش، پاشو ببینم ساعت هفت شب.


یکهو در جایم می‌نشینم و متعجب به آرش نگاه می‌کنم.


-یعنی پنج ساعته که خوابیدم؟


از روی زمین بلند می‌شود و همان‌طور که به سمت اتاقش می‌رود، می‌گوید:


-آره، پاشو آماده‌شو سهیل برای شام می‌خواد ببرتت بیرون.


هوفی می‌کشم و از جایم بلند می‌شوم، نگاهی به سر و وضعم می‌اندازم.


-تیپ به این خوبی، دیگه حاضر شدن نمی‌خواد.


لبخند دندان‌ نمایی روی صورتم می‌نشیند؛ به سمت اتاق دیگر می‌روم و درش را قفل می‌کنم.


دوش آب گرمی می‌گیرم تا تمام خستگی سفر از تنم بیرون برود.


موهایم را خشک می‌کنم و مثل همیشه زیر کلاهی اسپرت پنهانش می‌کنم.


از اتاق بیرون می‌روم و با دیدن سهیل در آن کت و شلوار خوش‌دوخت مشکی، شکه می‌شوم.


آهسته به سمتش می‌روم و سوتی می‌زنم.


-بابا چه خبره؟ چی همه تغییر.


لبخند ملیحی می‌زند و کراوات در دستش را سمتم می‌گیرد.


-زحمتش و می‌کشی؟ 


کراوات را از دستش می‌گیرم و روی مبل کنارش می‌گذارم.


-بدون کراوات بهتره.


تک خنده‌ی ریزی می‌کند که دلیلش را نمی‌فهمم!


مگر دروغ گفتم؟ یا حرفم خنده‌دار بود؟


ابرویی بالا می‌اندازم و به سمت در می‌رویم؛ یکهو یاد آرش می‌افتم، به سمتش برمی‌گردم که پیش‌دستی می‌کند و می‌گوید:


-کار داشت رفت بیرون.


آهانی می‌گویم و به راهم ادامه‌ می‌دهم.


سوار ماشین می‌شویم و طبق عادت همیشه ضبط را روشن می‌کنم و آهنگ‌ها را زیر و رو می‌کنم تا یک آهنگ جدید و خوب پیدا کنم.


کلافه و ناامید دست از کارم می‌کشم و نگاهم را به بیرون می‌دهم.


نمی‌دانم چرا در دلم آشوبی به راه افتاده است که تمامی ندارد!


کاش به آن خواب‌های آشفته ربطی نداشته باشد.


با ایستادن ماشین رویم را به سمتش برمی‌گردانم.


-صبر کن زود برمی‌گردم.


-باشه.


بدون خاموش کردن ماشین پیاده می‌شود و به سمت گل فروشی آن‌ طرف خیابان می‌رود.


هر لحظه دلشوره‌ام بیش‌تر می‌شود و ضربان قلبم اوج می‌گیرد.


با باز شدن درهای ماشین و نشستن سه مرد داخلش جیغ خفه‌ای می‌کشم.


-شماها کی هستین؟ گمشین پایین.


ماشین با صدای بدی از جایش کنده می‌شود؛ به سمت راننده هجوم می‌برم و شروع به سر و صدا می‌کنم اما نشستن اسلحه روی پیشانی‌ام، مهر سکوت را روی لبانم می‌زند و ته دلم را خالی می‌‌کند.


-مثل بچه‌ی آدم بشین سرجات وگرنه دیگه سهیل جونت تو خواب هم نمی‌تونه تو رو ببینه.


هنوز هم وقتی پای سهیل به میان می‌آید، منطقم بر لجبازیم پیروز می‌شود.


سرجایم می‌نشینم و سرم را به عقب برمی‌گردانم.


-بگو ببینم کی هستین؟ چی می‌خواین؟ پول؟ ماشین؟ خونه؟


صدای قهقه‌هایشان بلند می‌شود؛ از فرصت استفاده می‌کنم و صورت‌هایشان را آنالیز می‌کنم و به خاطرم می‌سپارم.


-دختر جون یکم دیگه صبر کنی خودت می‌فهمی چی در انتظارته...


#پارت۲۶





با شنیدن جمله‌اش دلشوره‌ام جایش را به کمی ترس می‌دهد.


لرزش دستانم را پنهان می‌کنم و به روبه‌رو خیره می‌شوم؛ باید هر طور شده فرار کنم وگرنه معلوم نیست چه به سرم می‌آورند.


آرام دستم را روی دستگیره‌ی در می‌گذارم و منتظر می‌مانم به چهارراه برسیم، به محض ایستادن ماشین در را باز می‌کند و در حرکتی ناگهانی خودم را از ماشین پایین می‌اندازم و از بین ماشین‌ها با کمری خم رد می‌شوم.


حتی نمی‌دانم کجا هستم و به جا می‌روم، فقط می‌دوم و مردم را که سر راهم می‌آیند کنار می‌زنم.


با درد شدیدی که ران پای راستم را احاطه می‌کند سرعتم کم می‌شود.


لنگ‌لنگان در کوچه‌ای خلوت می‌پیچم تا شاید محلی را برای پنهان کردنم پیدا کنم اما امان از بدشانسی‌ بی‌موقعم...


پشت نزدیک‌ترین درخت قایم می‌شوم؛ دستانم را پشت رانم می‌گذارم و با دیدن خون حدسم به واقعیت تبدیل می‌شود‌.


-لعنتیای عوضی...


 نفس‌های پی‌درپی می‌کشم و آستین لباسم را بین دندان‌هایم می‌گذارم و فشار می‌دهم.


-پسره‌ی احمق حواست کجاست؟


- خودت که دیدی تو لحظه‌ی آخر زدم به پاش ولی بازم قسر در رفت، دختره‌ی چموش...


-من نمی‌دونم جواب رئیس و باید خودت بدی، فهمیدی؟


-بیا برو لازم نکرده تو به من بگی چه‌کار کنم چه‌کار نکنم.


سرم را کمی خم می‌کنم تا از رفتنشان مطمئن شوم، اما بلند شدن صدای گوشی‌ همانا و هل شدنم برای قطع کردن صدایش همانا.


-صدایی نشنیدی؟


-هر جا هست همین‌جاهاست، دختر جون یا خودت میای بیرون یا وقتی پیدات کنم زندت نمی‌زارم.


صدای گوشی‌ را کامل قطع می‌کنم و  gps را روشن می‌کنم، تا شاید سهیل بتواند از این طریق ردم را بزند.


با افتادن سایه‌ای روی سرم، چشم‌هایم را محکم می‌بندم و سعی می‌کنم مثبت فکر کنم؛ شاید خدا فرشته‌ی نجاتی برایم فرستاده باشد...


بازویم در دستی اسیر می‌شود و کشان کشان بدن درمانده و خسته‌ام را روی زمین ‌می‌کشاند.


درد پایم هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود؛ آن‌قدر که از شدتش از حال می‌روم و بیهوش می‌شوم.





یک سال قبل





خیابان‌ها را یک به یک با قدم‌هایی آرام و آهسته طی می‌کنم، از دور چشمم به دریا می‌افتد، دریایی پر از آرامش و آشوب.


پا تند می‌کنم تا بدون درنگ خودم را به دست امواج پر تلاتم دریا بسپارم.


کفش‌هایم را در می‌آورم، با لمس ماسه‌های گرم و نرم توسط انگشتان پاهایم غرق آغوش گرمش می‌شوم همان آغوشی که یک سال است طعمش را نچشیده‌ام.


حرف‌هایش تک به تک در گوشم اکو می‌شوند.


-حتما یک کاری کردی که همه‌ی خانوادت پست زدن حتی داداشات، خانواده‌ی منم یک دختر بی‌خانواده رو قبول نمی‌کنن چه برسه به من، تو یک دختر بی‌عرضه و یتیمی که حتی نمی‌شه به عنوان یک دختر نگاهت کرد چه برسه به نیمه‌ی گمشده...


به خودم که می‌آیم رده‌های اشک پهنای صورتم را پوشانده‌اند و روی ماسه‌ها دو زانو افتاده‌ام.


چه‌قدر بی‌رحمانه عشقم به خودش را میان خروارها عقیده و حرف‌های چرت خاک کرد و با سنگی سیاه تزئینش کرد.


کاش هیچ‌وقت با او آشنا نمی‌شدم، تا امروز به این حال و روز نمی‌افتادم...


دستی دور بازوهایم می‌نشیند و بلندم می‌کند.


-هیچ‌وقت به خاطر چیزایی که از دست می‌دی نقطه ضعف نشون نده وگرنه می‌شی بازیچه و سرگرمی زندگی این و اون.


تنها در جوابش زیر لب زمزمه می‌کنم.


-تماشا از دور زیباست نزدیک که می‌آیی همه چیز رنگ دیگری دارد.


#پارت۲۷





زمان حال





با درد شدیدی که در پایم می‌پیچد، کمی هوشیار می‌شوم و آخی می‌گویم. سعی می‌کنم تا از حالت دمر بلند شوم اما دستی روی کمرم قرار می‌گیرد و مانعم می‌شود.


هر لحظه دردش بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و طاقت من کم‌تر، ناگهان با فرو رفتن شئ تیزی در پایم جیغ بنفشی می‌کشم که گوش‌هایم از شدت بلندی‌اش سوت می‌کشند.


دانه‌های اشک ناخداآگاه روی گونه‌ام را پر می‌کنند و سیلابی به راه می‌اندازند.


صدای ناواضحی به گوشم می‌رسد اما آن‌قدر درد بر بدنم غلبه کرده است که دیگر نای خوب شنیدن را هم از گوش‌هایم صلب می‌کند.


تا تمام شدن بخیه‌ها جونم به لبم می‌رسد؛ حتی فکرش از کنار ذهنم عبور نمی‌کرد که روزی به این حال و روز گرفتار شوم.


-تموم شد، می‌تونی برگردی.


دیگر توانی نبود برای برگشتن، ناگهان در ذهنم جرقه‌ای زد.


اصلا من کجا هستم؟ 


مگر آن‌ها من را نبردند؟ 


با یادآوری لحظات قبل از بیهوش شدنم، عرق سردی روی پیشانی‌ام می‌نشیند.


-می‌خوای کمکت کنم؟


آرام و با کم‌ترین تکان سرم را به نشانه‌ی آره تکان می‌دهم.


دستش همچون یخ، سردی‌اش را به رخ پهلو‌ام می‌کشد، آهسته برم می‌گرداند؛ پاهایم را کمی جمع می‌کند تا به بخیه‌ها فشار نیاید و بالشت دیگری زیر سرم می‌گذارد.


چشم‌هایم را که از درد بسته بودم باز می‌کنم، درست می‌بینم؟ مردی با چهره‌ای جا افتاده که حدودا سی و پنج یا سی و شش سال به او می‌خورد.


یعنی این مرد رئیس آن پسرها بود؟ 


یا شاید هم فرشته‌ی نجات من؟


گیج و منگ با صورتی درمانده‌ به چشم‌های عسلی‌اش می‌نگرم.


-شما کی هستین؟ با اونا هم دستین؟ این‌جا کجاست؟


گوشه‌ی تخت می‌نشیند و دستش را بالا می‌آورد.


-آروم باش، چیزی نیس. نه من هم دست اونام، نه بهت آسیب می‌زنم. وقتی تو تراس چایی می‌خوردم رفتار پسرها و اسلحه‌ای که توی دست یکیشون دیدم توجهم و جلب کرد؛ کوچه رو کلی نگاه کردم که دیدم شما پشت یک درختی و دستات خونی.


منم با پلیس تماس گرفتم و اومدم بیرون خونه که دیدم یکی از اونا شما رو داره می‌بره، جلوشون و گرفتم که یک درگیری ساده پیش اومد تا پلیسا رسیدن و اونارو بردن.


در دل خدا را هزار مرتبه شکر می‌کنم که نگاهی به بنده‌ی درمانده‌اش کرد.


اما یک چیز عجیب بود! 


چرا بیمارستان نیستم؟


تا می‌خواهم جمله‌ام را به زبان بیاورم، خودش پیش دستی می‌کند و کنجکاوی‌ام را برطرف می‌کند.


- من دکترم، دکتر احمد منصوری. وقتی به پلیسا گفتم خون خیلی زیادی ازتون رفته با مسئولیت خودم آوردمتون خونم و این‌جا درمانتون کردم.


زیر لب تشکر کوتاهی می‌کنم، گوشی‌ام را به سمتم می‌گیرد.


-یک آقایی خیلی زنگ می‌زدن منم گفتم حتما از نزدیکانتونن و بهشون آدرس این‌جا رو دادم، الانست که برسن.


با بلند شدن صدای زنگ در، لبخندی می‌زند و از اتاق بیرون می‌رود.


با پیچیدن صدای نگران سهیل و آرش ته قلبم به بودنشان گرم می‌شود.


نگرانی و آشفتگی در چهره‌هایشان بیداد می‌کند.


سهیل در کم‌تر از یک ثانیه خودش را کنارم می‌رساند و در آغوشم می‌کشد؛ بدون ذره‌ای اهمیت به درد، دستانم را دورش حلقه می‌کنم و اشک می‌ریزم.


برای این همه آوار و بدبختی که همه‌اش روی زندگی من خراب شده است...


#پارت۲۸





خودش را از بغلم بیرون می‌کشد؛ دست‌های گرمش را قاب صورتم می‌کند و با چشم‌هایش بدنم را از نظر می‌گذراند.


-ببخشید، همش تقصیر من بود اگه سوییچ و برمی‌داشتم و در ماشین لعنتی و قفل می‌کردم این اتفاقا نمی‌افتاد؛ اگه...


-بسه دیگه، حالا که می‌بینی زنده روبه‌روت نشستم تمومش کن.


-داداش، سپیده راست می‌گه. حداقل به جای پشیمونی جبران کن.


نگاهم سمتش کشیده می‌شود که نگاهش را می‌دزد و از اتاق بیرون می‌رود.


چرا این‌گونه رفتار می‌کند؟ 


مگر چه هیزم تری به او فروخته‌ام؟


دلیل این ضد و نقیض‌هایش را نمی‌فهمم؛ کلامش گرم است و نگاهش! امان از نگاهش که رنگ سردی به خود گرفته است.


بعد از تشکر‌های فراوان سهیل از دکتر، آرام و با احتیاط بغلم می‌کند و بیرون می‌رود.


تا رسیدن به ماشین از درد لبم را به دندان می‌گیرم که نکند دوباره اشک‌هایم بریزند.


-آرش تو سپیده رو ببر خونه، منم می‌رم پاسگاه تا ببینم کدوم عوضی همچین کاری کرده. خیلی مواظب خودتون باشین شاید هنوز هم کسی تعقیبتون کنه.


-باشه داداش، برو خیالت راحت.


زیر لب (خداحافظی) می‌گوید و می‌رود.


با رسیدن به خانه نفس آسوده‌ای می‌کشم، ساعت یک نیمه شب را نشان می‌دهد.


کمرش را صاف می‌کند و با لحنی شاکی می‌گوید:


-چرا این‌قدر سنگینی تو؟ چاق شدی‌ها!


تنها با صورتی پوکر جوابش را می‌دهم، شاید لازم باشد کمی از بی‌تفاوتی‌های خودش را برای خودش صرف کنم تا مزه‌ی تلخش را بفهمد.


بدون توجه به بودنش دستم را سایه‌بان چشم‌هایم می‌کنم تا خواب را مهمان بدن خسته‌ام کنم اما تاثیری نمی‌گذارد.


همه چیز بعد از مرگ پدر و مادرم شروع شد؛ خانواده‌ام ترکم کردند، مجنونم با حرف‌های بی‌منطقش قلبم را هزار تیکه کرد و رفت، سهیل از هر فرصتی استفاده می‌کرد و با حرف‌هایش تحقیرم می‌کرد و مرگ لیلی جون به این جریان شدت بیش‌تری داد.


از آرش که دیگر نگویم یکهو آمد و اتفاق‌های زندگی‌ام را کامل کرد؛ زندگی که شده است پازلی هزار تیکه، هر اتفاق یک تیکه‌ و هر تیکه‌‌اش بدون جایگاه...


نمی‌دانم چه‌قدر غرق در افکارم هستم که با شنیدن صدای در چشم‌هایم را باز می‌کنم و خودم را به سختی کمی بالا می‌کشم؛ منتظر به راهروی پشت سرم می‌نگرم.


-تو چرا هنوز نخوابیدی؟ درد داری؟ می‌خوای قرص مسکن بیارم؟


ابروهایم را به نشانه‌ی نه بالا می‌دهم.


-سیگار داری؟ 


کمی از سوالم جا می‌خورد، به سمتم می‌آید و روی زمین کنار مبل می‌نشیند جیب‌هایش را می‌گردد که فندکش را پیدا می‌کند.


تک خنده‌ی تلخی روی صورتش می‌نشیند.


-فندک هست اما سیگار نه درست مثل تو، جسمت این‌جاست اما فکرت یک جای دیگه.


سکوت می‌کنم که ادامه‌ می‌دهد.


-برای یک مدت باید با آرش از ایران بری، نپرس چقدر و کجا که خودمم نمی‌دونم، فقط باید دور باشی.


اخم‌هایم را درهم می‌کشم و با حالتی شاکی می‌گویم:


-چی می‌گی تو؟ نصفه شبی خل شدی یا چیزی زدی؟ یعنی چی که از ایران برم؟ می‌فهمی داری چی کار می‌کنی؟


با نشستن دستش روی دهانم مانع ادامه‌ی حرفم می‌شود.


-هیس آرش خوابه، بعدم این همه سر و صدا نداره فردا در موردش حرف می‌زنیم.


دستش را بر‌می‌دارد و بلند می‌شود، جسم خسته‌اش را به مبل دو نفره می‌سپارد وکتش را رویش می‌کشد.


#پارت۲۹





باز هم من می‌مانم و سوال‌های فراوان در ذهنم...


آهسته به پهلو می‌چرخم و قطره اشک لجباز گوشه‌ی چشمم را با سر انگشتان سردم پاک می‌کنم.


شاید دیگر برای زندگی‌اش حکم خطر را دارم و این‌گونه می‌خواهد این خطر را از خودش دور کند؛ اما چرا الان؟ مگر نمی‌داند با این همه بدخلقی‌هایی که می‌کند باز هم جان و زندگی‌اش برایم مهم است، مگر نمی‌داند عضو اصلی و مهم خانواده‌ی باقی‌مانده‌ام است؟


کاش فقط ذره‌ای کوچک از این مهم بودن‌ها را او نیز نسبت به من داشت...


دوباره از شدت ترس و وحشت چشم‌هایم را باز می‌کنم؛ دستم را روی گلوم می‌گذارم و دنبال ذره‌ای اکسیژن می‌گردم اما، نیست که نیست!


دستم را به سختی به سمت میز می‌برم و لیوان آب را روی زمین می‌اندازم؛ صدای شکستنش موازی با پرت شدنم از مبل روی زمین می‌شود.


از درد بی‌درمان پایم جیغ بلندی می‌کشم که راه نفسم باز می‌شود.


-سپیده؟ سپیده؟ 


آرام برم می‌گرداند و با صدایی بلند و لرزان آرش را صدا می‌زند. 


با دست سردش دستم را محکم به آغوش می‌کشد.


-هیچی نمی‌شه، فقط سعی کن آروم نفس بکشی‌. من این‌جام نمی‌زارم چیزیت بشه.


-داداش چی شده؟


-آرش توی کیف هر جا که فکرش و می‌کنی دنبال اون قرص لعنتی بگرد؛ یالا زود باش.


با حرف‌هایش سعی می‌کند آرامم کند اما این بار فرق می‌کند، هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند این قلب سرکش و دیوانه را آرام کند.


آن هم وقتی دیوانگی‌اش به اوج می‌رسد...


قرص را در دهانم می‌گذارد و لیوان آب را به لب‌های خشکم نزدیک می‌کند، جرعه‌ی کمی از آب را می‌نوشم و لیوان را پس می‌زنم.


کم‌کم پلک چشم‌هایم سنگینی می‌کند و بدون توجه به صدا‌های نامفهوم اطراف بسته می‌شود.





از زبان سوم شخص





دیگر خبری از آن چشم‌های مشکی سرشار از غرور نبود؛ دیگر کسی نبود که بخواهد سهیل را با شیطنت‌های بی‌فکرش حرص دهد...


سهیل با چهره‌ای آشفته و نگران طول و عرض راهروی بیماستان را طی می‌کند، آرش در گوشه‌ای روی صندلی آبی رنگ نشسته و سرش را در دستانش گرفته است.


دو ساعت به کندی می‌گذرد و بلاخره دکتر از بخش مراقبت‌های ویژه بیرون می‌آید.


هر دوی آن‌ها خود را سراسیمه به دکتر می‌رسانند، هر کدام سوالی می‌پرسند.


-آقایون یک لحظه اجازه بدین.


سکوت می‌کنند.


-بیمارتون دچار حمله‌ی قلبی شدن، مشکل خاصی از قبل داشتن؟


آرش تا می‌خواهد جواب دهد سهیل پیش‌دستی می‌کند و می‌گوید:


-آره، نزدیک دو ساله مشکل قلبی داره و یک قرص خاصی و مصرف می‌کنه.


قرص را از داخل جیبش در می‌آورد و به دکتر می‌دهد.


-چه وقتایی مصرف می‌کرده؟


-وقتایی که ضربان قلبش زیاد می‌شد و نمی‌تونست راحت نفس بکشه.


قرص را در جیبش می‌گذارد و می‌گوید:


- باید تحت مراقبت باشه، استرس و هیجانی که باعث این مشکل شده خیلی زیاد بوده و این برای قلبش اصلا خوب نیس...


-نمی‌تونیم ببینیمش؟


سرش را به طرفین تکان می‌دهد.


- نه متاسفانه. 


دکتر آن‌ها را با نگرانی‌ بیش‌تر رها می‌کند و می‌رود.


#پارت۳۰





چند روز است که می‌گذرد، نه حالش خوب می‌شود و نه بد!


فقط یک بار توانسته‌اند او را از پشت شیشه آن هم با کم‌ترین زمان ببینند.


-داداش من میرم بیرون زود برمی‌گردم، اگه چیزی شد سریع خبرم کن.


-باشه.


بدون توجه به آسانسور خالی، پله‌ها را یکی دوتا طی می‌کند و خودش را به بیرون بیمارستان می‌رساند.


چشم‌هایش را می‌بندد که قطره‌ی اشکی از گوشه‌ی چشمش سرازیر می‌شود؛ بدون درنگ با سر انگشتش پاکش می‌کند و به سمت ماشین حرکت می‌کند.


کافی بود تا داخل ماشین بنشیند و اشک‌هایش سرباز کنند. پشیمان است، از برخورد‌های سردش، از بی‌اهمیتی‌هایش، از نگاه‌های دزدیده‌اش...


مشتش را محکم روی فرمان می‌کوبد؛ اخم‌هایش را درهم می‌کشد و رد اشک‌هایش را پاک می‌کند.


پایش را روی پدال گاز می‌گذارد و ماشین با صدای بدی از جایش کنده می‌شود؛ خیابان‌ها را یک به یک طی می‌کند گویا خودش هم مقصدش را گم کرده است.


در یکی از خیابان‌های خلوت ماشین را گوشه‌ای پارک می‌کند و سرش را روی فرمان می‌گذارد.


صدای اذان بلند می‌شود، سرش را آرام برمی‌دارد و به مسجد روبه‌رواش می‌نگرد.


به آسمان نگاه می‌کند، چه زود شب شده است و او بی‌خبر است!


کمی دل دل می‌کند اما بلاخره تصمیمش را می‌گیرد و از ماشین پیاده می‌شود؛ بعد از مرگ مادرش با خدا قهر کرده بود و حال برای بهبود عزیزتر از جانش برای عذرخواهی آمده است.


وضویش را می‌گیرد و وارد مسجد می‌شود؛ مهری برمی‌دارد و عقب‌تر از بقیه با سری پایین و شرمندگی می‌ایستد.


نمازش را فرادا شروع به خواندن می‌کند، هر سجده‌ای که می‌رود در دل سلامتی عزیزتر از جانش را از خدایش می‌خواهد.


بعد از درد و دل‌هایش با خدا و آرام شدنش، از جایش بلند می‌شود و با سری پایین کفش‌هایش را می‌پوشد.


-عمو؟ عمو؟


روی دوزانواش می‌نشیند و به دختر زیبا و کوچک روبه‌رواش با آن چادر گلگلی نگاه می‌کند.


-بابام گفت این و بدم به شما، نذریه.


دستی روی سر دختر می‌کشد.


-ممنون کوچولو، می‌شه برا منم دعا کنی؟ 


-باشه عمو جون دعا می‌کنم هر چی از خدا می‌خوای بهت بده.


لبخند بی‌جانی روی لب‌هایش می‌نشیند، سر دخترک را آرام بوسه می‌زند و بلند می‌شود.


دستی برایش تکان می‌دهد و با غذای در دستش از مسجد بیرون می‌رود.


سوار ماشین می‌شود و غذا را روی صندلی کنارش می‌گذارد و به سمت بیمارستان راه می‌افتد.


#پارت۳۱





سلام آرامی به سهیل می‌کند و روی صندلی‌ کنارش می‌نشیند.


-این از کجا؟


-نذریه.


در ظرف را باز می‌کند و به سمت سهیل می‌گیرد.


-اشتها ندارم، خودت بخور.


یک قاشق برنج را به سختی می‌خورد و در ظرف را می‌بندد.


حتی بدون او غذا خوردن برایش سخت است چه برسد زندگی بی او!


دکتر با لبخند به سمتشان می‌رود.


-هنوز شما اینجایین که!


اشاره‌ای به ساعت در دستش می‌کند.


-خیلی وقتهه، وقت ملاقات تموم شده‌ها.


سهیل با اخم‌هایی درهم و صورتی کلافه می‌گوید:


-صحبت شده قبلا.


-آهان، می‌خواستم یک خبر خوب بهتون بدم، حال مریضتون بهتر شده و اگه تا فردا همین‌طور بمونه، میاریمشون بخش.


با شنیدن حرف دکتر هر دویشان ماتشان می‌زند و به ثانیه نمی‌کشد، لبخندی عمیق روی لب‌های هر دویشان نقش می‌بندد؛ از همان لبخندهایی که با هیچ چیزی از بین نمی‌رود.


هم دیگر را مردانه در آغوش می‌کشند و خوشحالیشان را با یکدیگر تقسیم می‌کنند.


آرش دست‌هایش را بالا می‌گیرد و از این همه مهربانی‌ و لطف بی‌اندازه‌‌ی خدایش تشکر می‌کند و حال نوبت اوست که جواب این مهربانی را بدهد و به قول و قرارهایش عمل کند.


با خداحافظی سریع از بیمارستان بیرون می‌رود و سوار ماشینش می‌شود.


گوشی‌اش را بر می‌دارد و با دوستش تماس می‌گیرد.


-سلام داش آرش خودمون از این طرفا؟


-سلام، عماد تا یک ساعت دیگه خونم باش کار واجب دارم.


-باشه داداش، شما امر کن.


بدون خداحافظی تماس را قطع می‌کند و راه خانه را پیش می‌گیرد.


دوش بیست دقیقه‌ای می‌گیرد و از بین لباس‌هایش، لباس سفیدی را همراه شلوار مشکی کتان انتخاب می‌کند و می‌پوشد.


آستین لباسش را تا آرنج بالا می‌زند و موهایش را آراسته می‌کند و از ادکلن سرد همیشگی‌اش می‌زند.


با بلند شدن زنگ آیفون، کیف پول، سوییچ و گوشی‌اش را برمی‌دارد.


-داداش بمون الان میام.


آیفون را سر جایش می‌گذارد و کفش‌های مشکی‌اش را می‌پوشد و از خانه بیرون می‌رود.


لبخند به لب وارد آسانسور می‌شود؛ آن‌قدر خوشحال است که در پوست خودش نمی‌گنجد و برای فردا لحظه شماری می‌کند.


با دیدن عماد در پارکینگ به سمتش می‌رود و با تعجب می‌پرسد:


-مگه در و باز کردم؟


دستش را روی شانه آرش می‌گذارد و قهقه‌ای سر می‌دهد.


-نه داداش باز نکردی، همسایه پایینیت داشت میومد تو خونه دید بیرون منتظرم گفت بیام تو پارکینک. چه کبکت خروس می‌خونه، خبریه؟


دستش را پشت عماد می‌گذارد و آرام هلش می‌دهد.


-بیا بریم، فضولیات و بزار برای بعد.


سوار ماشین می‌شوند و به راه می‌افتند.


-داداش حداقل بگو کجا میری؟


دستی به ته ریشش می‌کشد.


-چند تا موسسه خیریه مد نظر دارم می‌خوام کمک کنم بهشون.


-خیلی هم عالی، اما فکر نمی‌کنی الان یکم دیر باشه؟


به ساعت ماشین نگاه می‌کند، نزدیک هشت بود، هنوز یک ساعت دیگر وقت دارد.


-نه هنوز، فوقش اگه نبودن با تلفن هماهنگ می‌کنم یا فردا میریم.


-باشه.


#پارت۳۲





دو ساعتی طول می‌کشد تا کارشان را انجام دهند؛ یکی را حضوری و بقیشان را تلفنی.


حال دیگر خیالش راحت می‌شود و از این کارش نهایت لذت را می‌برد.


-داداش فردا دوباره خودت حضوری یک سر بزن و ببین درست شده یا نه.


-باشه تو خیالت راحت، حالا بگو ببینم چی شد همچین تصمیمی و گرفتی؟


این راز فقط بین او و خدای خودش بود و دوست نداشت هیچ‌کس از این موضوع با خبر شود؛ پس تصمیم می‌گیرد دروغ مصلحتی بگوید.


-توی شبکه‌های اجتماعی چند جا رو دیدم و گفتم بهتره کمکی کرده باشم. اما نمی‌خوام کسی بفهمه، باشه؟


چپ چپ به آرش نگاه می‌کند.


-دیگه نداشتیم‌ها، خیالت راحت.


به قلبش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد.


-این‌جا محفوظ می‌مونه.


لبخندی روی لبخندهای آرش جا خوش می‌کند و زیباییش را چند برابر می‌کند، اگر خودش می‌دانست با لبخند اینگونه می‌شود قطعا یک لحظه هم اخم نمی‌کرد.


عماد را بین راه به خانه‌اش می‌رساند و خودش به سمت بیمارستان می‌رود.


در آینه به این چهره‌ی جدیدش نگاه می‌کند؛ درست مانند همان شبی شده است که سپیده را حیرت زده کرد.


دستی در موهایش می‌کشد و مرتبشان می‌کند؛ بعد از مطمئن شدن از آراسته بودنش پیاده می‌شود و به سمت بیمارستان می‌رود.


از آسانسور بیرون می‌آید و با قدم‌هایی تند خودش را به سالن خالی از سهیل می‌رساند؛ از نبودنش فکرهای بد به ذهنش خطور می‌کند.


نکند اتفاق بدی برای سپیده افتاده باشد؟


یا اگر حال سهیل بد شده باشد چه؟


بعد از پرس ‌‌و جو از پرسونل به سمت اتاق دکتر می‌رود.


گویا آخرین بار او را در حال رفتن به اتاق دکتر دیده‌اند!


آرام چند ضربه به در می‌زند و بعد از اجازه گرفتن وارد اتاق می‌شود.


-سلام، شبتون بخیر.


دکتر بلند می‌شود و دستش را به سمت آرش دراز می‌کند.


-سلام همچنین، بفرمایید.


دستش را آرام می‌فشارد و رها می‌کند.


-نه ممنون، می‌خواستم ببینم حال بیمارمون چطوره؟


روی صندلی‌اش می‌نشیند و دستانش را پایه‌ی چانه‌اش می‌کند.


-بهتره بشینین تا در موردش حرف بزنیم.


استرس به جانش می‌افتد و با تردید روی صندلی چرم مشکی می‌نشیند و نگاه مضطربش را به دکتر می‌دوزد.


-حدودا یک ساعت پیش بهوش اومدن، زیر لب اسم سهیل و صدا می‌زدن. وقتی موضوع و با دوستتون در میون گذاشتم  این‌قدر اصرار کردن تا مجبور شدم بزارم ببینتشون.


هر لحظه لبخندش کمرنگ ‌تر از ثانیه‌ی اولی می‌شد که خبر بهوش آمدن عزیزتر از جانش را می‌شنید.


-وضعیت قلبشون بهتره ولی باید خیلی مراقب باشین که دوباره استرس و هیجان بهشون وارد نشه چون قلب ضعیف‌تر شده. 


دستی به ته ریشش می‌کشد، آن‌قدر در فکر و خیال فرو رفته است که کلمه‌ای از حرف‌های دکتر را نشنیده باشد، چه برسد به جواب دادن!


-جوون حواست این‌جاست؟


به خودش می‌آید و به دکتر چشم می‌دوزد.


-بله حواسم هست، امکانش هست فردا مرخص بشه؟


لبخندی روی لب‌های دکتر می‌نشیند.


-یک روز دیگه بمونن بهتره تا از بهبود کاملشون مطمئن بشیم و ببینیم خطری تهدیدشون نمی‌کنه بعد می‌تونین ببرینشون.


-آهان، راهی هست وضعیت قلبش بهتر از الان بشه؟


خودکار روی میز را برمی‌دارد و روی کاغذ کوچک شکلک خنده‌ای می‌کشد و به سمت آرش می‌گیرد.


-اگه هر لحظه این و داشته باشه، حتی می‌تونه بهتر از همیشه بشه.


از بالای عینک به کاغذ اشاره‌ای می‌کند و آرش کاغذ را می‌گیرد.


لبخند، همانی که می‌تواند هر لحظه و هر ثانیه او را به سپیده تقدیم کند؛ اگر به او باشد حاضر است تمام دارایی و حتی جانش را بدهد تا لبخندی واقعی بر روی لب‌های عزیزش بنشیند.


از جایش بلند می‌شود با تشکر و خداحافظی کوتاه از اتاق بیرون می‌آید؛ دوباره به لبخند روی کاغذ می‌نگرد که صورت سپیده با لبخند جلوی چشم‌هایش نقش می‌بندد.


به سمت سالن همیشگی به راه می‌افتد و روی صندلی می‌نشیند؛ لبخند غمگینی نقش لب‌هایش می‌شود.


-کاش منم مثل سهیل برات عزیز بودم...


آهی پر از حسرت می‌کشد و قلبش را به همین کنار هم بودن‌هایشان راضی می‌کند.


#پارت۳۳





با شنیدن صدای پا سرش را بالا می‌آورد؛ خوشحالی بی‌وصف آن‌قدر در چهره‌ی سهیل بیداد می‌کند که هر کسی از صد فرسخی او را ببیند‌، می‌فهمد.


لبخندی می‌زند و غم در دلش را پنهان می‌کند.


-سلام داداش، تبریک می‌گم.


سهیل کمی متعجب می‌شود و کنجکاو به او می‌نگرد.


-دکتر بهم گفت...


-آهان، وای آرش نمی‌دونی چه‌قدر خوشحالم، اگه خدای‌نکرده براش اتفاقی می‌افتاد من هیچ‌وقت خودم و نمی‌بخشیدم.


دستش را روی شانه‌ی سهیل می‌گذارد.


-حالا که می‌بینی سالمه، پس خداروشکر کن.


-آره داداش راست میگی، باید قربونی کنم. 


دلش می‌خواهد او نیز به دیدن سپیده برود اما دیگر خیلی دیر وقت است، بماند برای فردا؛ تا الان تحمل کرده است یک شب دیگر نیز رویش.


هر دو با اصرار سهیل به سمت خانه می‌روند تا بعد از این همه استرس و خستگی، استراحت جانانه‌ای کنند اما باز هم امشب با بیداری‌های آرش در تراس می‌گذرد.





از زبان سپیده





از این تخت لعنتی و این همه دم و دستگاهی که به بدنم وصل است خسته شده‌ام، الان که بهترم پس چرا نمی‌گذارند بروم؟


سعی می‌کنم خودم را کمی بالا بکشم اما جانم جواب این جابه‌جایی را نمی‌دهد.


باورم نمی‌شود یک هفته است در این بیمارستان به سر می‌برم؛ دیگر این قلب، آن قلب قبلی نمی‌شود دیگر مثل قدیم توان مقابله‌ در برابر مشکلات را ندارد دیگر...


با باز شدن در رشته‌ی افکارم پاره‌ می‌شود و از اعماق فکر و خیال بیرونم می‌کشد.


با دیدنش گویا قلبم جان تازه‌ای می‌گیرد و از شوق و ذوق خودش را به سینه‌ام می‌کوبد.


جلو می‌آید و دسته گل رز قرمز را روی میز کنار تخت می‌گذارد، لبخندی می‌زنم و تشکری می‌کنم. 


اما امروز هم او نیامد!


-پس آرش کجاست؟


کنار تخت می‌نشیند و بوسه‌ای روی پیشانی‌ام می‌زند.


با این کارش کمی جا می‌خورم و امان از این تغییر رفتارهای یهویی، که آدم را غافلگیر می‌کنند.


-رفت دنبال گل نرگس.


قلبم هُری می‌ریزد؛ گل نرگس؟ 


حتی اسمش را می‌شنوم به وجد می‌آیم و بویش را حس می‌کنم چه برسد به آنکه در دست بگیرمشان و بویشان را استشمام کنم.


-بهتری؟ جاییت که درد نمی‌کنه؟


-بهترم، نه فقط دلم می‌خواد برم خونه از این‌جا بدم میاد.


-فقط یک شب دیگه تحمل کن بعدش مرخصی.


-باشه. مگه این‌جا بخش نیست؟ پس چرا هنوز این همه دستگاه بهم وصله؟


لبخندی می‌زند.


-نه این‌جا بخش نیس، اتاق خصوصیه؛ در ضمن وصل بودن این دستگاه‌ها به بدنت واجبه.


پوفی می‌کشم و رویم را به سمت پنجره برمی‌گردانم، حتما الان با خود می‌گوید:( چقدر خنگ شده‌ است که فرق بخش و اتاق را نمی‌فهمد.)


در اتاق همراه غرغرهای آرش باز می‌شود.


-وای داداش مردم تا این گل و پیدا کنم، هر جا می‌رفتم تموم کرده بودن...


با گره خوردن نگاهش به نگاه خیره‌ام سکوت می‌کند و جلو می‌آید؛ گل‌های نرگس را روی پاهایم می‌گذارد و سلام آرامی می‌کند.


جوابش را مانند خودش با صدایی آرام می‌دهم؛ تازه چشمم به تیپش می‌افتد درست مانند همان شب دوباره حیرت زده‌ام می‌کند، با این استایل درست شبیه مردهای جا افتاده شده است؛ زیبا و در عین حال مقتدر.


-ممنون بابت گلا.


لبخندی می‌زند.


-خواهش می‌کنم.


با زنگ خوردن گوشی سهیل توجهمان به سمتش جلب می‌شود، بلند می‌شود و با عذرخواهی از اتاق بیرون می‌رود.


-می‌شه کمکم کنی بشینم؟


-آره چرا که نه.


آرام و با ملاحظه دستش را روی کمرم می‌برد و بلندم می‌کند، بالشت را درست می‌کند.


-تکیه نمی‌دم می‌خوام یکم بشینم.


-آخه این‌جوری اذیت می‌شی!


-نه نمی‌شم، یک کار دیگه هم بخوام انجام می‌دی؟


-تو جو...


صدای در مانع ادامه‌ی حرفش می‌شود.


-سپیده واقعا ببخشید یک کار فوری پیش اومده باید حتما برم.


-نیاز به عذرخواهی نیست برو به کارت برس، بازم ممنون بابت گلا.


خداحافظی می‌کند و می‌رود.


-بلدی مو ببافی؟


از سوال ناگهانی‌ام تعجب می‌کند.


-نمی‌دونم یادم میاد یا نه، آخه خیلی وقته مو نبافتم.


نگاهم را از نگاه دو دل شده‌اش می‌گیرم، خودم هم نمی‌دانم چه طور این سوال مسخره به ذهنم رسید و به زبانش آوردم، حتی سهیل به غیر از آن یک بار که اتفاقی وارد اتاقم شد و موهایم را دید، دیگر کسی ندید بود؛ اما حال خودم با این پیشنهاد، خودم را در تنگا قرار دادم.


خداکند یادش برود و دیگر چیزی در موردش نگوید... 


#پارت۳۴





-امتحانش ضرر نداره...


در دل خود را به خاطر زبانم سرزنش می‌کنم و با صدایی که به سختی از گلویم در می‌آید، می‌گویم:


-باشه.


آرام روسری را از روی سرم برمی‌دارد و کنار پایم می‌گذارد.


-بدون شونه کردن، موهات و ببافم؟


-زیر تخت یک کیفه سهیل آورده، زیپ کنارش و باز کن فکر کنم شونه باشه توش.


خم می‌شود و کیف را از زیر تخت بالا می‌آورد، زیپش را باز می‌کند و شانه را در می‌آورد و روی تخت می‌گذارد.


کش موهایم را باز می‌کند و در کم‌تر از یک ثانیه موهایم پریشان اطرافم می‌ریزد؛ شانه را برمی‌دارد و آرام و آهسته شروع به شانه‌ زدن موهایم می‌کند.


-از کی کوتاهشون نکردی؟


سرم بیش‌تر پایین می‌رود، نمی‌دانم از خجالت است یا...


-بیا تموم شد، فقط یکم خرابه.


زیر لب تشکر می‌کنم و سریع روسری را روی سرم می‌گذارم.


او که موهایم را دیده است دیگر چرا این‌گونه پنهانشان می‌کنم؟ 


نفس عمیقی می‌کشم تا شاید بتوانم به درگیری‌های ذهن و قلبم خاتمه دهم.


-این یک هفته زمان خوبی بود تا پات خوب بشه، الان دیگه درد نداری؟


یک آن با یادآوری آن اتفاق‌های تلخ لرز به بدنم می‌افتد، حتی یادآوری‌اش به همان اندازه‌ی اولش درد دارد...


کم‌کم اخم‌هایم درهم می‌روند، به سختی و بدون کمک آرش دراز می‌کشم؛ رویم را برمی‌گردانم و چشم‌هایم را می‌بندم.


-خداحافظ.


-سپیده، چیزی شد؟


اخم‌هایم غلیظ‌تر می‌شوند.


-می‌خوام استراحت کنم.


ملافه را در دستم می‌فشارم تا حداقل کمی از خشمم کاسته شود.


-کارم داشتی من بیرونم، مواظب خودت باش خوب بخوابی.


با صدای بسته شدن در، قطرات اشک راه خود را پیدا می‌کنند و روی گونه‌ام می‌غلطند و سر می‌خورند.


خودم هم نمی‌دانم چم شده است، گویا خودم را گم کرده‌ام میان اتفاق‌های اطرافم.


آن از پیشنهاد سهیل برای رفتن از ایران، آن از رفتار آرش، آن از دزدیدن و شلیک گلوله در پایم؛ دیگر نمی‌دانم چه کار باید بکنم!


درست شده‌ام مانند کیسه بوکس، ضربه می‌خورم و صدایم در نمی‌آید و مقاومتم برای ضربه‌های بعدی بیش‌تر می‌شود.


اشک‌هایم را با پشت دست پاک می‌کنم؛ پرستاری وارد می‌شود، آمپولی را درون سُرم تزریق می‌کند و می‌رود.


چشم‌هایم را می‌بندم و کم‌کم خوابم می‌برد.


دوباره و دوباره کابوس شبانه‌ام را می‌بینم، حتی دیگر از ترس دوباره دیدنش نمی‌توانم چشم‌هایم را ببندم.


***


لباس‌هایم را عوض می‌کنم و روی تخت می‌نشینم، تمام گوشی‌ام را زیر و رو می‌کنم و پیام‌ها را جواب می‌دهم.


از خاله گرفته تا احسان و شقایق همه از خاموش بودن گوشی‌ام تا مرز سکته رفته‌اند.


هیچ دلم نمی‌خواهد از این اتفاق‌ها بویی ببرند و نگران شوند‌؛ خداکند آن‌ها هم به خاله چیزی نگفته باشند.


دکتر می‌آید و بعد از گفتن کلی توصیه و نوشتن دارو مرخصم می‌کند. 


به خاطر درد کمی که در پایم می‌پیچد لنگ لنگان تا کنار ماشین می‌روم؛ سهیل در عقب را برایم باز می‌کند و با کمکش می‌نشینم.


با تصمیم سهیل و آرش که از قبل گرفته بودند به سمت شمال حرکت می‌کنیم.


-سهیل؟


نیم نگاهی از داخل آینه به صورت رنگ پریده‌ام می‌اندازد.


-جانم؟


-ضبط و روشن کن حوصلم رفت.


لبخندی می‌زند و ضبط را روشن می‌کند.


دیگر خبری از آهنگ‌های مِلو خارجی نبود، هر کدام که بعد از دیگری می‌آمدند شاد و عاشقانه بودند.


شیشه‌ی ماشین را برای چند دقیقه پایین می‌دهم و نفس‌هایم را عمیق و پی در پی می‌کشم؛ آن‌قدر شیفته‌ی محیط می‌شوم که متوجه اخطارهای سهیل نمی‌شوم گویا گوش‌هایم دیگر میلی به شنیدن ندارند.


با بالا رفتن شیشه شاکی به سمت سهیل برمی‌گردم.


-شکایت نداریم، هوا سرده سرما می‌خوری.


ادایش را در می‌آورم و با چهره‌ای گرفته چشم به بیرون می‌اندازم.


#پارت۳۵





تا رسیدن به خانه دیگر کلمه‌ای به زبان نمی‌آورم و چشمم را از بیرون نمی‌گیرم.


آرام از ماشین پیاده می‌شوم، نگاهی عمیق ولی کوتاه به دریای پشت سرم می‌اندازم و قول آمدن کنارش را به او می‌دهم.


وارد حیاط می‌شوم که چشمم به موتور کنار دیوار می‌افتد؛ لبخندی عمیق روی لب‌هایم می‌نشیند، عجیب دلم موتور سواری با سرعت بالا را طلب می‌کند و امان از نگاه‌های سهیل که از صد فرسخی درونشان مخالفت را بیداد می‌کند.


تا قدمی از قدم برمی‌دارم صدای تحکم برانگیز سهیل بلند می‌شود.


-حتی فکرشم نکن، تا کامل خوب نشدی خبری از موتور سواری نیس.


دوباره آن خوی لجباز و یک دنده‌ام بلند می‌شود؛ دست‌هایم را به کمرم می‌زنم و می‌گویم:


-دلیل نمی‌بینم برای انجام کارام از تو اجازه بگیرم.


پوزخندی روی لب‌هایش می‌نشیند.


-منم دلیل نمی‌بینم از بودن یا نبودنش توی حیاط خونم از کسی اجازه بگیرم.


تا دهان باز می‌کنم جوابش را دهم آرش مانع می‌شود.


-هنوز نیومده مثل خروس جنگی افتادین بهم، بسه دیگه این لجبازیاتون و بزارین کنار. 


برو بابایی زیر لب نثارش می‌کنم و بدون توجه به آن‌ها وارد خانه می‌شوم.


هیچ جا خانه‌ی خود آدم نمی‌شود!


به سمت اتاقم می‌روم و در را باز می‌کنم با دیدن فضای اتاق و آن گلدان کوچک روی میز به وجد می‌آیم و وارد می‌شوم.


پنجره را باز می‌کنم و با دو قدم در تراس کوچک و نقلی قرار می‌گیرم؛ دست‌هایم را از هم باز می‌کنم و با نفسی عمیق جان تازه‌ای به ریه‌هایم می‌دهم.


کلاه سوییشرتم را از سرم پایین می‌اندازم و موهای جمع شده زیر سوییشرت را بیرون می‌آورم؛ کش موهایم را باز می‌کنم که پریشان به دورم می‌ریزند.


دستی درونشان می‌کشم و رهایشان می‌کنم؛ نسیم لابه‌لای موهایم می‌چرخد و آن‌ها را به رقص در می‌آورد و من، عاشق رقص دو نفر‌یشان هستم.


با کشیده شدنم به داخل اتاق و بسته شدن در تمام حس خوبم دود می‌شود.


-هوا سرده چرا نمی‌خوای این و بفهمی؟ اون‌وقت برا من رفتی تو تراس!


عصبی دستی در موهایش می‌کشد و روی تخت می‌نشیند؛ سرش را پایین می‌اندازد و با دست‌هایش آن‌ را می‌گیرد.


-ازت خواهش کنم این لجبازیات و کنار می‌زاری؟ دیگه نمی‌خوام اتفاق بدی برات بیوفته، چرا نمی‌فهمی؟


آن‌چنان در کلماتش عجز و ناراحتی بیداد می‌کند که دل هر آدمی را می‌سوزاند چه برسد به من...


روبه‌رواش زانو می‌زنم و با قلبی دو دل دست‌هایم را روی دست‌هایش می‌گذارم؛ سرش را بالا می‌آورد.


-چیزیم نمیشه بیا الان بهت قول بدم، خوبه؟


آرام سرش را به نشانه‌ی مثبت تکان می‌دهد.


-من سپیده وزیری بهت قول می‌دم که هیچیم نمی‌شه، خوبه؟


لبخندش با قطره اشکی همراه می‌شود، یکهو در آغوشم می‌گیرد و شانه‌هایش می‌لرزد.


-عه سهیل نداشتیما، بهم نگاه کن، سهیل؟


آرام ازم جدا می‌شود و سریع اشک‌هایش را پاک می‌کند.


بلند زیر خنده می‌زند و موهایم را بهم می‌ریزد؛ تازه یادم می‌آید موهایم را نبسته‌ام.


یک آن یاد آرش می‌افتم.


-آرش کجاست؟


-گفت میره خونش.


-بدون خداحافظی؟


جوابی نمی‌دهد و از جایش بلند می‌شود.


-چرا اون روز صورتت زخمی شده بود؟


اخم‌هایش در هم می‌‌رود و سکوت می‌کند.


بلند می‌شوم و روبه‌رواش می‌ایستم، چانه‌اش را می‌گیرم و صورتش را به سمتم برمی‌گردانم.


-یعنی این‌قدر غریبه شدم که بهم نمی‌گی؟


با دستش موهای ریخته شده جلوی صورتم را پشت گوشم می‌دهد.


-تو راه خونه دیدم دو تا پسر مزاحم یک دختر شدن منم باهاشون بحثم شد و آخرش به دعوا کشید.


لبخندی غمگین روی صورتم می‌نشیند.


-خودش بود مگه نه؟ 


-کی؟


کمی ازش فاصله می‌گیرم.


-ولش کن مهم نیس، برا نهار چی درست کنم؟


-خودت می‌دونی از اینکه کسی نصفه حرف بزنه متنفرم، می‌خوای عصبیم کنی؟ آره خودش بود برای همون اون روز عصبی بودم.


از کنارش رد می‌شوم، هنوز هم فراموشش نکرده و این دیدن‌های یکهویی جانی دوباره به خاطراتش می‌دهد.


-برای نهار پیراشکی درست می‌کنم، فقط باید بری از بیرون لیستی که بهت میدم و بخری.


راهی آشپزخانه می‌شوم و لیست مواد مورد نیاز را برایش می‌نویسم و روی اپن می‌گذارم.


موهایم را می‌بندم و مانند همیشه زیر سوییشرتم می‌گذارمشان؛ نمی‌دانم چرا اما دوست ندارم کسی آن‌ها را ببیند و متوجه ضد و نقیض‌هایم شود.


کاغذ را بدون هیچ صحبتی برمی‌دارد و می‌رود.


دستی به حال و روز خانه می‌کشم و دوش مختصری می‌گیرم. 


با آمدن سهیل مواد غذایی را ازش می‌گیرم و سریع شروع به درست کردن پیراشکی می‌کنم.


-جالبه قول دادی و عمل نکردی.


کنجکاو نگاهش می‌کنم.


-مگه چی کار کردم؟


-ولش کن مهم نیس.


درست همانند بچه‌ها تلافی کردن را خوب بلد است، من هم کنجکاوی‌ام را فراموش می‌کنم و مشغول خوردن غذایم می‌شوم.


#پارت۳۶





بعد از شستن ظرف‌ها روی مبل لم می‌دهم و پا روی پا می‌اندازم؛ گوشی‌ام را از روی میز شیشه‌ای بر می‌دارم و مشغول جواب دادن به پیام‌های شقایق می‌شوم، از سیر تا پیاز اتفاق‌های شرکت را برایم تعریف می‌کند؛ از بی‌حوصلگی‌های احسان گرفته تا آوردن پلیس به شرکت توسط پروانه و آن‌قدر این داستا‌ن‌ها طولانی می‌شود که نمی‌فهمم کی خوابم می‌برد.


وقتی بلند می‌شوم خانه را تاریکی در برگرفته است و چشم، چشم را نمی‌بیند.


از جایم بلند می‌شوم و با نور گوشی کلید برق را پیدا و لوستر وسط حال را روشن می‌کنم اما، تنها بودنم در خانه حس خفگی درونم را پر می‌کند، گویا سوزنی را میان انبوهی کاه گم کرده‌ام و ترس پیدا نکردنش بلای جانم شده است.


کلید خانه را از روی اپن برمی‌دارم و از خانه بیرون می‌آیم؛ تا قدم از قدم برمی‌دارم چشم‌هایم سیاهی می‌روند و مجبور می‌شوم کمی بایستم؛ شقیقه‌هایم را ماساژ می‌دهم و دوباره با قدم‌هایی آهسته و کوتاه به سمت دریا راه می‌افتم.


امواج خروشان دریا خبر از هوای ابری و بارانی را می‌دهد؛ به آسمان نگاه می‌کنم، هیچ ستاره‌ای دیده نمی‌شود پس حدسم درست است.


دستی به صورت خسته و چشم‌های پف کرده‌ام می‌کشم، عجیب این یک هفته بدنم را ضعیف کرده‌ و توانم را گرفته است.


کفش‌هایم را در می‌آورم و در دستم می‌گیرم؛ آرام شروع به قدم زدن می‌کنم، گاه پایی به آب می‌زنم و از سردی‌اش لبخندی بر لب‌هایم می‌نشیند و گاه با چشم‌هایی بسته دور خود می‌چرخم.


-سپیده؟


سرم را بالا می‌آورم و اطرافم را می‌نگرم اما کسی را نمی‌بینم حتما خیالاتی شده‌ام و توهماتم اوج گرفته‌اند.


دوباره با همان لبخند ملیح روی لبم راهم را ادامه می‌دهم و زیر لب آهنگی را زمزمه می‌کنم؛ یک آن که به خود می‌آیم خودم را دورتر از همیشه از خانه می‌بینم.


-سپیده؟


برمی‌گردم که رخ به رخ آرش می‌شوم، نفس آسوده‌ای می‌کشم و دیوونه‌ای زیر لب نثارش می‌کنم.


کمی عقب می‌روم و با دیدن لباس‌های خیس در تنش ناخداآگاه اخم‌هایم درهم می‌روند.


-نگو که رفتی تو دریا؟


نزدیکم می‌آید و بازوهایم را محکم در دستانش می‌گیرد.


-باید یک چیزی و بهت بگم...


قلبم می‌ریزد و نگرانی به تمام سلول‌های بدنم رخنه می‌کند.


-خب بگو. ربطی به این سر و وضعت داره؟


بازوهایم را ول می‌کند و دستی در موهای خیسش می‌کشد.


-من... من...


-تو چی؟ نصفه جونم کردی بگو دیگه.


نزدیکم می‌آید و سرش را کنار گوشم می‌آورد، آرام و با لحنی پر از نفرت زمزمه می‌کند.


تک‌تک کلماتش هر لحظه پاهایم را سست‌تر می‌کند، گویا بین زمین و آسمان قرار گرفته‌ام و خالی از پوچم.


خودم را عقب می‌کشم؛ اشک‌هایم بدون اختیار از چشم‌هایم می‌ریزند و صورتم را پر می‌کنند.


-داری دروغ می‌گی. از همون روز اولم داشتی دروغ می‌گفتی...


به سمتش هجوم می‌برم و یقه‌ی لباسش را محکم در دست‌هایم می‌گیرم و تکانش می‌دهم اما، دریغ از ذره‌ای تاثیر.


-تو چرا دست از سر زندگیمون بر نمی‌داری؟ ها؟ 


-بلاخره خورده حسابی بود که باید با آقا سهیل حل می‌شد و اما تو، فردا صبح میام دنبالت از این به بعد پیش من می‌مونی بخوای سرتق بازی دربیاری عاقبتش گریبان‌گیره سهیل می‌شه.


یقه‌اش را ول می‌کنم و سیلی محکمی به صورتش می‌زنم؛ انگشتم را تهدیدوار جلوی صورتش می‌گیرم و می‌گویم:


-دیگه نمی‌خوام اون ریختت و ببینم؛ از زندگی ما گمشو برو بیرون، نه فردا نه هیچ‌وقت دیگه پام و توی اون خونت نمی‌زارم، آشغال عوضی.


هلش می‌دهم و رویم را ازش برمی‌گردانم.


چی فکر می‌کردم چی شد!


لعنت به اعتمادهای بی‌جا. 


یعنی تمام اون حرف‌هایی که زده بود، سرشار از دروغ و رفتارهایش نقش‌بازی کردن بود؟


حتی باورش برایم به اندازه‌ی جدا شدن روح از بدنم سخت است چه برسد کنار آمدن با این ماجرای تلخ.


کلید را از جیبم در می‌آورم، اما لرزش دست‌هایم آن‌قدر زیاد است که نمی‌توانم کلید را داخل قفل بگذارم.


-سپیده؟ این موقع بیرون چکار می‌کنی؟


با پشت دست اشک‌هایم را پاک می‌کنم و کلاهم را پایین‌تر می‌کشم، به سمتش برمی‌گردم و سرم را پایین می‌اندازم.


-اومده بودم قدم بزنم.


-آهان، حتما با آرش دیگه؟


سرم را بالا می‌آورم اما با دیدن چهره‌اش بیش‌تر از حرفش جا می‌‌خورم؛ تحملم تاب می‌شود و خودم را در بغلش می‌اندازم اما به ثانیه نمی‌کشد خودش را عقب می‌کشد.


-سهیل؟


-برو تو هوا سرده.


-اما!


-یک بارم شده حرفم و گوش کن.


با زدن ریموت دلم از نرفتنش قرص می‌شود و وارد حیاط می‌شوم.


منتظر گوشه‌ای می‌ایستم، از ماشین پیدا می‌شود و کتش را در دستش می‌گیرد و بدون توجه به من وارد خانه می‌شود.


با کم‌ترین جانی که در پاهایم مانده است خودم را به داخل خانه می‌رسانم.


با ترس و دودلی می‌گویم:


-چرا موهات اینجوریه؟ 


-ازشون خسته شده بودم کوتاهشون کردم، حرفیه؟


-نه، اما...


نفسم را آه مانند از حنجره‌ی خشکم بیرون می‌فرستم.


-می‌دونستی آرش بهمون نارو زده؟


با چشم‌هایی سرشار از تعجب نزدیکم می‌آید.


-دوباره بگو نفهمیدم.





پوزخند تلخی روی لب‌هایم می‌نشیند.


-آرش هر چی داشتیم و نداشتیم و ازمون گرفته؛ خونه، ماشین، موتور حتی شرکت تو...


محکم هلم می‌دهد که روی زمین می‌افتم و اشک‌هایم روانه‌ی صورتم می‌شود. 


درکش می‌کنم، بهترین دوست آدم برایش خنجر از پشت بکشد و اینگونه او را به زمین بزند دردناک است.


دستم را به زمین می‌گیرم و به سختی بلند می‌شوم، دیگر جانی در بدنم نمانده است که بتواند این همه درد را تحمل کند؛ آخر تا کی؟


بس نیست؟ این همه عذاب، درد، نارو؟


-دستم بهش برسه می‌کشمش، می‌دونم باهاش چکار کنم؛ حروم‌زاده‌ی بی‌همه چیز، من و بگو که خام اون داداش گفتناش شدم.


ناگهان به سمت اتاقش می‌رود و در کمدش را باز می‌کند، درمانده تکیه‌ام را به چهارچوب در می‌دهم و با نگاهی غم‌زده چشم به او می‌دوزم.


کاغذ‌های داخل گاوصندوق را زیر و رو می‌کند اما، چیزی جز کاغذ‌های باطله و خالی دورش را پر نمی‌کند.


#پارت۳۷





در گاوصندوق را محکم می‌بندد که صدایش رعشه به جانم می‌اندازد، بلند می‌شود و با تنه‌ای محکم به شانه‌ام از کنارم رد می‌شود.


دستم را به شانه‌ام می‌گیرم و سعی می‌کنم دردش را نادیده بگیرم.


درد جسم را می‌شود تحمل کرد اما درد روح را چه؟


-کجا میری؟


آستین‌ لباس مشکی‌اش را تا آرنج بالا می‌دهد و همان‌طور که از در بیرون می‌رود، می‌گوید:


-می‌خوام برم پیش اون عوضی حالش و جا بیارم، فکر کرده به همین راحتی می‌تونه من و دور بزنه؟


هنوز یک چیز با ارزش پیش من داره که حتما دنبالش میاد. موتور و بردار و برو کلبه جنگلی البته از در پشتی، تا وقتی بهت پیام ندادم جواب هیچ تماسی و نمیدی حتی جواب من و، فهمیدی؟


سرم را به نشانه‌ی بله تکان می‌دهم و می‌رود، از همان رفتن‌هایی که دل آدم را خالی می‌کند و دلشوره بر آن می‌اندازد.


طبق گفته‌اش با موتور از در پشتی خانه جیم می‌زنم؛ تقریبا دو ساعتی طول می‌کشد تا به آن‌جا برسم، موتور را زیر سایه‌بان جلوی کلبه می‌گذارم.


کلاهم را در می‌آورم و به اطرافم نگاه می‌کنم؛ جز درخت‌های سر به فلک کشیده و تاریکی و گاه صدای  زوزه‌ی باد چیزی به چشم و گوش نمی‌خورد.


وارد کلبه می‌شوم؛ کلبه‌ای کوچک و دنج که تابستان‌ها مهمانش می‌شویم و از هوای خنک این‌جا لذت می‌بریم.


خودم را به شومینه‌ی سنگی کنج دیوار می‌رسانم، چند تکه چوب کنارش را برمی‌دارم و داخلش می‌گذارم؛ کبریت بالای شومینه را برمی‌دارم.


از داخل کوله‌ام چند برگه در می‌آورم و یکی را آتش می‌زنم و زیر چوب‌ها می‌گذارم اما جواب نمی‌دهد، دوباره و دوباره تکرار می‌کنم اما نمی‌شود که نمی‌شود؛ ناامید دست از کار می‌کشم و به کنار دیوار می‌خزم و زانوهایم را در آغوش می‌کشم.


نمی‌دانم چقدر می‌گذرد که با صدای زنگ گوشی اجیر می‌شوم؛ کوله‌ام را نزدیکم می‌کشم و گوشی‌ام را از داخلش بیرون می‌آورم، با دیدن اسم آرش صدای گوشی را کم می‌کنم و آن‌قدر به صفحه‌اش خیره می‌مانم تا بلاخره قطع می‌شود.


زیپ سوییشرتم را آخر بالا می‌کشم و دست‌هایم را با بازدمم گرم می‌کنم، دوباره گوشی زنگ می‌خورد اما این‌ دفعه با شماره‌ای ناآشنا، باز هم جواب نمی‌دهم.


صدای پیام هاکی از قطع شدن تماس را می‌دهد، سریع و بدون وقفه بازش می‌کنم؛ خودش است پیام داده تا به او زنگ بزنم.


شماره‌اش را می‌گیرم، به بوق دوم نمی‌رسد که صدایش در گوشم می‌پیچد.


-حالت خوبه؟


با صدایی که از سرما لرزش گرفته است، می‌گویم:


-آره خوبم فقط سرده، نتونستم شومینه رو روشن کنم.


-یک کاری بهت می‌گم انجام بده اما فقط حواست باشه خودت و نسوزونی، خب؟


-از پس خودم بر میام بگو؟


-برو پشت کلبه یک بطری هست توش نفت فقط یکم از اون و بریز رو چوبا.


-کی میای؟ تا کی باید این‌جا بمونم؟ اصلا ولشکن بیا دوباره از نو شروع کنیم.


-اولین فرصتی و که پیدا کنم میام، نمی‌زارم تنها بمونی.


-اما!


-تا حالا حرفی بهت زدم و زیرش بزنم؟


-نه...


-پس بهت قول میدم زود میام و دوباره همه چیز مثل قبل می‌شه. ببخشید باید برم، مواظب خودت باش.


-مواظب خودت باش، می‌سپارمت به خدا.


صدای بوق ممتد دلیلی می‌شود برای تازه کردن اشک‌هایم.


تازگی‌ها دیگر آن سپیده‌ی قبل نیستم؛ دلنازک شده‌ام و به آنی اشک چشم‌هایم را پر می‌کند. 


نمی‌دانم کجای راه را اشتباه رفته‌ام که حال و روزم این است...


اما فقط در دل از خدا کمک می‌خواهم، همان خدایی که بزرگی‌اش وصف نشدنی، محبتش بی‌پایان و لطفش بی‌کران قرین حال بندگانش می‌شود.


اشک‌هایم را با پشت دست پاک می‌کنم و بلند می‌شوم، با نور گوشی به پشت کلبه می‌روم و سریع بطری را برمی‌دارم و برمی‌گردم.


#پارت۳۸





کمی از بنزین را روی چوب‌ها می‌ریزم و با کبریت روشنش می‌کنم، بطری را کمی دورتر از شومینه می‌گذارم و پتویی گلگلی از کمد کنار کلبه برمی‌دارم، با کمی فاصله از شومینه روی زمین دراز می‌کشم و کوله‌ام را زیر سرم می‌گذارم و پتو را دور خودم می‌‌پیچم.


ساعد دستم را روی چشم‌هایم می‌گذارم، به ثانیه نمی‌کشد ذهنم پر می‌شود از ضد و نقیض‌های آرش؛ مگر سهیل چه هیزم تری به او فروخته بود که اینگونه دست به نابودی‌اش زد؟





سوم شخص


با عصبانیتی که از صورتش می‌بارد طول و عرض اتاق را طی می‌کند؛ از نبود سپیده خودش را مقصر می‌داند باید هر طور شده او را پیدا کند؛ البته با این کارهایش گمان نمی‌برد که حتی سپیده به او نگاه کند.


دکمه‌های پیراهنش را باز می‌کند تا از شدت گرمای بدنش کم‌ شود، با فکر اینکه اگر سپیده را برای همیشه از او دور کند یا اتفاق بدی برایش بیافتد عصبانیتش به نقطه‌ی جوش می‌رسد و با عربده دستش را محکم در آینه می‌کوبد.


حتی فکرش اینگونه بهمش می‌ریزد چه برسد به آنکه واقعیت شود!


به مشت آغشته به خونش می‌نگرد؛ یاد آن روزی می‌افتد که دست زخم شده‌ی سپیده را دید و با بی‌خیالی از او گذشت، شاید این‌ها همه تاوان رفتارهای سردش است که اینگونه پس می‌دهد.


-ای وای آقا چه کار کردین؟ خدا مرگم بده از دستتون داره خون میاد.


بدون هیچ جوابی فقط به قطره‌های خون که میز را دوره کرده‌اند، نگاه می‌کند.


دست سهیل را می‌گیرد و با دستمال در دستش روی زخمش را محکم نگه می‌دارد.


-منیژه؟


-جانم آقا، آخه چرا این‌طوری می‌کنین با خودتون؛ الان چهار روز که لب به غذا نزدین.


چشم‌هایش را می‌بندد و در دلش ناله می‌کند که کاش مادرش کنارش بود تا او اینگونه تنها و درمانده نمی‌شد...


آرام دستش را عقب می‌کشد.


-تو برو بعدا بیا اینجا رو تمیز کن.


منیژه با چهره‌ای پر از غم و ناراحتی از اتاق بیرون می‌رود و در دل دعا می‌کند تا سپیده زودتر پیدا شود و آرش از این حال در بیاید.


دستش را بعد از شست و شو می‌بندد و دردش را درمان درد دوری‌اش می‌کند؛ دوباره و دوباره شماره‌اش را می‌گیرد اما هر بار صدای اپراتور، خاموش بودن گوشی‌ را اعلام می‌کند.


#پارت۳۹





کلافه روی تخت می‌نشیند و دست‌هایش را در موهایش می‌برد.


-لعنت بهت سهیل، باید فکرش و می‌کردم همچین کاری و کنی. اگه بخواد از کشور خارجش کنه چی؟ نه همچین اتفاقی نمیوفته وگرنه من سریع می‌فهمم و سهیل کسی نیست که بی‌گدار به آب بزنه.


بلند می‌شود و از اتاق بیرون می‌رود؛ همان‌طور دکمه‌های لباسش را می‌بندد و اسحله را از بادیگاردش می‌گیرد.


-آقا؟ 


می‌ایستد و به سمت بادیگارد روی برمی‌گرداند.


-دو روزه از خونه بیرون نیومده منتظریم شما دستور بدین تا بچه‌ها رو بفرستم تو، خیلی مشکوکه این قضیه.


-مگه بهش نگفتین خونه رو خالی کنه؟


-آقا بهش گفتیم اما حتی گوش نکرد و رفت تو خونه، الانم که دو روز شده نیومده بیرون؛ آقا شاید خودش و کشته باشه...


-لازم نکرده شاید و باید بیاری، من بهتون پول میدم تا کاری و که میگم و انجام بدین اونوقت دو روزه که کار انجام نشده؟ تا شب همه‌ی کارایی که بهت سپردم و انجام میدی وگرنه من می‌دونم با شماها که دنبال پول مفتین.


-چشم آقا هر چی شما امر کنین، شما همه‌ی کارا رو انجام شده بدونین.


آرش با اخم‌های درهمش آنچنان به بادیگارد زل می‌زند که از ترسش اجازه‌ای می‌گیرد و می‌رود.


سوار ماشین می‌شود و به سرعت از خانه بیرون می‌رود.


......


مشکوک صورت سهیل را می‌کاود، خودش هم نمی‌داند دنبال چیست اما، این را خوب می‌داند که باید بفهمد خصومت بینشان چیست.


-چرا اینجوری نگام می‌کنی؟ 


-مگه چکار کردی که آرش اینجوری ازت انتقام گرفت؟ 


با سوال یکهویی که سپیده به زبان می‌آورد، چهره‌ی سهیل درهم می‌رود.


-خودمم نمی‌دونم، ازش که پرسیدم گفت خودت خوب می‌دونی همین!


-حالا می‌خوای چکار کنی؟ نه جایی واسه رفتن داریم نه موندن! تا کی می‌خوایم اینجا بمونیم؟ الان چهار روز شده.


نزدیک سپیده می‌رود و روبه‌رواش می‌نشیند، زل می‌زند به چشم‌هایش و غرق آرامش می‌شود.


اگر این دختر را از دست بدهد، دیگر همان جان کمی که در بدنش مانده‌ است هم کنده می‌شود و می‌رود؛ او تنها دلیل جنگیدنش برای این زندگی نکبت‌بار است که آن‌ها را به مبارزه طلبیده.


-تا بعدظهر خبر بلیطامون می‌رسه و از اینجا میریم.


-آخه کجا؟


-میریم جنوب اونجا آشنا دارم.


دستانش را قاب صورت سردش می‌کند و پیشانی‌اش را می‌بوسد، حس درونش را نمی‌شناسد گویا غرق در دریایی شده است که تنها سپیده غریق ‌نجات آن دریا است.


-سپیده؟


منتظر می‌ماند تا همان جانم‌های مخصوص را بشنود.


-جانم؟


-باید یک چیزی و بهت بگم...


بدون هیچ جوابی منتظر نگاهش می‌کند.


-واقعیتش...


با بلند شدن صدای زنگ تلفنش زیر لب لعنتی نثار فردی که پشت خط است می‌کند و از جایش بلند می‌شود.


به بیرون کلبه می‌رود و او را با هزار فکر و کنجکاوی در سرش تنها می‌گذارد.


#پارت۴۰





سپیده در حال فکر کردن به حرف نیمه‌کاره‌ی سهیل و سهیل خوشحال از اینکه ساعت حرکتشان جلوتر آمده؛ سریع به داخل کلبه می‌رود و این خبر خوش را به سپیده می‌دهد.


او که حتی روحش خبر‌دار نیست ماجرا از چه قرار است، پا به پای سهیل خوشحال می‌شود.


چادری که سهیل برایش گرفته است را به سر می‌کند و پوشیه‌اش را می‌زند تا اگر افراد آرش در آنجا باشند نتوانند او را شناسایی کنند.


-چطور شدم؟


رویش را به سمت سهیل برمی‌گرداند و با دیدنش در آن لباس عربی، بلند زیر خنده می‌زند و دلش را می‌گیرد.


-نخند عه!


نفس عمیقی می‌کشد و با یک لبخند ملیح به خنده‌اش پایان می‌دهد.


-بهت میاد، خوشگل شدی...


-ممنون، همچنین تو.


وسایلشان را جمع می‌کنند و با ماشین جدیدی که سهیل دست و پا کرده است به سمت راه‌آهن راه می‌افتند و در این بین چقدر سخت است دل کندن سپیده از موتورش...


در راه تمام فکر و ذهنش سمت موتورش می‌رود؛ اگر دوست سهیل به آنجا نرود و موتور را برندارد چه؟


اگه یادش برود یا دیر بجنبد چه؟


کلافه پوفی می‌کشد و تا راه‌آهن سرش را به صندلی تکیه می‌دهد.


ماشین را به دوست سهیل برمی‌گردانند و وارد راه‌آهن می‌شوند، هر جا را نگاه می‌کنند افراد آرش را می‌بینند؛ با اعلام شدن آمدن قطارشان نفس آسوده‌ای می‌کشند و پا تند می‌کنند و به جایگاه قطار‌ها می‌روند.


-از بیخ گوشمون گذشتا...


پوشیه‌اش را برمی‌دارد و نفسی تازه می‌کند.


-چرا داریم ازش فرار می‌کنیم، اونکه هر چی می‌خواسته رو گرفته دیگه چه دلیلی داره این همه تعقیب و گریز؟


چمدانش را کنار کوپه می‌گذارد، در را می‌بندد و پرده را می‌کشد.


-بزار یک واقعیتی و بهت بگم، آرش دنبال توعه می‌خواد تو رو هم ازم بگیره؛ خودتم می‌دونی تو پیش من امانتی و نمی‌خوام کوچک‌ترین اتفاقی برات بیوفته چه برسه به اینکه پیش آرش بخوای بری.


چادرش را در می‌آورد و دوباره می‌شود همان سپیده‌ی قبلی با همان شکل و شمایل...


روی صندلی دراز می‌کشد و خودش را به خواب می‌سپارد؛ راه طولانی است و دراز، پس بهتر است با خواب این راه را به پایان برساند.


#پارت۴۱





از زبان سپیده





-مامان؟ مامان؟ 


-عه سپیده چرا اینقدر صدام می‌کنی؟ چی شده؟


-این هفته بابا چهار روز تعطیلی داره چرا نمیرین مسافرت، هم حال و هواتون عوض می‌شه هم می‌تونین یکم استراحت کنین.


کفکیر را در بشقاب می‌گذارد و رویش را به سمتم بر می‌گرداند.


-فکر خوبیه، اما تو چی؟ کلاست و می‌خوای چکار کنی؟


روی اپن می‌نشینم.


-من دیگه بزرگ شدم مامان، از پس خودم برمیام، تازه داداشا هم هستن دیگه اگه چیزی خواستم به اونا می‌گم.


-باید با بابات حرف بزنم، می‌شناسیش که تو رو خونه تنها نمی‌زاره اونم نه یک روز نه دو روز، چهار روز!


از اپن پایین می‌آیم و گونه‌اش را محکم می‌بوسم.


-ایشاالله جور می‌شه، یک سفر توپ با هم میرین.


چشمکی می‌زنم و از آشپزخانه بیرون می‌آیم.


یکهو چشم باز می‌کنم و خودم را در سردخانه‌ی بیمارستان می‌بینم و صدای جیغ‌های بی‌پایان...


چشم‌هایم را می‌بندم و باز می‌کنم خودم را در قبرستان بالای قبرهایشان می‌بینم، وجدانم فریاد می‌زند و من را قاتل می‌خواند، قاتل عزیزتر از جان‌هایم.


با حس آب سردی که روی صورتم ریخته می‌شود شتاب‌زده از خواب بلند می‌شوم؛ نفس نفس می‌زنم و خواستار کمی اکسیژن برای قلب بیمارم می‌شوم.


قرصم را همراه لیوان آبی در دستم می‌گذارد و کمک می‌کند تا آن‌ را بخورم، اشک‌هایم روانه‌ی گونه‌ام می‌شوند.


-همش تقصیر منه اگه پیشنهاد اون مسافرت لعنتی و نمی‌دادم هیچ‌وقت این جوری نمی‌شد، لعنت بهم، لعنت...


سرم را در آغوش می‌گیرد.


-هیس آروم باش، هیچی تقصیر تو نیست همه چیز فقط یک اتفاق تلخ بود همین، گریه نکن برا قلبت این همه استرس و ناراحتی خوب نیست.


آرام سرم را از آغوشش جدا می‌کنم، یک آن ران پایم تیر می‌کشد و صورتم از درد جمع می‌شود.


-چی شد؟ خوبی؟ قلبت درد گرفته؟ 


-فقط یکم جای گلوله توی پام درد گرفت، خودش خوب می‌شه. ساعت چنده؟ چقدر دیگه مونده برسیم؟


نگاهی به ساعت مشکی در دستش می‌اندازد.


-ساعت سه و نیم نصف شب، تقریبا تا پنج، شیش ساعت دیگه می‌رسیم.


با پشت دست اشک‌های روی صورتم را پاک می‌کنم و با لبخند مصنوعی نصفه و نیمه‌ای رو به سهیل می‌گویم:


-گشنمه چیزی نگرفتی بخوریم؟


خنده‌ی مردانه‌ای می‌کند و بینی‌ام را می‌کشد.


-شکمو خانم، یک سری خرت و پرت خریدم فعلا با همینا باید سر کنیم تا برسیم و اونجا دلی از عذا در بیاریم.


-تو که از من شکموتری...


هر دو زیر خنده می‌زنیم و شروع به خوردن خوراکی‌ها می‌کنیم.


#پارت۴۲





هر لحظه حس خلع بیش‌تری در درونم حس می‌کنم که کنار آمدن با او سخت‌تر می‌شود، عجیب است این چند وقت دیگر خواب مرگم را هم نمی‌بینم؛ نمی‌دانم باید خدا را شکر کنم یا دل نگران شوم؟


نزدیک‌های سپیده‌دم همان‌طور نشسته خوابم می‌برد تا اینکه به مقصد می‌رسیم؛ با تکان‌های دست سهیل بیدار می‌شوم و دستی به صورتم می‌کشم.


-پاشو وسایلت و بردار باید پیاده بشیم.


دستم را به زانو‌هایم می‌گیرم و بلند می‌شوم، کوله‌ام و چمدان کوچکی که سهیل برایم بسته بود را برمی‌دارم و پشت سر سهیل از کوپه بیرون می‌روم.


-حالا کجا می‌خوایم بریم؟ مطمئنی کار درستی کردیم؟


سرش را برمی‌گرداند و با چهره‌ای عبوس به چشم‌هایم زل می‌زند.


-معلوم هست چت شده؟ دو ساله داری باهام زندگی می‌کنی هنوز من و نشناختی یا بهم اعتماد نداری؟


واقعا نمی‌دانم جوابش را چی بدهم!


مگر او همان سهیلی نیست که در هر شرایط هوایم را داشته؟ پس الان چه مرگم شده است؟


-ببخشید...


پوفی می‌کشد، دستش را پشت کمرم می‌گذارد و آرام هلم می‌دهد.


-بهتره بریم بیش‌تر از این منتظرشون نزاریم.


همان‌طور که به سمت در خروجی می‌رویم یکهو یقه‌ی سوییشرتم به عقب کشیده می‌شود؛ رویم را بر می‌گردانم که با صورت دختری سبزه‌رو، روبه‌رو می‌شوم.


-وای وای ببخشید نمی‌خواستم این طوری بشه! این دستبند از دستتون افتاد.


دستبند چرمی را که خاله لیلی برای تولدم گرفته بود را از دست دخترک می‌گیرم و با لبخند تشکری می‌کنم.


-حتما گره‌ی بندهاش شل شده و از دستم افتاده، برام می‌بندیش؟


-آخه همین جا؟ بیا بریم تو ماشین برات می‌بندم، نمی‌بینی مردم دارن نگاهمون می‌کنن؟


-باشه خب نبند، دیگه این همه غر زدن نداره که...


چشم غره‌ای می‌رود که بی‌اهمیت نگاهم را از او می‌گیرم.


به سمت ماشین شاسی بلند سفیدی که آن طرف خیابان پارک شده است می‌رویم، با رسیدنمان پسر جوانی که گمانم هم سن و سال‌های سهیل باشد از ماشین پیاده می‌شود و با خوش‌رویی از ما استقبال می‌کند.


-پس ترنم خانم کجاست؟ 


-داداش بشین تو ماشین تا برات تعریف کنم، راه طولانی و منم حرف برا گفتن زیاد دارم.


هر دو زیر خنده می‌زنند، چمدان‌ها را عقب ماشین ‌می‌گذارند و سوار می‌شویم.


پسر جوان که حال فهمیده‌ام اسمش پیمان است با صحبت‌هایش از خانمش و شیطنت‌های دختر دوساله‌اش در طول مسیر حواسمان را می‌خرد.


با افتادن شماره‌ی خاله بر روی گوشی‌ام لبخندی بر لب‌هایم می‌آید و تماس را وصل می‌کنم.


-سلام خاله جونم خوبی؟ 


-سلام عزیز دل خاله، می‌گذرونم با زندگی تو خوبی؟ راستی تو چرا خط ایرانسلت خاموشه؟


محکم بر روی پیشانی‌ام می‌زنم که توجه سهیل و پیمان جلب می‌شود؛ اصلا از خاله فراموش کرده بودم باید همان موقع که به احسان و شقایق ماجرا را توضیح داده بودم به او هم می‌گفتم تا حواسش را جمع کند.


-منم خوبم خاله، راستش اون خطم و باطل کردم هر کاری داشتی به همین شمارم زنگ بزن.


-آخه چرا؟ چیزی شده سپیده که من خبر ندارم؟


ماجرا را برایش تعریف می‌کنم از خیانت آرش گرفته تا اینکه می‌خواهد من را به زور از سهیل بگیرد اما از اینکه به کجا آمده‌ایم هیچ چیزی به او نمی‌گویم، احتمالش هست که آرش پیش خاله برود و بخواهد جایی که هستیم را با هزار دروغ و کلک از زیر زبانش بکشد.


-مگه قانون نداریم که بخواد تو رو الکی الکی بگیره و ببره؟ مگه...


-وای خاله جون آروم باش، لازم نیست بد به دلت راه بدی سهیل ازم مراقبت می‌کنه؛ بعدشم از این ماجرا هیچ کسی نباید خبردار بشه، اگه آرش اومد اونجا حتی به روی خودتم نیار که باهام حرف زدی، بهش بگو فقط همون یک شماره رو ازم داشتی که اونم الان خاموشه بعدم این شماره رو حفظش کن بعد از گوشیت پاک کن؛ احتیاط لازمه!


-باشه جیگر گوشه‌ی خاله، تو رو خدا مواظب خودتون باشین، منم بی‌خبر نزاری‌ها.


-باشه مواظبیم، فقط نگران نشو چون نمی‌تونم زود به زود یا هر موقعی بهت زنگ بزنم، دیگه باید برم کاری نداری؟


-نه عزیزم، فقط سلامتیتون و می‌خوام و بس. 


-همچنین خاله، خداحافظ.


-خدا نگهدارتون.


تماس را قطع می‌کنم و گوشی را داخل جیب شلوارم می‌گذارم، سرم را بالا می‌آورم و با دیدن جای خالی سهیل و پیمان زیر لب غر می‌زنم.


-یک دقیقه هم صبر نکردنا، اَه...


از ماشین پیاده می‌شوم و با دیدن سهیل کنار راه‌ پله‌ها به سمتش می‌روم.


-یک وقت منتظر نمونی‌ها؟


-تقصیر منه که یک ساعت اینجا منتظرت موندم.


رویش را ازم می‌گیرد و از پله‌ها بالا می‌رود؛ تنها دلخور شدن او را در این حال کم داشتم که آن هم تکمیل شد.


#پارت۴۳





پشت سرش می‌روم، به طبقه‌ی اول که می‌رسد جلوی در باز می‌ایستد و تقه‌ای به در می‌زند؛ یاالله‌ای می‌گوید و من هم پشت سرش به داخل می‌روم.


از راهرویی کوچک عبور می‌کنیم و به داخل هال می‌رسیم، پرده‌های سفید و مبل‌های فیروزه‌ای و فرش‌هایی که ترکیب هر دو رنگ را دارد عجیب این خانه‌ را خواستنی و زیبا کرده است‌.


-من ترنم هستم همسر پیمان، شما هم باید سپیده باشی.


دستم را در دستش می‌گذارم و آرام می‌فشارم.


-از آشناییتون خوشبختم؛ پیمان، یعنی آقا پیمان از شما خیلی تعریف کردن و درست مثل حرفاشون زیبا هستین.


نگاهی کوتاه همراه با لبخندی ملیح به پیمان می‌کند.


-راحت باش پیمان هم مثل داداش خودت، در ضمن تو هم خوشگلی.


چشمکی می‌زند که با لبخندی کوتاه جوابش را می‌دهم.


بعد از تعارف‌های پیمان و ترنم روی مبل دو نفره‌ای می‌نشینیم، نیم نگاهی به نیمرخ سهیل می‌اندازم هنوز رده‌های کمی از اخم در صورتش موج می‌زند.


با لرزیدن گوشی در دستم تکانی می‌خورم که از چشم سهیل دور نمی‌ماند، با دیدن شماره‌ی ناشناس ضربان قلبم به شمارش می‌افتد؛ نکند خودش باشد؟


به خودم می‌آیم دست‌هایم را خالی از گوشی می‌بینم، با نگرانی به سهیل که در حال مکالمه است می‌نگرم هر آن صورتش قرمز‌تر و تن صدایش بالاتر می‌رود.


گوشی را قطع می‌کند و او را محکم روی میز می‌گذارد.


-یارو دیوونه بود، هر چی بهش میگم اشتباه گرفتی میگه نه درست گرفتم.


دستی در موهایش می‌کشد و اشاره‌ای به گوشی می‌کند.


-توی بلاک لیست بزارش که دیگه مزاحم نشه.


باشه‌ای آرام می‌گویم و مشغول بازی با انگشت‌هایم می‌شوم، نمی‌دانم چم شده که اینگونه اضطراب به جانم رخنه کرده است.


بعد از خوردن چایی‌ آلبالو، ترنم اتاقی را که برایمان از قبل آماده کرده بود را نشانمان داد و من هم به رسم ادب کلی تشکر کردم.


حتی خودم از این رفتار گرم و صمیمانه‌ام تعجب کرده‌ بودم چه برسد به سهیل! آن هم منی که تمام گفت و گوهایم با دیگران را سعی می‌کردم در چند کلمه خشک و خالی خلاصه کنم.


کنار وسایل گوشه‌ی اتاق می‌نشینم و سرم را به دیوار تکیه می‌دهم؛ چشمم به  تابلوی روی دیوار روبه‌روام می‌خورد و توجهم را جلب می‌کند، صورت دختری که قطره‌ای اشک از گوشه‌ی چشمش روی گونه‌اش چکیده و تره‌ای از موهایش در حال پاک کردن آن است.


هر چه سعی کردم تا شاید منظور تابلو را بفهمم، نشد که نشد گویا رازی پنهان دارد که به همین سادگی‌ها فاش نمی‌شود.


-سپیده حالت خوبه؟ جدیدا چِت می‌زنی‌ها. رفتارت، اخلاقت و سبک نگاهات عوض شده؛ رو به راهی؟


اخم‌هایم را درهم می‌کشم و چشم‌هایم را ریز می‌کنم.


-چیه به من نیومده مهربون بشم؟


-تو و مهربونی؟ مطمئنی این مهربونیه؟


خودم هم نمی‌دانم، شاید هم خوی آن دختر لجباز و یک دنده آرام شده است و قصد غوغا ندارد!


سرش را لبه‌ی بالشت می‌گذارد و با دست اشاره‌ای به نیمه‌ی خالی‌اش می‌کند.


-زیاد درگیرش نشو، بیا یکم استراحت کن.


بدون مخالفت با فاصله کنارش دراز می‌کشم و به سقف خیره می‌شوم، کی باورش می‌شد از آن زندگی آرام و بی‌هیجان به این زندگی پر از تلاتم برسیم؟


حتی برای خودم باورش سخت است چه برسد به دیگران!


#پارت۴۴





آنقدر در قطار خوابیده بودم که دیگر میلی به خواب نداشتم.


- سهیل؟ خوابیدی؟


- اگه بزاری آره.


به سمتش می‌چرخم و دستم را تکیه‌گاه سرم می‌کنم، نگاهم به ته ریش‌هایش می‌افتد، از همان اول که دیدمش چهره‌اش همین بوده و هیچ تغییری نکرده، جز موهایش که حال کوتاهِ کوتاه‌اند.


یکهو به یاد مرد ناشناس و آن انگشتر می‌افتم، اینجا در این شهر با این همه فاصله چگونه پیدایش کنیم؟


- سهیل چجوری می‌خوایم پیداش کنیم؟


چشم‌هایش را باز می‌کند و سرش را به سمتم می‌چرخاند.


- کی و میگی؟


- مرد ناشناس و میگم.


کم‌کم اخم‌هایش درهم می‌رود.


- بهتره دیگه تو این موضوع دخالت نکنی، خودم حلش می‌کنم.


دخالت؟


من را باش که خودم را برای چه کسی به آب و آتش می‌زنم.


با دلخوری بلند می‌شوم و از اتاق بیرون می‌روم، با دیدن ترنم و دخترش که روی پایش نشسته‌ است لبخندی به لب می‌زنم و به سمتشان می‌روم و روی مبل کنارشان می‌نشینم.


- چرا استراحت نکردی؟


همان‌طور که لپ دخترش را می‌کشم، می‌گویم:


- آخه تو قطار زیاد خوابیدم.


آهانی می‌گوید و مشغول بازی با دخترش می‌شود، کمی که کف پایش را قلقلک می‌دهد بلند می‌خندد که چال گونه‌اش نمایان می‌شود و دل آدم برای این دلبر کوچک قنج می‌رود.


- اسمش چیه؟


بچه را در بغلم می‌گذارد و لبخند به لب بلند می‌شود.


- تَنَسگُل.


بوسه‌ای محکم روی لپ‌های تپل تنسگل می‌کارم.


- چه اسم جالب و قشنگی، حتما معنیشم باید جالب باشه.


همان‌طور که با سینی‌ چایی به سمتمان می‌آید، می‌گوید:


- همینطورم هست، تنسگل به معنی تن از گل.


با شنیدن معنی اسمش لبخندم عمیق‌تر می‌شود، چه اسم زیبایی و این زیبایی واقعا برازنده‌ی این دختر کوچک است.


- چند سالشه؟


سینی چای را روی میز می‌گذارد و کنارم روی مبل می‌نشیند.


- دو روز دیگه میره توی یک سال.


یکهو دستش را روی پیشانی‌اش می‌زند.


- وای اصلا یادم رفت از تولد، باید امروز بریم برات لباس بگیریم.


- برای من؟ آخه من...


- آخه و ماخه نداریم تو و سهیل جزو مهمونای درجه یکمون هستین؛ آدرس دوتا مغاره رو به سهیل میدم بعدظهر برین از اونجا خرید کنین، عالیه لباساش.


حرف‌هایش مهر سکوت را بر لبان خشکم می‌زند، خرید لباس آن هم برای تولد؟


کاش سهیل قبول کند و به این تولد نرویم من تحمل پوشیدن لباس‌های مجلسی را ندارم و این جور که خبرش می‌آید جشن تولد مختلط است و بد از بد‌تر...


به ساعت سفید با طرح گل رز که روی دیوار خودنمایی می‌کند می‌نگرم، ساعت از دو بعدظهر گذشته است و آنقدر تنسگل با شیرین زبانی‌هایش و کلماتی که سخت می‌فهمیدم به چه معنایی هستند ما را سرگرم کرده است که حال اینگونه عقربه‌های ساعت را گم کرده‌ام.


با آمدن پیمان و بیدار شدن سهیل، نهار را دور هم می‌خوریم.


گاه و بی‌گاه متوجه نگاه‌های خیره سهیل روی خودم می‌شوم اما تا سرم را بالا می‌آورم و به صورتش نگاه می‌کنم قبل از من نگاهش را می‌دزدید.


هنوز به خاطر حرف ظهرش از او ناراحت و دلخورم اما چه کنم که کدورت از او در دلم نمی‌ماند و زود پاک می‌شود.


ظرف‌ها را با کمک ترنم از روی میز شش نفره‌ی سفید جمع می‌کنیم و با تعریف کردن خاطرات نامزدی‌اش آن‌ها را می‌شوریم.


#پارت۴۴





دست‌های خیسم را با حوله‌ی فیروزه‌ای رنگ کنار یخچال خشک می‌کنم، داخل هال می‌روم و دورتر از همه روی مبل تک نفره می‌نشینم.


دلم برای شقایق و دیوانه بازی‌هایش یک ذره‌ شده است و دستم به هیچ جایی بند نیست!


طبق گفته‌ی سهیل نه می‌توانم با او تماس بگیرم نه پیامی بدهم، کاش این موش و گربه بازی‌ها زودتر تمام شود؛ اما به چه قیمتی؟


نیست و نابود شدن زندگی سهیل؟ یا ترک کردن سهیل و زندگی با آرش؟


با انتخاب کدامش می‌توانستم به این بازی خاتمه بدهم؟


اصلا مگر حقی هم برای تصمیم‌گیری من گذاشته‌اند؟ خودشان می‌برند و می‌دوزند من هم فقط یک مهره‌‌ام که از من استفاده می‌کنند.


- سپیده؟ کجایی؟ از اون موقع ده بار صدات کردم.


 لبخند مصنوعی چاشنی لب‌هایم می‌کنم و می‌گویم:


- حواسم نبود، چیزی شده؟


پوف کلافه‌ای می‌کشد و اشاره‌ی کوتاهی به ترنم می‌کند.


- ترنم خانم میگه جمعه تولد تنسگل و یک جشن مفصل دارن، مثل اینکه قبلا برای خرید لباس باهات حرف زدن الان بریم یا شب؟


وای همانی که نمی‌خواستم شد، نه راه پیش دارم و نه راه پس.


با فکری که به ذهنم خطور می‌کند، به چشم‌هایش نگاه می‌کنم و تمام دلبری که در وجودم مانده است را در لبخند و لحن صحبتم می‌گذارم.


- سهیل جان مگه قرار نبود فردا بریم شیراز؟ چه زود یادت رفت.


پشت سر هم چند بار پلک می‌زند و ابروهایش از فرط تعجب بالا می‌رود، خودم از شنیدن دروغم با آن ناز و عشوه‌ تعجب کردم چه برسد به او.


پیشانی‌اش را می‌خاراند و سعی می‌کند با لبخندی نصفه و نیمه‌ حال متعجبش و دروغ من را بپوشاند.


- اصلا پاک فراموش کرده بودم داداش پیمان شرمنده ما نمی‌تونیم برای...


-نمی‌تونم و فراموش کردم نداریم، تو و سپیده خانم تا وقتی که کارات درست بشه همین جا می‌مونین اگه بخوای مخالفت کنی دیگه پیمان بی‌پیمان‌ها...


سهیل نیم نگاهی به چهره‌ی ناامیدم می‌اندازد و چشم غره‌ای می‌رود.


- باشه داداش اما حداقل یک خونه‌ی کوچیک برامون پیدا کن که از این معذب بودن خانم‌ها کم بشه.


پیمان دستش را روی شانه‌ی سهیل می‌گذارد و می‌گوید:


- به دور از اینکه فکر کنی مزاحم هستین اما مثل همیشه حرفت منطقی و به جا بود.


لبخند روی لب‌هایشان می‌نشیند اما تنها چیزی که به چهره‌ی من نقش می‌بندد لب‌های آویزان از عملی نشدن نقشه‌ام است.


بلند می‌شوم و با گفتن "با اجازه‌ای" جمعشان را ترک می‌کنم و به سمت اتاق می‌روم؛ کلافه کلاه سوییشرتم را از سرم پایین می‌اندازم و زیپش را باز می‌کنم.


رمز گوشی را باز می‌کنم و بدون هیچ تردیدی شماره‌ی شقایق را می‌گیرم، شاید تصمیمم اشتباه باشد اما دیگر دلم گواه به منتظر ماندن نمی‌دهد.


- سلام خانم خانما، چه عجب یادی از ما فقیر فقرا هم کردی.


صدای خنده‌ی بلندش در گوشم می‌پیچد.


- سلام خوبی؟ باز از اون حرف‌ها زدی شقایق...


اسمش را با حرص می‌کشم که صدای تسلیم شدنش بلند می‌شود.


-باشه، باشه اصلا من خوب تو خوب گور بابای نا‌خوب.


دوباره صدای خنده‌اش بلند می‌شود و من از استرس پوست لبم را می‌جوم، نمی‌دانم سوالم را بپرسم یا نه؟


- شقایق؟ از آ...


- سپیده صبر کن زنگ در و می‌زنن فکر کنم همسایه باشه.


هوف همینم کم بود.


- چی می‌گی آقا برو بیرون تو خونه‌ی من چی می‌خوای؟ اصلا تو کی هستی؟ 


دلم هری می‌ریزد نکند دزد به خانه‌‌اش آمده است!


وای اگر خودش باشد چی؟


- آقا آرش این کارا یعنی چی؟ از شما دیگه توقع نداشتم، با خودتون آدم آوردین خونه‌ی من.


#پارت۴۵





پاهایم جانشان را از دست می‌دهند و با زانو روی زمین فرود می‌آیم، بدون توجه به درد ران پایم و قلبم گوشی را بیش‌تر به گوشم می‌فشارم تا صداها را واضح‌تر بشنوم.


- شقایق خانم یک بار با زبون خوش پرسیدم سپیده کجاست پس نزار اون روی سگم بالا بیاد چون اونوقت هیچی جلو دارم نیست.


- زور و بازوت و به رخم می‌کشی؟ هر غلطی دلت می‌خواد بکن. اصلا میرم ازت شکایت می‌کنم، با چه حقی...


با بلند شدن صدای جیغ شقایق گوشی از دستم رها می‌شود و روی زمین می‌افتد.


چشم‌هایم را می‌بندم که دانه‌های اشک آرام آرام روی گونه‌هایم می‌غلطند و روی پاهایم می‌ریزند.


همه‌ی این‌ها تقصیر من است.


اگر من یتیم نمی‌شدم و به زندگی سهیل پا نمی‌گذاشتم هیچ کدام از این اتفاق‌های تلخ نمی‌افتاد؛ کاش هیچ وقت به دنیا نمی‌آمدم تا این نحسی‌ها به وجود نمی‌آمدند.


گوشی را برمی‌دارم و با تردید کنار گوشم می‌گیرم.


- این شماره‌ی کیه؟ با توام، نکنه...


با پیچیدن صدایش در گوشم که اسمم را آهسته و با آن لحن خاصش زمزمه می‌کند، دستم را روی دهانم می‌گذارم تا خدای‌ نکرده صدایم را نشنود.


- می‌دونم خودتی، سپیده برگرد دیگه طاقت ندارم، دوریت داره عذابم میده داره جونم و می‌گیره می‌فهمی؟


لعنتی چرا نمی‌خوای بفهمی من دوست دارم؟ این همه به آب و آتیش زدنام به خاطرت و نمی‌بینی؟ آره دوست دارم من دوست دارم برگرد نزار بیش‌تر از این جداییت جیگرم و بسوزونه، فقط برگرد.


هر لحظه کلمه‌هایش بیش‌تر و بیش‌تر در ذهنم تکرار می‌شوند، درست شنیدم؟ او گفت دوستم دارد؟


نه نه، او فقط یک خیانکار و دروغگویی است که زندگی من و سهیل را بر باد داد.


- اگه کوچک‌ترین بلایی سر عزیزای زندگیم بیاد خودم آتیشت می‌زنم دیگه هم دنبالم نگرد که حتی نمی‌خوام صدات و بشنوم چه برسه به اون صورتت.


تماس را قطع و گوشی را خاموش می‌کنم، به گوشه‌ی دیوار می‌خزم و پاهایم را در شکمم جمع می‌کنم و از این همه تنها بودنم به خدا شکایت می‌برم.


حتی از آن حس علاقه‌اش به خودم حالم بهم می‌خورد، درست مثل حرف‌های دیگرش این را هم دروغ گفته است تا بتواند من را خام حرف‌هایش کند، اما این بار فرق دارد دیگر آن دختر ساده لوح نیستم می‌دانم چگونه جواب این بدی‌هایش را با او حساب کنم.  


اما با تکرار صدایش در ذهنم و آن کلمه‌ها دلم می‌لرزد، شاید اگر اعتراف به علاقه‌اش نسبت به من را قبل از این بازی‌هایش انجام می‌داد عکس‌العملم چیز دیگری می‌شد.


نکند من...


نه امکانش وجود ندارد این فکرها فقط فکر هستند نه چیز دیگر.


#پارت۴۶





اشک‌هایم را با پشت دست پاک می‌کنم و بلند می‌شوم، نگاهم به گوشی کنار پاهایم می‌افتد باید این خط را هم بشکنم تا خدای نکرده ردمان را نگیرد.


خم می‌شوم و گوشی را بر می‌دارم، سیم کارت را از داخلش در می‌آورم و به دو نیمه می‌شکنمش و تیکه‌ها را داخل جیب سوییشرت توسی‌ام می‌گذارم تا بعدا آن‌ها را دور بیندازم.


با صدای تیک در سرم را بالا می‌آورم و به چهره‌ی کلافه‌ و عصبی سهیل چشم می‌دوزم، هر بار موهایش را می‌بینم از دستش ناراحت می‌شوم حیف آن‌ موها که حال این قدر کوتاه هستند درست شبیه سرباز‌ها با این تفاوت که کمی بیش‌تر از موهایش مانده است.


با چند قدم کوتاه نزدیکم می‌آید، دستم را بالا می‌آورد و با چشم به گوشی در دستم اشاره می‌کند.


حال چه بگویم؟


از بی‌توجهی به حرفش بگویم یا از این که برای شقایق دردسر درست کردم؟ شاید هم باید از آن اعتراف‌های رنگین آرش برایش بگویم؟


- چرا چشمات قرمزه؟ چیزی شده که من بی‌خبرم؟


تصمیم نهای‌ام را می‌گیرم، راستش را می‌گویم بهتر از دروغ است که دروغ دیگری بعدش می‌آورد.


تمام جریان را برایش تعریف می‌کنم به جز اعتراف آرش به علاقه‌اش شاید الان زمان مناسبی برای بیان این موضوع نباشد.


نفس‌های عمیق می‌کشد و صورتش که از عصبانیت قرمز شده است بیش‌تر من را می‌ترساند، دستی به صورتش می‌کشد.


- برو بیرون تا لباس عوض کنم بریم، از این جریان هم کسی خبردار نشه بهتره.


معنی حرفش را کامل فهمیدم که نکند من این موضوع را به ترنم یا پیمان بگویم، اما من چنین آدم دهان ‌لقی نیستم.


زیپ سوییشرتم را بالا می‌کشم و تره‌ای از موهایم را که بیرون آمده است را پشت گوشم می‌دهم و کلاه سوییشرت را روی سرم می‌‌گذارم.


بعد از گرفتن آدرس از ترنم و خداحافظی به سوی مرکز خرید راه می‌افتیم.


هر از گاهی زیر چشمی جوری که سهیل متوجه نشود نگاه کوتاهی به او می‌اندازم و هنوز هم کمی عصبانیت در صورتش دیده می‌شود.


شیشه‌ی ماشین را پایین می‌دهم و تیکه‌های سیم‌کارت را از جیبم در می‌آورم و بیرون می‌اندازم؛ ذره‌ای سرم را نزدیک شیشه می‌برم تا از برخورد باد سرد با جزء جزء صورتم پر از حس خوب شوم.


با قطع شدن باد شاکی رویم را به سمتش برمی‌گردانم که با صورتی کاملا خونسرد می‌گوید:


- تو سردت نمی‌شه، دلیل نمی‌شه شیشه پایین بمونه.


توقف ماشین مانع جواب دادنم می‌شود، اما خوب می‌دانم چگونه موقع برگشت تلافی‌اش را در بیاورم.


#پارت۴۷





از ماشین پیاده می‌شویم و به سمت در ورودی مرکز خرید می‌رویم، برای در امان ماندن از نگاه‌های خیره‌ی مردم کلاه سوییشرتم را بیش‌تر جلوی صورتم می‌کشم؛ در این هوای سرد آخر‌ پاییز هنوز هم کسانی هستند که قدم زدن در خیابان‌ها و چرخیدن در بازار را به خانه ماندن ترجیح بدهند و این موضوع چقدر خوب است.


روبه‌روی در می‌ایستم و بدون این که ضایع کنم با شک به اندازه‌ی سوییشرتم نگاه می‌کنم، یعنی این قدر کوتاه است که جلب توجه می‌کند؟


- چی شده؟ چرا وایستادی؟


پیشانی‌ام را می‌خارانم و با دست دیگرم اشاره‌ی ریزی به سوییشرت می‌کنم.


- به نظرت اندازش خیلی کوتاهه؟ یا خیلی ضایعست؟


نگاهی از پای تا سرم می‌اندازد و در یک لحظه دست سردم را در دست‌های گرم و مردانه‌اش می‌گیرد و به داخل مرکز خرید می‌برد.


گاهی جلوی پاهایم را نگاه می‌کنم و گاهی با تعجب به رفتار او که دنبال مغازه‌ی مورد نظر می‌گردد.


با فکر شیطانی که به ذهنم می‌رسد لبخندی عریض روی لب‌های بدون رژ لبم نقش می‌بندد، همان‌طور که غرق گشتن است کمی از پایم را جلوی پایش می‌گذارم که سِکَندَری می‌خورد.


سرم را به طرف مخالفش می‌چرخانم و ریز ریز می‌خندم، دیگر توان نگه داشتن خنده‌ام را از دست می‌دهم و بلند زیر خنده می‌زنم که توجه اطرافیان جلب می‌شود.


نگاهم که به صورتش می‌افتد خنده‌ام را قورت می‌دهم و سرم را پایین می‌اندازم، از کارم پشیمان نشده‌ام اما نمی‌شود با عصبانیت او شوخی کنم.


برگه‌ی آدرس در دستش را محکم به تخت سینه‌ام می‌کوبد و بازو‌هایم را در دست‌هایش اسیر می‌کند؛ سرش را نزدیک صورتم می‌آورد و از لای دندان‌های چفت شده‌اش می‌غرد.


- این بچه بازیت بدون جواب نمی‌مونه، برو تو تا یک کاری دستت ندادم.


"ایشی" زیر لب می‌گویم و وارد مغازه می‌شویم و سلام کوتاهی می‌کنیم، با دیدن لباس‌های متنوع در رنگ و مدل چشم می‌چرخانم و با دیدن کت چرم مشکی‌، گل از گلم می‌شکافد.


به گوشه‌ی مغازه می‌روم و دستی به کت می‌کشم، خودش است همانی که می‌خواستم؛ برش می‌دارم و به سمت فروشنده که خانم ‌جوانی است می‌برم.


- همین و می‌خوام.


از داخل چوب لباسی، کت و پیراهن زیرش را در می‌آورد و بعد از تا کردن داخل پلاستیک سفیدی می‌گذارد.


- عزیزم قصد دخالت ندارم‌ها ولی خب این جور کت‌های تک با شلوار لی تیره عالی می‌شن.


سرم را می‌چرخانم تا از سهیل نظر بخواهم که با جای خالی‌اش روبه‌رو می‌شوم؛ آن قدر شیفته‌ی کت شدم که از او یادم رفت.


#پارت۴۸





رویم را به سمت فروشنده برمی‌گردانم و با اضطرابی که در صورتم بیداد می‌کند، می‌گویم:


- این آقایی که همراهم بود و ندیدین؟


- چند دقیقه پیش رفت، گفت میره مغازه‌ی دیگه برای خرید این کارت بانکی هم برات گذاشت عزیزم؛ تا یادم نرفته بگم که گفت این جا بمونی تا برگرده.


تا آمدن سهیل به گفته‌ی فروشنده یک شلوار لی تیره هم برمی‌دارم، فقط کفشم می‌ماند که آن هم خریدش از همه آسان‌تر است.


بعد از چند تیکه‌ای که به سهیل می‌اندازم و دلم خنک می‌شود، کفش اسپرت مشکی را هم می‌خریم و خرید را تمام می‌کنیم.


از مرکز خرید بیرون می‌آییم و با قدم‌هایی آهسته خودمان را به ماشین می‌رسانیم.


در عقب ماشین را باز می‌کند و پلاستیک‌های خرید خودش و من را می‌گذارد و در را می‌بندد.


سوار ماشین می‌شویم و بلاخره صبرم لبریز می‌شود.


- نمی‌خوای بگی چی خریدی؟ 


همان‌طور که به روبه‌رو‌اش خیره ‌است و فرمان را می‌چرخاند، پوزخندی روی لب‌هایش می‌نشیند و جوابی نمی‌دهد.


با این کارش فقط می‌خواهد تلافی کارم را سرم دربیاورد؛ اما کور خوانده است.


با یادآوری آن زیرلنگی لبخند عمیقی روی لب‌هایم می‌نشیند و در دلم می‌گویم:


- اگه یک فرصت دیگه هم پیدا کنم حتما دوباره امتحانش می‌کنم، به حرص دادن و عصبانی کردنش می‌ارزه.


ناگهان از ترمز محکمی که می‌گیرد به‌ جلو پرت می‌شوم و سرم به ‌شدت به شیشه برخورد می‌کند؛ آخ بلندی می‌گویم و دستم را روی پیشانی‌ام می‌گذارم.


- آخه مگه کوری؟ چرا جلوت و نمی‌بینی که این جوری می‌زنی رو ترمز، نگاه کن با سرم چکار کردی.


بدون آن که خمی به ابرویش بدهد، کاملا خونسرد می‌گوید:


- کم کاری خودت و گردن من ننداز، اون کمربند و گذاشتن ببندی برای دکور که نیست.


چشم غره‌ای به او می‌روم و تکیه‌ام را به صندلی می‌دهم، همان‌طور که پیشانی‌ام را ماساژ می‌دهم با دندان گره‌ی دستمال سر مشکی که اسکلت‌های سفید زمینه‌اش را پر کرده ‌است و به دور دستم بسته‌ام را باز می‌کنم؛ بالا می‌آورمش و روی پیشانی‌ام می‌بندم تا کمی از سر دردم را کم کند.





سه سال قبل





با دست‌هایی لرزان گوشی‌ام را داخل کیف قرمزم می‌گذارم و از پله‌های مارپیچی کنار خانه پایین می‌روم.


با دیدن مامان در آشپزخانه قلبم از استرس به شمارش می‌افتد، نفس عمیقی می‌کشم و سعی می‌کنم آرامشم را حفظ کنم اما، جیم زدن از خانه آن هم با دروغ مگر بدون اضطراب و استرس می‌شود؟


به داخل آشپزخانه می‌روم و روی اپن می‌نشینم.


نزدیکم می‌آید و چشم‌هایش را ریز می‌کند.


- کجا با این عجله و بدون هماهنگی؟


لب‌هایم را آویزان می‌کنم و با مظلوم‌ترین حالت ممکن می‌گویم:


- یهویی شد مامان جونم، برم دیگه، خواهش.


گره‌ی پیشبند صورتی را از پشت گردنش باز می‌کند و نچ‌نچی زیر لب می‌گوید.


- از دست تو دختر که آدم و توی عمل انجام شده قرار می‌دی، اما بابات بیاد ببینه نیستی ناراحت می‌شه‌ها.


دست‌هایم را لبه‌ی اپن می‌گذارم و پایین می‌پرم.


- نگران نباش تا سه بشماری برگشتم.


خنده‌ی دلبرایی می‌کند و دلم را با خودش می‌برد، خداحافظی می‌کنم و از خانه بیرون می‌آیم.


کفش‌های قرمز تختم را می‌پوشم و با سرعت از خانه خارج می‌شوم، تا همین الان هم دیر کرده‌ام و نباید وقت را از دست بدهم.


ده کوچه‌‌ای که از خانه‌ دور می‌شوم می‌ایستم تا نفسی تازه کنم، با پیچیدن پژو پارس سفیدی جلوی پایم کمی عقب می‌کشم.


- چه خبره؟ مگه نمی‌بینی آدم به این...


#پارت۴۹





با پایین آمدن شیشه‌ی دودی ادامه‌ی حرفم را می‌خورم و به چهره‌ی خندانش می‌نگرم؛ از خجالت حرفی‌ که زدم سرم را پایین می‌اندازم و با بند کیفم بازی می‌کنم.


- بانوی دلبر نمی‌خوای سوار بشی؟ 


با شنیدن آن کلمه قلبم با شدت خودش را به قفسه‌ی سینه‌ام می‌کوبد گویا که سعی در رسوا کردن هیجان شیرینم دارد.


- آخ‌آخ، ببخشید بانو اصلا حواسم نبود.


عینک دودی‌اش را به چشم‌های کشیده‌ی مشکی‌اش می‌زند و از ماشین پیاده می‌شود؛ به سمت دیگر ماشین می‌رود و در را باز می‌کند، از حرکتش کمی جا می‌خورم.


- بفرمایید بانو، وقت طلاست‌ها.


هر "بانویی" که با آن صدای بمش می‌گوید گویا روحم جان تازه‌ای می‌گیرد و در دلم کیلو‌کیلو قند آب می‌شود.


همان‌طور با سری پایین از خجالت به سمتش می‌روم و سوار می‌شوم؛ در را می‌بندد و ماشین را دور می‌زند و خودش هم سوار می‌شود.


کمی پشتم را به در تکیه می‌دهم تا رویم روبه‌روی رخ زیبا و مردانه‌اش قرار بگیرد و بتوانم از تک‌تک ثانیه‌ها و کنارش بودن‌ها لذت ببرم، شاید این اولین‌ بار و آخرین بار باشد که او را این قدر از نزدیک می‌بینم.


- خوبی بانو؟ 


نگاهی کوتاه به خیابان می‌کنم و دوباره نگاهم را به چهره‌اش می‌اندازم، با صدایی لرزان که سعی در کنترل کردنش می‌کنم می‌گویم:


- خوبم ممنون، تو خوبی؟


- به لطف دیدن صورت همچین بانوی زیبایی و وقتی که برام گذاشته عالی‌تر از این نمی‌شم.


لبخند ملیحی در جوابش روی لب‌های خشک از استرسم نقش می‌بندد.


هر چند ثانیه یک بار نگاهم را به صورتش می‌دهم نمی‌دانم چرا نمی‌توانم نگاهم را از آن‌ چشم‌های به رنگ شبش بردارم.


با ایستادن ماشین سریع نگاه خیره‌ام را می‌دزدم و سرم را به طرف دیگر برمی‌گردانم.


- این جا کجاست؟


چشمکی می‌زند و می‌گوید:


- اگه پیاده بشی خودت همه چیز و می‌فهمی.


"باشه‌ی" آرامی می‌گویم و دستم را روی دستگیره می‌گذارم و در را باز می‌کنم، پیاده می‌شوم و در را آرام می‌بندم.


دستی به روسری مشکی‌ام که گل‌های ریز قرمز زمینه‌اش را پر کرده‌اند می‌کشم و مرتبش می‌کنم.


با قدم‌هایی آهسته به سمتش می‌روم؛ دستش را جلو می‌آورد که منظورش را می‌فهمم پس خجالتم را کنار می‌گذارم و دستم را در دست‌های مردانه‌اش قرار می‌دهم.


#پارت۵۰





گرمی دست‌هایش سردی استرس وجودم را در خودش می‌بلعد و به جای او آرامشی باور نکردنی در بدنم جای می‌گذارد.


- همیشه دست‌هات این قدر سرده؟


حال چه بگویم؟


بگویم از استرس دیدن توست یا از نزدیکی‌ام به تو؟


شاید هم از اینکه این اولین دیدارمان است؟


- سپیده حالت خوبه؟ می‌خوای بریم بیمارستان تا حداقل فشارت و بگیرن؟


سرم را به طرفین تکان می‌دهم و می‌گویم:


- نه‌نه، خوبم سردی دست‌هام عادیه.


لبخندی می‌زند و به سمت مغازه‌ی نقره فروشی می‌رویم.


در را باز می‌کند و با دست اشاره‌ای به داخل می‌کند؛ از این همه ادب و متانتش غرق لذت می‌شوم و خودم را برای انتخاب خوبم تحسین می‌کنم.


سلامی به فروشنده که آقایی میانسال است می‌کنیم؛ منتظر چشم به مازیار می‌دوزم.


- اومدم سفارشی که داده بودم و بگیرم.


- بله حتما، بفرمایید اینم سفارش شما مبارکتون باشه.


دو جعبه‌ی کوچک که یکی قرمز و دیگری نیلی است را از فروشنده می‌گیرد و تشکر می‌کند.


در جعبه‌ی قرمز را باز می‌کند و گردنبند نقره‌ای که حرف اول اسمم به انگلیسی است و نگین‌های کوچک سفید داخلش را پر کرده بیرون می‌آورد، با دیدنش از شوق چند ثانیه‌ای دست‌هایم را روی دهانم می‌گذارد و برمی‌دارم.


- وای خیلی قشنگه، اصلا حرف نداره عالیه.


- قابل بانوی زیبام رو نداره.


قفلش را باز می‌کند و کمی نزدیک‌تر می‌آید، اجازه‌ای می‌گیرد و دست‌هایش را برای انداختن گردنبند پشت سرم می‌برد.


با هر نفسی که می‌کشم عطر تلخش در بینی‌ام می‌پیچد و لبخند به لب‌هایم می‌آورد. 


دست‌هایش را برمی‌دارد و عقب می‌رود، جعبه‌ی نیلی را از روی میز برمی‌دارد و روبه‌روام می‌گیرد.


دستم را جلو می‌برم و می‌گیرمش، بدون درنگ درش را باز می‌کنم با دیدن دستبند چرم مشکی درون جعبه که بر روی فلز سفید روی آن اسم مازیار و سپیده به انگلیسی هک شده است؛ لبخندی عمیق و سرشار از عشق بر روی لب‌هایم می‌نشیند، دستبند را در دست راستش می‌بندم و بوسه‌ای روی گونه‌اش می‌کارم.


عقب که می‌کشم تازه می‌فهمم چه کاری کرده‌ام آن هم جلوی فروشنده! از خجالت سرم را پایین می‌اندازم و چشم‌هایم را می‌بندم و در دل خودم را سرزنش می‌کنم.


با شنیدن صدای مازیار و خداحافظی سریعش و گرفتن ناگهانی دست‌هایم و بیرون کشیدنم از مغازه نفس راحتی می‌کشم.


به سمت ماشین می‌رویم و سوار می‌شویم.


- مبارک هردومون باشه، امیدوارم که پسندیده باشی.


سرم را بالا می‌آورم و به چشم‌هایش نگاه می‌کنم.


- خیلی عالین، ممنون بهترین کادوی عمرم بود.


- کاری نکردم که، فقط یک پیمانه بین ما دوتا. الانم اگه موافق باشی بریم نهار بخوریم.


به ساعت مشکی در دستم نگاه می‌کنم، با دیدن ساعت و عقربه‌ها که این قدر زود زمان را به جلو می‌برند شاکی می‌شوم.


- باشه برای بعد، باید برم خونه تا الان هم دیر کردم.


همان‌‌طور که دنده را جا می‌زند، می‌گوید:


- چشم هر چی بانو امر کنه.


#پارت۵۱





زمان حال





با نگه داشتن ماشین جلوی رستوران ساحلی، سر درد فراموشم می‌شود و سریع از ماشین پیاده می‌شوم.


با دیدن امواج ناآرام که خودشان را به سنگ‌های کنار ساحل می‌زنند سرشار از انرژی می‌شوم، درست همانند دونده‌ای که آمده‌ی مسابقه‌ی دو است.


- جای قشنگیه مگه نه؟ پر از آرامش و سکوت.


نیم نگاهی به چهره‌‌اش می‌اندازم و دوباره نگاهم را به دریای خروشان روبه‌روام می‌دهم.


- سکوت؟ 


دست‌هایش را از سرما به داخل جیب پالتویش می‌برد.


- آره، دریا همیشه سرشار از سکوت عاشقاست.


رویش را از دریا می‌گیرد و به سمت رستوران می‌رود.


سکوت عاشق‌ها؟ 


چه زیبا و سرشار از معنی. کم‌تر وقتی دیده‌ام که او اینگونه و در مورد عشق سخنی به زبان آورد.


دستمال دور سرم را کمی عقب می‌دهم تا از روی پیشانی‌ام کنار برود. به سمت رستوران می‌روم با دیدن سهیل که جلوی در منتظر ایستاده‌ است قدم‌هایم را تند‌تر می‌کنم تا زود‌تر به او برسم.


همراه یکدیگر داخل می‌رویم؛ چشم می‌چرخانم و میز قهوه‌ای دونفره‌ی کنار پنجره، در گوشه‌ی رستوران را انتخاب می‌کنم. 


به پیشنهاد سهیل هردویمان ماهی سفارش می‌دهیم، سرم را به سمت پنجره برمی‌گردانم و به هیاهوی مردم عابر در این موقع شب می‌نگرم.


گاه مردمانی لبخند به لب و گاه اخم و، که معلوم نیست دلیل شادی و ناراحتیشان چیست...


- سپیده؟


سرم را بر می‌گردانم و با چشم‌هایی منتظر نگاهش می‌کنم.


دستی به پشت گردنش می‌کشد و دست مشت شده‌ی دیگرش را چند بار آرام روی میز می‌کوبد.


دلیل این کلافکی و درگیری‌اش را نمی‌دانم، دستم را روی دستش می‌گذارم و از داغی دستش تعجب می‌کنم.


- سهیل حالت...


دستش را از داخل دستم بیرون می‌کشد و بالا می‌آورد و مانع ادامه‌ی حرفم می‌شود.


- فقط چند دقیقه با دقت به حرفام گوش کن، بعدش هر تصمیمی بگیری بهت حق میدم.


حرف‌هایش کمی نگرانم می‌کند، مگر قرار است چه حرفی بزند که تصمیم گیرنده‌ی آن من هستم؟


- این چند وقت با اومدن آرش زندگیمون از روال عادیش خارج شده و دردسر پشت دردسر، تقریبا نزدیک یک هفتس که آرش تو رو ندیده و این موضوع به شدت کلافش می‌کنه.


چهره‌ام رنگ تعجب به خود می‌گیرد؛ نکند او حرف‌هایم با آرش را شنیده باشد؟


- تعجب نکن، از همون روز اولی که آرش و توی وَن دیدیم متوجه نگاهاش شدم؛ پر از عشق پر از علاقه و الان می‌تونم بفهمم که تو چه حالیه...


چشم‌هایش را می‌بندد و می‌گوید:


- تو هم اون و دوسش داری؟


لیوان آبی که چند ثانیه‌ی پیش برای نوشیدن آب به لب‌هایم نزدیک کرده‌ام را پایین می‌آورم و روی میز می‌گذارم، اصلا توقع شنیدن چنین سوالی را آن هم از او نداشتم.


- جوابم سخت نیست، یا آره یا نه. می‌خوام بدونم تو چی می‌خوای؛ من تو رو آوردم اینجا چون با خودم فکر کردم تو از آرش خوشت نمیاد ولی الان می‌خوام واقعیت و از زبون خودت بشنوم و اگه ببینم تو هم دوسش داری بهش زنگ می‌زنم و می‌گم بیاد، مال و اموال و دشمنی منم به درک من فقط می‌خوام تو خوشحال باشی.


#پارت۵۲





نفسم را با حرص بیرون می‌دهم و دست‌هایم را روی میز می‌گذارم و کمی به سمتش خم می‌شوم.


- کسی که با دروغ و کلک وارد زندگیمون شد و همه چیزمون و گرفت فقط برای من یک آدم بی‌مصرفه که حتی نمی‌خوام چشمم به چشمش بیوفته، تا هر جایی هم که بگی باهات میام و نمی‌زارم دستش بهمون برسه.


- این حرف قلبته یا عقلت؟ 


تکیه‌ام را به صندلی می‌دهم و پا روی پا می‌گذارم.


- نظر هر دوتاشون یکیه.


تک خنده‌ای می‌کند و سرش را به طرفین تکان می‌دهد.


- ماشالله هزار جوابی، من که جلوی تو کم میارم.


با آوردن غذا دست از صحبت می‌کشیم و مشغول خوردن می‌شویم.


لقمه‌ی آخر را قورت می‌دهم و لیوان نوشابه را برمی‌دارم همان‌طور که به لب‌هایم نزدیکش می‌کنم نگاهم را به بیرون می‌دهم اما با دیدن قامت شخصی که بیرون است و به ما زل زده، لیوان از دستم رها می‌شود و با صدای بدی با زمین برخورد می‌کند.


آب دهانم را با سر و صدا قورت می‌دهم، درست همان نگاه‌ شاکی، همان صورت از عصبانیت قرمز همه چیزش خودش است نکند خواب می‌بینم و همه‌ی این‌ها رویا باشد.


با تکان‌های دست سهیل چشم از پنجره می‌گیرم و به چشم‌هایش که نگرانی در آن‌ها موج می‌زند می‌نگرم.


- حرف بزن ببینم خوبی؟ یکهو چت شد؟


- تو هم دیدیش؟ 


- کی و؟ سپیده دیوونه شدی؟


بلند می‌شوم و با دست به پنجره اشاره می‌کنم.


- دیدمش خودش بود، آرش!


دستم را بدون هیچ حرف دیگری می‌گیرد و به سمت صندوق می‌رویم.


بعد از حساب کردن غذا و خسارت لیوان از رستوران بیرون می‌رویم؛ دور و اطراف را نگاه می‌کنم تا شاید دوباره آرش را ببینم و به سهیل ثابت کنم که چشم‌هایم اشتباه ندیده‌اند.


سوار ماشین می‌شویم، زیپ سوییشرتم را کمی پایین می‌دهم تا کمی از گرمی اضطراب وجودم کم شود.


- مطمئنی خودش بود؟


- مطمئنم شک ندارم.


ماشین را روشن می‌کند و راه می‌افتد.


- امکانشم هست یکی شبیه اون رو دیده باشی، هر آدمی شبیه خودش زیاد داره.


دستم را محکم روی داشتبورد می‌کوبم و با صدایی بلند‌تر از حد معمول می‌گویم:


- یعنی حرفم و باور نداری؟ واقعا که از تو دیگه انتظار نداشتم این همه خونسردیت عصبیم می‌کنه.


اخم‌هایش درهم می‌رود.


- سر من داد نزن، لازمم نیست نگران باشی تا اینجاییم چیزیمون نمیشه. مگه اینکه به حرفم اعتماد نداشته باشی که این جریانش فرق داره.


سرم را به سمت شیشه برمی‌گردانم و تا خانه سکوت اختیار می‌کنم، شک ندارم خودش بود اما او و اینجا؟ شمال کجا جنوب کجا؟ 


با وارد شدن ماشین به داخل پارکینک از ماشین پیاده می‌شوم و پله‌ها را دو تا یکی طی می‌کنم، زنگ خانه را می‌زنم و منتظر می‌مانم.


با قرار گرفتن سهیل پشت سرم، در نیز باز می‌شود و ترنم با چهره‌ای خندان که دندان‌های سفیدش در دهان کوچکش خودنمایی می‌کنند تعارفان می‌کند.


هر قدمی که به داخل خانه می‌گذارم بوی گل رز بیش‌تر در مشامم می‌پیچد و بینی‌ام را قلقلک می‌دهد.


#پارت۵۳





با دیدن فضای خانه که در نور کمی فرو رفته ‌است و شمع‌های روشن کوچکی که دور تا دور خانه را پر کرده‌اند و باکس گل رز قرمز بزرگی که روی مبل جا خوش کرده است؛ تعجب به سراغم می‌آورد.


با کنجکاوی به ترنم و پیمان نگاه می‌کنم، هر دو با هم ست کرده‌اند، ترنم کت زیبای سفید و شلوار نیلی و پیمان با بلوز نیلی و شلوار سفید کتان.


عجیب است!


 یعنی سالگرد ازدواجشان است یا شاید هم تولد یکی از آن‌ها؟ حتی خبری از تنسگل هم نیست!


- ای بابا سهیل می‌گی یا من بگم؟


نگاهم به سمت ترنم کشیده می‌شود.


- به منم بگین این جا چه خبره، فقط من باید بی‌خبر باشم؟


ترنم چشم و ابرویی برای سهیل می‌آید و نگاه من سرگردان بین این دو نفر می‌شود؛ کلافه نفس عمیقی می‌کشم.


- همش با ایما و اشاره با هم حرف می‌زنین اصلا بگین ببینم تنسگل کجاست؟


پیمان نزدیک ترنم می‌رود و دستش را می‌گیرد.


- بهتره ما بریم تا راحت باشن.


ترنم را با وجود مخالفت‌هایش دنبال خودش به سمت اتاق می‌کشد و ما را تنها می‌گذارند.


هر چه ثانیه‌ها بیش‌تر طی می‌شوند و سهیل سکوت را ترجیح می‌دهد، اعصاب من ضعیف‌تر می‌شود.


دست‌هایم را به کمرم می‌زنم و با لحنی شاکی می‌غرم:


- من و دست انداختین؟ چرا حرف نمی‌زنی؟ منظور حرف پیمان از تنها گذاشتنمون چیه؟


دستی در موهایش می‌کشد و نزدیکم می‌آید، نگاهش را به نگاه منتظرم می‌دهد.


امشب چشم‌هایش جوری دیگری است گویا دو جفت ستاره‌ی درخشان در آن‌ها به رقص در آمده‌اند و می‌درخشند.


دستش را روی کلاه سوییشرتم می‌گذارد و آرام از روی سرم پایینش می‌برد؛ تا می‌خواهم سخن به زبان بیاورم انگشت اشاره‌اش را روی لب‌هایم قرار می‌دهد و مانع می‌شود.


- همه‌ی این‌ها رو ترنم آماده کرده، می‌خواست که توی یک شرایط خوب حرف‌هام و بهت بزنم.


لحظه‌ای سکوت می‌کند گویا در گفتن و به زبان آوردن حرف‌هایش دو دل است. قدمی به عقب برمی‌دارد و دستی به پشت گردنش می‌کشد.


- اما فکر کنم بد برداشت کرده و باید توی اولین فرصت بهشون توضیح بدم.


چند قدم عقب می‌روم و خودم را روی مبل ول و می‌کنم.


- هر چی زودتر باشه بهتره؛ درست مثل الان.


دستی به ته ریشش می‌کشد و سرش را به معنای تاکید تکان می‌دهد، رویش را برمی‌گرداند و به سمت اتاقی که آن‌ها رفتند می‌رود.


صاف می‌نشینم، با نوازش بینی‌ام توسط بوی گل‌ها دستم را آرام و با ملاحضه روی آن‌ها می‌کشم؛ آن قدر زیبا و خوش بو هستند که آدم دلش نمی‌خواهد حتی یک لحظه دست از نگاه‌ کردن و استشمام بوی خوششان بردارد.


#پارت۵۴





چشم‌هایم را می‌بندم و سعی می‌کنم به بهترین چیزها فکر کنم اما با ظاهر شدن تصویر آرش در ذهنم بدون درنگ چشم‌هایم را باز می‌کنم.


هر لحظه و هر جا در ذهنم خودش را نشان می‌دهد و سرک می‌کشد؛ اگر کسی که امشب دیدم خودش باشد چه؟


یعنی به خاطر ندانم کاری من این جا را پیدا کرده؟ یا من چشم‌هایم اشتباه دیده است؟


حتی دیگر خطی هم ندارم که حال خاله نرگس را بپرسم.


با باز شدن در اتاق صاف در جایم می‌نشینم و به آن‌ها که یک به یک و پشت سر هم بیرون می‌آیند نگاه می‌کنم.


ترنم کنارم می‌نشیند و دست‌هایم را در دست‌های ظریفش می‌گیرد.


- سپیده جون واقعا شرمندم، به خدا قصد بدی نداشتم فقط می‌خواستم اگه چیزی بینتون هست و خجالت می‌کشین، بهتون کمک کنم.


لبخندی ملیح برای دلگرمی دادنش روی لب‌هایم می‌کارم.


- عیبی نداره، منم ناراحتی به دل نگرفتم. فقط اگه مشکلی نداشته باشه من برم بخوابم خیلی خستم.


صورتش را نزدیکم می‌آورد و گونه‌ام را می‌بوسد.


- باشه عزیزم خوب بخوابی.


دست‌هایم را آرام از دست‌هایش بیرون می‌کشم و بلند می‌شوم با گفتن "شب بخیر" به سمت راهروی کوچک می‌روم و وارد اتاق سمت چپ می‌شوم.


زیپ سوییشرتم را باز می‌کنم و درش می‌آورم و به گوشه‌ای پرتش می‌کنم؛ کلاه مشکی روی سرم را هم در می‌آورم و به طرفی دیگر پرت می‌کنم.


کش موهایم را باز می‌کنم و دستی در خرمن‌های مشکی‌ بلندم می‌کشم، به سمت آینه می‌روم؛ این چهره‌ برایم غریبه است.


دیگر خبری از آن دختر شاد و خندان قدیم نیست، دیگر ردی از خنده‌ی واقعی در چهره‌اش نقش نمی‌بندد.


موهایم را به جلو می‌آورم و دست‌هایم را نوازش‌وار درونشان سوق می‌دهم، دوسال است که رنگ نوازش ندیده‌اند فقط شانه‌ می‌شوند آن هم بدون هیچ مهربانی‌ای.


با باز شدن در نگاهم به قامت بلند و چهارشانه‌ی سهیل در چهارچوب کشیده می‌شود؛ از نگاهش تعجب می‌بارد.


سوییشرت و کلاهم را از روی زمین برمی‌دارم و روی چمدان مشکی‌ام می‌گذارم؛ پتو و بالشتی از کنار اتاق برمی‌دارم و گوشه ‌ای دراز می‌کشم.


آن قدر این روزها خستگی به جان کشیده‌ام که بدون توجه به نگاه‌های سرشار از تعجب سهیل دل به خواب می‌دهم.‌


#پارت۵۵





با تکان‌های شدیدی که می‌خورم شتاب زده از خواب می‌پرم؛ به چهره‌ی نگران سهیل که لب‌هایش تکان می‌خورد و گویا چیزی می‌گوید نگاه می‌کنم.


- مگه با تو نیستم بلندشو دیگه.


با دادی که بر سرم می‌زند بلند می‌شوم و هاج و واج به اطراف نگاه می‌کنم، دستم را محکم در دستش می‌گیرد و دنبال خودش می‌کشاند.


دستش را می‌کشم که می‌ایستد.


- سهیل لباسام! 


نگاهی به وضعم با آن موهای پریشان و بهم ‌ریخته می‌اندازد.


- وقت برا پوشیدنشون نداریم.


دوباره من را دنبال خودش می‌کشاند، موهای بلندم را دورم می‌ریزم تا حداقل دست‌های عریانم دیده نشوند و جلوی پیمان معذب نشوم.


اما با آن شتابی که سهیل در راه رفتنش دارد کار من بیهوده بود.


پله‌ها را با سرعت طی می‌کند تا بلاخره به پارکینگ می‌رسیم، دستم را رها می‌کند و به سمت ماشین پیمان می‌رود، دست‌هایم را به زانوهایم می‌زنم و اکسیژن را وارد ریه‌های خشکم می‌کنم دستم را روی قلبم می‌گذارم و فشار می‌دهم تا حداقل کمی از تیر کشیدنش کم شود اما بی‌فایده است.


با صدای بوق ماشین به سمتش می‌روم و سوار می‌شوم.


- کمربندت و ببند.


کمربندم را می‌بندم و آرام نفس می‌کشم تا ضربان قلبم به حالت نرمالش برگردد.


ریموت در را می‌زند و در آرام‌آرام باز می‌شود، با دیدن شخصی که جلوی در است خون در رگ‌های یخ می‌کند و قلبم از شمارش می‌ایستد.


چند بار پلک می‌زنم تا از فردی که روبه‌روام می‌بینم مطمئن شوم؛ خودش است، کابوس چشم‌های بسته‌ام و مشغول کننده‌ی فکرم.


- سفت بشین سپیده، صداتم در نیاد.


قفل درها را می‌زند و یک آن ماشین با صدای جیغ لاستیک‌ها از جایش کنده می‌شود که با بلند شدن صدای من همراه می‌شود.


- نه...


نه صدای برخوردی می‌آید و نه هیچی.


با ترس لای چشم‌هایم را باز می‌کنم با دیدن خیابان روبه‌روام نگاه هراسانم را به سهیل می‌دوزم؛ آن قدر محو رانندگی با سرعت بالا شده است که متوجه نگاهم نمی‌شود.


- بهش زدی؟ با توام بهش زدی؟


کلمات با صدای بلند از حنجره‌ام بیرون می‌آمدند و سهیل را نشانه می‌گرفتند.


پوزخندی می‌زند و می‌گوید:


- اون آرشی که من می‌شناسم جونش و بیش‌تر از اینا دوست داره، وقتی دید ماشین داره میاد سمتش کشید کنار تنه لشش رو.


نفسم را آسوده بیرون می‌دهم، نمی‌دانم از اینکه جانش سالم است خوشحال شوم یا اینکه از دستش فرار کرده‌ایم؟


#پارت۵۶





من چم شده است؟


چرا این قدر به اسم و وجود نحسش واکنش نشان می‌دهم؟


نکند واقعا...


با شنیدن اسمم چشم‌هایم را باز می‌کنم و به صورت جدی‌ سهیل نگاه می‌کنم.


- معلوم هست چته؟ کجا سیر می‌کنی؟


با چهره‌ای شاکی‌تر از خودش می‌گویم:


- یک نگاه به من انداختی؟ نگاه کن من و با چه سر و وضعی آوردی بیرون؟


دستی در موهای مشکی‌اش می‌کشد و نفسش را کلافه بیرون می‌فرستد.


- مجبور بودم، مجبور می‌فهمی؟ 


رویم را از صورت قرمزش برمی‌گردانم و به بیرون نگاه می‌کنم، گویا از شهر خارج شده‌ایم اما کجا می‌رویم؟


مگر در این شهر غریب به غیر از پیمان و ترنم کسی دیگر را هم داریم؟


- باشه کارم اشتباه بود ببخشید اما الان وقت قهر کردن نیست! باید یک جایی ببرمت که دست اون آشغال بهت نرسه.


دستم را روی دستگیره‌ی ماشین می‌گذارم و در را باز می‌کنم.


- هر جا میری خودت برو، دیگه من باهات نمیام؛ اگه دیشب حرفم و باور می‌کردی و یک ذره بهم اعتماد داشتی هیچ کدوم از این اتفاق‌ها نمی‌افتاد اما، تو فقط حرف خودت و می‌زنی و کار خودت و می‌کنی.


از ماشین پیاده می‌شوم و بدون آنکه بدانم به کجا می‌روم یک سمت را انتخاب می‌کنم و به راه می‌افتم.


موهایم را پشت گوشم می‌دهم و به صدا زدن‌های سهیل اهمیت نمی‌دهم، نمی‌دانم این همه یک دندگی و لجبازی از کجا سرچشمه ‌می‌گیرد.


با کشیده شدن بازویم و قرار گرفتن در فاصله‌ی کوتاه با سهیل، دست‌هایم را روی سینه‌اش می‌گذارم تا از او فاصله بگیرم اما فایده‌ای ندارد.


- سپیده اینقدر بچگی نکن الان وقتش نیست.


- بچگی نیست. بفهم من دیگه بزرگ شدم می‌فهمم چی خوبه و چی بد، چی به صلاحمه یا نیست، تو چرا همیشه من و یک دختر کوچیک و ضعیف می‌بینی؟


نفسی عمیق می‌کشم تا حلقه‌ی اشک از چشم‌هایم نریزد.


- چون درست مثل روز اولی که دیدمت همون قدر ظریفی، از نظر خودت یک دختر قوی هستی اما از نظر من همون سپیده‌ی دلنازک و شکننده‌ای هستی که دلم نمی‌خواد رنگ غم و ناراحتی و توی صورتت ببینم. الانم به حرفم گوش کن من بد تو رو نمی‌خوام.


دلم کمی آرام می‌شود؛ شاید راست می‌گوید و من همان دخترم که تظاهر به قوی بودن می‌کنم...


قطره‌ی اشکی سمج از گوشه‌ی چشمم می‌چکد و آرام پایین می‌افتد، دست‌هایش را پشت کمرم می‌گذارد و در آغوشم می‌کشد.


واقعا به این آغوش امن برای یافتن آرامش نیاز داشتم، محکم بغلش می‌کنم و خدا را شکر می‌کنم که فرشته‌ای مهربان برایم فرستاده که اینگونه هوایم را دارد.


#پارت۵۷





شنیدن صدای ترمز ماشین دلیلی می‌شود تا از آغوشش بیرون بیایم، با پشت دست رد اشک‌هایم را پاک می‌کنم تا واضح‌تر ببینم.


- به‌به، سپیده خانم با این وضع اونم توی جاده و بغل آقا سهیل.


بلند زیر خنده می‌زند و نزدیک‌تر می‌آید، دو بادیگارد پشت سرش به سهیل نزدیک می‌شوند و دست‌هایش را می‌گیرند.


هر چه تقلا می‌کند زورش به این آدم‌های بی‌شاخ و دم نمی‌رسد؛ به سمتش می‌روم تا بتوانم کمکش کنم اما کشیده شدن موهایم باعث می‌شود بایستم و جیغ بلندی از درد بکشم.


از درد چشم‌هایم تار می‌شوند و سرم گیج می‌رود و دست‌هایی مانع تلوتلو خوردنم می‌شود.


- بی‌شرف موهاش و ول کن، کندیشون آشغال.


- کجاش و دیدی آقا سهیل این هنوز اولشه و تو...


کم‌کم صدا‌ها نامفهوم می‌شوند و به دنیای تاریکی پای می‌گذارم.





راوی





دخترک با سردرد بدی چشم‌هایش بسته می‌شود و روی دست‌های آرش می‌افتد. آرش که بی‌هوش شدن سپیده را می‌بیند دستش از موهای او شل می‌شود و با یک حرکت او را در آغوش می‌گیرد و بلند می‌کند؛ همان‌طور که به سمت ماشین می‌رود صدایش را در سرش می‌اندازد و می‌گوید:


- ببرینش انباری اسطبل، حواستون حسابی جمع کنین خیلی چموشه.


سپیده را روی صندلی پشت می‌خواباند و خودش هم سوار می‌شود و به سرعت راه می‌افتد، در راه چندین بار برمی‌گردد و به چهره‌ی معصوم او که حال کمی از موهایش روی صورتش ریخته‌ است، نگاهی می‌ا‌ندازد.


- بد بازی و باهام شروع کردی سپیده، عشق واقعی من و پس می‌زنی اما سهیل و با جون و دل قبول می‌کنی؛ همه‌ی این‌ها تقصیر خودته اگه ردم نمی‌کردی و بی اهمیت از کنارم رد نمی‌شدی این جوری نمی‌شد! اما اولین نفر و قبل سهیل من تو رو دیدم پس تو سهم منی، مالی منی و نمی‌ذارم هیچ کی تو رو ازم جدا کنه حتی سهیل.


دو ساعتی می‌گذارد تا بلاخره به روستای پدربزرگ و مادربزرگش می‌رسد.


جلوی خانه‌ی قدیمی‌ نگه می‌دارد و از ماشین پیاده می‌شود با دیدن جلال که جلوی در  نشسته‌ است و در فکر فرو رفته است عصبی دستی در موهایش می‌کشد.


نزدیکش می‌رود، جلال که چشم‌هایش به کفش‌های براق جلوی چشمش می‌افتد سریع بلند می‌شود.


- تو این جا چه کار می‌کنی؟ مگه نگفتم برو پی کارت؟


زنجیر در دستش را دور انگشتش می‌چرخاند و رقصی به گردنش می‌دهد.


- قرار نیست هر چی که تو می‌گی من بگم چشم، نخیر آقا من نوچَت نیستم که تو سری خور باشم. هر چیزی یک قیمتی داره، بپرداز تا خلاص بشی.


آرش که از لحن لاتی جلال و حرف‌هایش به جوش می‌آید یقه‌اش را محکم می‌گیرد و به در فلزی پشت سرش می‌کوبد.


- تو کی باشی که من بخوام بهت باج بدم. تا الانم اگه زنده‌ای صدقه‌ سری آقا بزرگ وگرنه لاشت و جلوی سگا می‌نداختم.


از در جدا‌یش می‌کند و هولش می‌دهد.


- اگه یک بار دیگه جلو چشمم سبز بشی خودم جوری قلم پات و می‌شکنم که نتونی از دو قدمی این جا رد بشی، حالیت شد؟


جلال که از حرف‌های آرش ترس به وجودش می‌افتد سرش را پشت سر هم به معنای تایید تکان می‌دهد و به سرعت از آن جا دور می‌شود.


#پارت۵۸





- پسره‌ی الدنگ فقط بلده کُری بخونه.


دستش را بلند می‌کند و چند ضربه به در می‌زند، به سمت ماشین می‌رود و در عقب را باز می‌کند؛ با دیدن صورت مظلوم سپیده در خواب ته دلش می‌لرزد و عصبانیت از یادش می‌رود.


دستی در موهایش می‌کشد و از پشت شیشه شال سفیدی را برمی‌دارد و روی سر او می‌اندازد.


به سختی از داخل ماشین بغلش می‌کند و به بیرون می‌آورد‌ و در ماشین را با پا می‌بندد.


دزدگیر ماشین را می‌زند و بعد از قفل شدن در‌های ماشین به سمت خانه می‌رود.


با دیدن گوهر خانم که برای استقبال آن‌ها آمده است لبخندی روی لب‌هایش می‌نشیند؛ قدم از قدم برمی‌دارد و به سمتش می‌رود.


- سلام بر تنها مروارید خوشگل دنیا.


آرش کمرش را خم می‌کند تا گوهر خانم پیشانی‌اش را ببوسد.


- سلام پسر یکی یدونم، خوش اومدین.


با چشم‌هایش اشاره‌ای به سپیده می‌کند و با لبخند ادامه می‌دهد:


- مثل این که عروسمون خیلی خستس. زود بیارش تو لباساش مناسب نیس خوبیت نداره جلو در و همسایه.


با خنده وارد حیاط می‌شوند، گوهر خانم در را می‌بندد و او را به اتاق کوچک کنار حیاط راهنمایی می‌کند.


- تا فهمیدم قراره عروسم و بیاری سریع دست به کار شدم و اینجا رو براتون آماده کردم.


آرش با دیدن اتاق کوچک تشکر ویژه‌ای از مادربزرگش می‌‌کند؛ با رفتن گوهر خانم به داخل اتاق می‌رود و سپیده را گوشه‌ای روی زمین می‌گذارد، بالشتی با روکش گلگی از کنار اتاق برمی‌دارد و زیر سرش می‌گذارد.


دستش را به سمت صورت سپیده می‌برد و آرام نوازش می‌کند.


- هنوزم با کنارت بودن آروم می‌شم، با دیدن لبخندهای خاصت و اون اخم‌ کردنت بیش‌تر از گذشته دلم برات میره؛ برای یک بارم شده پسم نزن، فقط بهم فرصت بده تا بهت ثابت کنم عشقم واقعیه...


دستش را آرام عقب می‌کشد، گوشه‌ی چشمش را پاک می‌کند و پوزخند تلخی روی لب‌هایش می‌نشیند.


- گوهر خانم؟ گوهر خانم؟


با شنیدن صدای آقا بزرگ دست‌هایش را به زانوهایش می‌گیرد و بلند می‌شود، بعد از انداختن پتویی بر روی او از اتاق خارج می‌شود.


صدای بسته شدن در باعث می‌شود نگاه آقا بزرگ با چهره‌ی عبوسش به آرش بیوفتد.


دست‌هایش را می‌گشاید و با همان صلابت همیشگی او را به آغوش پدرانه‌اش دعوت می‌کند و مردانه هم دیگر را در آغوش می‌گیرند.


#پارت۵۹





- جانم آقا؟


صدای گوهر خانم دلیلی می‌شود برای جدایی، آقا بزرگ رویش را به سمت گوهر خانم می‌کند و می‌گوید:


- قندها رو حاضر کردی ببرم؟


گوهر خانم دستش را بر صورتش می‌زند و به فراموشی‌اش لعنت می‌فرستد.


- تا چند دقیقه دیگه آماده می‌کنم.


آقا بزرگ لبخند کمرنگ می‌زند و با عشق به تنها گوهر زندگی‌اش می‌نگرد.


- نمی‌خواد خانم خسته می‌شی؛ میدم تا خود جلال آمادشون کنه.


گوهر خانم از خجالت روسری‌اش را جلوی صورتش می‌گیرد به داخل خانه می‌رود.


عشقشان هنوز بوی جوانی و طراوت می‌دهد گویا عشق در لا به لای خجالت‌های گوهرخانم و مراقبت‌های آقا بزرگ جولان می‌دهد و چه زیباست عشقی به این ماندگاری.


آقا بزرگ دستش را روی شانه آرش می‌زند و می‌گوید:


- بعدظهر اومدم حسابی حرف می‌زنیم، یک عالمه ناگفته دارم که باید گفته بشن.


- حتما، منم دلم لک زده برای اون ناگفته‌ها.


 آقا بزرگ پلاستیک کوچک قند را برمی‌دارد و بیرون می‌رود.


آرش نیم نگاهی به پنجره‌ی اتاق سپیده می‌اندازد و در دل خود را برای کشیدن موهای عزیزتر از جانش لعنت می‌کند.


 به سختی چشمش را از اتاق برمی‌دارد و پیش گوهر خانم می‌رود.





از زبان سپیده


با سردرد شدیدی چشم‌هایم را باز می‌کنم و دستم را به سرم می‌گیرم گویا قلبم در مغزم رفته‌ است و نبض می‌زند.


- اینجا کجاست؟ 


به دور و اطرافم نگاه می‌کنم، پنجره‌ای کوچک با پرده‌ی سفید و گوشه‌ی دیگر طاقچه‌ای که رویش چند قاب عکس و یک آینه کوچک قرار دارد.


آن قدر این اتاق ساکت است که صدای تپش تند قلبم را گویا در گوشم می‌شنوم، بلند می‌شوم و به سمت طاقچه می‌روم.


با دیدن چهره‌ام و موهای باز پریشانم تمام ماجرا در ذهنم تازه می‌شود، اما اینجا کجاست؟


یکی از قاب عکس‌ها را بر‌می‌دارم، با دیدن عکس قدیمی زن و مردی که کنار هم ایستاده‌اند کمی جا می‌خورم.


گویا این زن و مرد را قبلا دیده‌ام! اما یادم نمی‌آید کجا؟


با صدای قیژ در قاب عکس را سریع سر جایش می‌گذارم و برمی‌گردم. 


- چه عجب بیدار شدی! 


اخم در چهره‌اش و یادآوری کشیده شدن موهایم توسط او باعث می‌شود ناخداآگاه دستم به دست موهایم برود که پوزخندی روی لب‌هایش می‌نشیند.


- درد داشت؟ 


با چند قدم کوتاه خودش را نزدیکم می‌رساند و ادامه می‌دهد:


- باید بگم که این هنوز اولیش بود، اما نکته مهم اینه که دردهای بعدیت جسمی نیست، روحیه.


خنده‌ای سر می‌دهد که چشم‌هایم را می‌بندم، دلم نمی‌خواهد این آرش را ببینم گویا او را دیگر نمی‌شناسم...


چشم‌هایم را باز می‌کنم و نگاهم را به چشم‌هایش می‌دوزم.


- اینجا کجاست منو آوردی؟ حداقل یک قرص بهم بده دارم می‌میرم از سردرد.


نمی‌دانم در چشم‌هایم چه می‌بیند که عصبی در موهایش دست می‌کشد و رویش را ازم برمی‌گرداند.


- قانون شماره یک، اینجا هر چی گفتم باید بگی چشم؛ قانون شماره‌ی دو، اگه بخوای اولی و نادید بگیری چنان بلایی سر سهیل میارم که حتی نتونی تو صورتش نگاه کنی و شماره‌ی سه تو اینجا زن منی و اگه کسی بفهمه که چه اتفاقایی افتاده چوبش و سهیل می‌خوره.


پلاستیک در دستش را گوشه‌ی اتاق می‌گذارد و در حین بیرون رفتن می‌گوید:


 - فراموش نکن چی بهت گفتم در ضمن اینا رو هم بپوش و بیا خونه‌ی روبه‌روت.


#پارت۶۰





با بسته شدن در، گویا قلبم یک لحظه می‌ایستد و دوباره شروع به تپیدن می‌کند.


این آرشی که من می‌شناختم، نیست! 


او حتی اگر کم محلی هم می‌کرد قابل هضم بود، اما این حجم از سنگدلی‌اش بی‌سابقه است.


نمی‌دانم خارج از این اتاق چه چیزهایی در انتظارم است، اما تظاهر کردن به آنچه که نیستم از همه عذاب‌آورتر است.


یکهو قلبم می‌ریزد و دلشوره به جانم می‌افتد، یعنی سهیل را کجا برده‌اند؟ اگر خدای نکرده بلایی سرش بیاورند من چه کار کنم؟


به سمت پلاستیک می‌روم و لباس‌هایم را با تونیک نیلی رنگ و شلواری سفید عوض می‌کنم، کلافه شال رنگارنگ ته پلاستیک را برمی‌دارم و روی سرم می‌اندازم.


- آخه من و چه به این تیپا؟ خدا لعنتت کنه آرش. کاش هیچوقت منو پشت اون چراغ قرمز نمی‌دیدی.


در آهنی اتاق را باز می‌کنم و بیرون می‌روم، دمپایی‌های صورتی جلوی در را پام می‌کنم.


بدون توجه به اطراف به سمت خانه‌ای که آرش گفته بود قدم برمی‌دارم، از چند پله‌ی جلوی خانه بالا می‌روم و دمپایی‌هایم را در می‌آورم.


قدم از قدم برنداشته‌ام که ناگهان خانم میانسالی با دست پر از خانه بیرون می‌آید؛ سلام آرامی می‌کنم که نگاهش به سمتم کشیده می‌شود.


پلاستیک‌ها را رها می‌کند و با شوق زیادی به سمتم می‌آید و محکم در آغوشم می‌کشد.


- سلام، عروس گلم، وای هزار ماشالله یک تیکه ماهی. پسرم بیا ببین نازگلت بیدار شده.


از آغوشش بیرونم می‌آورد و با دست‌هایش صورتم را قاب می‌گیرد، حال که در چهره‌اش دقت می‌کنم دقیقا شبیه خانمی است که در عکس دیدم.


- خدا چشم بد و ازت دور کنه عروس نازم.


"ممنون" آرامی می‌گویم و نگاهم را به آرش، که به ما نزدیک می‌شود می‌دهم؛ چشمکی حواله‌ام می‌کند که از کارش تعجب می‌کنم.


کنارم می‌ایستد و دستش را دور کمرم می‌اندازد.


- گوهر خانم، گفتم که خانم من تکه تو دنیا.


- وای پسرم چه قدر به هم میاین، ایشاالله که کنار هم و برای هم زندگی خوبی داشته باشین. الان عروسم و بیار تو خسته شد این قدر وایستاد.


گوهر خانم پلاستیک‌ها را برمی‌دارد و دوباره به داخل برمی‌گردد، از فرصت استفاده می‌کنم و دست آرش را پس می‌زنم.


چشم‌هایش را ریز می‌کند و با اخم می‌گوید:


- هوا برت نداره، خودت که می‌دونی تو فقط داری نقش بازی می‌کنی؛ همین و بس.


دستم را تخت سینه‌اش می‌گذارم به عقب هولش می‌دهم.


- فعلا اونی که هوا برش داشته تویی، حواست به کارات باشه درسته تهدیدم کردی اما خودت بهتر می‌دونی که بزنم به سیم آخر همه چیز و می‌گم، اون وقت گوهر خانم دیدش بهت عوض می‌شه؛ تو که این و دوست نداری؟


فک منقبض شده‌اش نشان می‌دهد که حرف‌هایم حسابی کارساز بوده پس با لبخند رویم را ازش می‌گیرم و به داخل خانه می‌روم.


#پارت۶۱





با دیدن فضای ساده‌ی خانه و بوی دلپذیر غذا، لبخند پهنی روی صورتم جا خوش می‌کند.


- مثل اینکه عروس گلم حسابی گشنشه، درست نمی‌گم دخترم؟


لبخندم را کمی جمع می‌کنم و سرم را پایین می‌اندازم و با صدای آرامی می‌گویم:


- بله، درسته گوهر خانم.


نزدیکم می‌آید و چانه‌ام را می‌گیرد، سرم را بالا می‌آورد.


- خجالت نکش عروس گلم. اینجا رو مثل خونه خودت بدون، ما هم مثل خانواده خودت. راستی مامان و بابات اهل کجان؟


داغ دلم تازه می‌شود، دست‌هایم را مشت می‌کنم تا یک وقت چشم‌هایم کار دستم ندهند و حال دلم را رسوا نکنند.


- دو سال پیش عمرشون و دادن به شما.


- خدابیامرزشون دخترم، ببخشید پرسیدم.


- نه این چه حرفیه، عیبی نداره.


لبخندی غمگین به رویم می‌زند و داخل آشپزخانه می‌رود.


بعد از صرف غذا، گوهر خانم آلبوم عکس‌های قدیمیشان را می‌آورد و چه زیباست مرور خاطره‌های زندگی پر از عشقشان!


صفحه‌‌ها را یکی پس از دیگری ورق می‌زند تا به صفحه‌ای می‌رسد که عکس دو دختر کنار هم در باغی گرفته شده است‌. هر چه منتظر می‌مانم تا خاطره‌ی این عکس را بشنوم بی‌فایده‌ است.


نگاهم را از آلبوم می‌گیرم و سرم را بالا می‌آورم؛ با دیدن صورت خیس گوهر خانم شکه می‌شوم.


دستم را روی شانه‌اش می‌گذارم.


- چیزی شده؟ 


همان‌طورکه به عکس زل زده است، می‌گوید:


- کاش هیچوقت دخترم و سر تعصب‌های بی‌جا از دست نمی‌دادم! 


با روسری‌اش اشک‌هایش را پاک می‌کند و به آرش که پشت سرش با فاصله خوابیده است، همراه لبخندی پر از درد چشم می‌دوزد.


آلبوم را می‌بندد و بلند می‌شود؛ از حرکتش کمی جا می‌خورم اما برای کسی که قصد فرار از تعریف ماجرا را دارد قابل درک است.


کنار آرش می‌روم و از اینکه اینگونه راحت به خواب فرو رفته است حسودی می‌کنم؛ با فکری که در سرم می‌افتد لبخند دندون نمایی می‌زنم.


آخر شالم را در دستم می‌گیرم و نزدیک بینی‌اش می‌برم و آرام تکان می‌دهم، تکان شدیدی می‌خورد و با شتاب از خواب می‌پرد و صورتش را پشت سر هم دست می‌کشد. 


دلم را می‌گیرم و از عکس‌العملش شروع به خنده می‌کنم که کم‌کم اخم‌هایش را در هم می‌کشد و چیزی زیر زبان می‌گوید.


یکهو بازویم را محکم می‌گیرد و بلندم می‌کند و من را دنبال خود می‌کشاند.


همان‌طور بدون کفش به سمت اتاق کوچک کنار حیاط می‌رود، در را محکم با دستش باز می‌کند و من را داخل هل می‌دهد که روی زمین می‌افتم.


#پارت۶۲





در را می‌بندد و کمربندش را در می‌آورد، از شدت ترس عرق سردی روی کمرم می‌نشیند و قلبم تپشش بالا می‌رود.


- اگه صدات بلند بشه جنازه سهیل و می‌ندازم رو دستت.


خودم را روی زمین به عقب می‌کشم و با صدایی لرزان می‌گویم:


- من که کاری نکردم، فقط یک شوخیه ساده بود همین. 


با بالا رفتن دستش چشم‌هایم را می‌بندم.


- خودت خواستی سپیده.


با فرود آمدن کمربند روی بدنم از درد جیغ بلندی می‌کشم و دست‌هایم را جلوی صورتم می‌گیرم. بعد از برخورد چند ضربه‌ی دیگر، در با صدای بدی باز می‌شود و صدای مردی بلند می‌شود.


- توف تو اون غیرتت پسره‌ی...، نوه‌ی من باید همچین پسری باشه؟ مردونگیت و اینجوری نشون میدی؟ با دست بلند کردن روی زنت؟


با فرو رفتن در آغوش گوهر خانم، دل‌دل می‌زنم و شدت گریه‌هایم اوج می‌گیرد.


- آروم باش دخترم من اینجام، نترس تموم شد دیگه نمی‌ذارم حتی بهت دست بزنه دخترکم. قربونت برم گریه نکن.


آرام چشم‌هایم را باز می‌کنم، که با چشم‌های به خون نشسته‌ی آرش روبه‌رو می‌شوم.


کنار دیوار تکیه داده و دست‌هایش را در موهایش فرو برده است؛ محکم‌تر گوهر خانم را بغل می‌کنم و با صدایی که از ته چاه بیرون می‌آید می‌گویم:


- بدنم درد می‌کنه، گوهر خانم کمکم کن.


سرم را نوازش می‌کند.


- آقا بی‌زحمت شما برین پماد رو از خونه بیارین.


با بیرون رفتن مرد گوهر خانم شال روی سرم را برمی‌دارد و با دست‌های چروک افتاده‌اش اشک‌هایم را پاک می‌کند.


- خدا خیرت نده پسر، چطور دلت اومد این دختر و بزنی؟ معلوم نیست قبلا چند بار دیگه زدیش! برو بیرون نمی‌خوام تا شب ببینمت.


بلند می‌شود و نزدیکمان می‌آید.


- سپیده؟ من نمی‌خواستم...


- برو بیرون بهت می‌گم پسره‌ی نمک نشناس.


آرش با چهره‌ای پشیمان از اتاق بیرون می‌رود و من می‌مانم و دردی که امانم را بریده.


کی فکرش را می‌کرد آرش روی کسی که ادعای عاشق بودنش را دارد اینگونه دست بلند کند و زیر باد کتکش بگیرد؟


اگر به دادم نمی‌رسیدند معلوم نبود زنده می‌ماندم یا نه؟ جزای یک شوخی را اینجوری می‌دهد وای به حال روزی که بفهمد حسی گنگ و نهفته به او دارم!


بعد از زدن پماد و باند پیچی ردهای کمربند گوهر خانم سرم را روی پایش می‌گذارد و لالایی با زبان محلی می‌خواند تا شاید خوابم ببرد و تسکین دردم شود؛ اما مگر می‌شود با درد خوابید؟ 


#پارت۶۳





اینگونه نمی‌شود، باید هر چه زودتر با آرش حرف بزنم.


دست‌هایم را به زمین می‌گیرم و به سختی سرم را از روی پای گوهر خانم برمی‌دارم.


- ای وای، دخترم تکون نخور، اگه چیزی می‌خوای بگو خودم برات میارم.


از مهربانی‌اش لبخند بی‌جانی روی لب‌هایم نقش می‌بندد، دستم را روی قلبم می‌گذارم.


- می‌شه بگین آرش قرصام و بیاره؟


شاید قرص‌ تنها بهانه‌ای بود که می‌توانستم در این لحظه جور کنم تا آرش را به اینجا بکشانم.


گوهر خانم سریع از جایش بلند می‌شود و به بیرون اتاق می‌رود.


آرام به پشتی تکیه می‌دهم که درد، بند دلم را پاره می‌کند؛ چشم‌هایم را محکم روی هم می‌گذارم تا مبادا گریه‌ام دوباره سر بگیرد.


چند دقیقه در همان حال به سر می‌برم؛ گاهی آرش را زیر لب لعنت می‌کنم و گاه دلم برایش می‌سوزد، حتی دیگر مغزم درست کار نمی‌کند تا بفهمم کدام کار درست است و کدام کار نه!


صدای در و پشت بندش صدای گرفته‌ی آرش باعث می‌شود تا چشم‌هایم را باز کنم.


- سپیده حالت خوبه؟ قلبت خیلی درد می‌کنه؟ می‌تونی درست نفس بکشی؟


دستم را روی شانه‌اش می‌گذارم.


- چیز خاصی نیست، آروم باش.


نگاهم را به چهره‌ی نگران گوهر خانم که کنار در ایستاده است می‌دهم و می‌گویم:


- نگران نباشین، فقط اگه می‌شه می‌خوام با آرش یکم صحبت کنم.


- باشه دخترم.


لبخندی به رویم می‌زند و از اتاق بیرون می‌رود. 


نمی‌دانم از کجا و چگونه شروع کنم!


دلیل کارش را بپرسم؟ یا تمام ناسزاهای دنیا را به او بگویم؟


دلداری‌اش بدهم تا به خاطرم ناراحت نباشد؟ یا سرزنشش کنم؟


- کارم خیلی اشتباه بود قبول دارم، حتی خودمم باورم نمی‌شه همچین غلطی و کردم‌. سپیده قول میدم هر جور شده جبرانش کنم.


ناراحتی و پشیمانی صدایش باعث می‌شود دلم کمی نرم شود و بتوانم به او فرصتی بدهم.


- راه برای جبران زیاده اما من می‌خوام برای جبران کارت، سهیل و ببینم بعدم ولش کنی؟ اگه این کار و بکنی می‌بخشمت وگرنه هیچوقت نمی‌بخشمت.


دستی به ته ریشش می‌کشد.


- باشه ولش می‌کنم، تمام مال و اموالشم بهش برمی‌گردونم اما نباید دور و بر تو پیداش بشه وگرنه دیگه بهش رحم نمی‌کنم حتی به خاطر تو.


ناگهان لحش عوض می‌شود و دستش را روی گونه‌ام می‌گذارد.


- درد می‌کنه ردشون؟


سرم را به نشانه آره تکان می‌دهم، آرام پیشانی‌ام را می‌بوسد و زیر لب می‌گوید:


- قول مردونه میدم کاری کنم که هیچوقت این روز و این کارم یادت نیاد.


#پارت۶۴





با اتمام حرفش آرام در آغوشم می‌گیرد، برای اولین بار هیچ مخالفتی نمی‌کنم شاید خودم هم به این آرامشِ آغوش نیازمندم...


بعد از اینکه شام را کنار هم خوردیم و با آقا بزرگ شوهر گوهر خانم آشنا شدم و از آن‌ها خواستم تا آرش را برای این کارش ببخشند و با او کدورتی نداشته باشند؛ آرش برای کاری به بیرون رفت، اما الان تقریبا پنج ساعتی می‌شود که هنوز برنگشته! این در حالی که او گفت کارش فقط یک یا دو ساعت طول می‌کشد.


از نگرانی شالم را از روی سرم برمی‌دارم و کش موهایم را باز می‌کنم و با دست‌هایم موهایم را به بازی می‌گیرم؛ این تنها کاری است که همیشه می‌تواند آرامم کند.





یک سال قبل


همان‌طور که به بیرون نگاه می‌کنم، دستی روی شانه‌ام می‌نشیند.


- چی باعث شده اینقدر فکرت و درگیر خودش کنه؟ 


نگاه خیره‌ام را از ماشین‌ها می‌گیرم و سرم را پایین می‌اندازم، نمی‌دانم اگر بشنود چه عکس‌ العملی از خودش نشان می‌دهد، عصبانی می‌شود یا ناراحت؟ شاید هم هر دو.


- واقعیتش وقتی نبودی حوصلم سر رفت و توی اتاقت یک سرک کوچولو کشیدم؛ می‌گم تو هنوزم دوسش داری؟


چشم‌هایم را می‌بندم و هر لحظه منتظر غرغرها و سرزنش‌هایش می‌شوم اما با جمله‌ای که می‌گوید دستم را از پشت می‌بندد.


- صفحه‌ی هفتاد و شیش، بند دوم، خط چهارم اولین اعتراف عاشق شدنم؛ همین و می‌پرسی؟


سرم را بالا می‌آورم و با تعجب به صورت خونسردش نگاه می‌کنم.


- اما این همه... این همه دقت توی دفتری که بیش‌تر از سیصد صفحه روزمرگی نوشتی؟ 


خنده‌‌ی کوتاهی می‌کند و دستش را در جیب شلوارش فرو می‌برد و دست دیگرش را به ته ریشش می‌کشد.


- خب مگه چیه؟ یک چیز عادیه، یعنی تو حافظت قوی نیست؟


می‌دانستم که فقط می‌خواهد با حرف‌هایش حرصم را در بیاورد پس خونسردی‌ام را حفظ می‌کنم و همراه لبخند می‌گویم:


- اونقدری حافظم قوی هست که بتونم خط به خط خاطراتت رو برای لیلی جون هم تعریف کنم تا اونم سرگرم بشه.


- تو این کار و نمی‌کنی.


- اگه به سوالام جواب ندی صددرصد این کار و می‌کنم.


- الان داری باج می‌گیری دیگه؟ باشه باز به هم می‌رسیم.


لبخند پیروزمندانه‌ای می‌زنم و روی تخت می‌نشینم.


- سوال اول، خب بگو ببینم اسم اونی که تو دفترت اینقدر ازش تعریف کردی و گفتی عاشقشی کیه؟ 


- اگه می‌خواستم اسمش و کسی بدونه تو دفتر نوشته بودم، پس برو سوال بعدی چون اگه حتی بری به لیلی هم بگی بازم اسمش و نمی‌گم.


#پارت۶۵





ناامید پوفی می‌کشم و چشم‌هایم را ریز می‌کنم.


- باشه، سوال دوم هنوزم دوسش داری؟


دست‌ دیگرش را هم در جیبش فرو می‌برد و به دیوار کنارش تکیه می‌دهد.


- اگه بگم نه دروغ گفتم، خب آره هنوزم دوسش دارم.


کنجکاوتر از قبل می‌پرسم:


- باهاش در ارتباطی؟ یعنی می‌بینیش؟ چه شکلیه؟ چند سالشه؟


- آره می‌بینمش و با هم ارتباط داریم؛ وای سپیده قرار نیست من به همه‌ی سوالات جواب بدم که.


- برا من کلاس بالا نزارها! راستی می‌شه با منم آشناش کنی؟


نزدیکم می‌آید و روی تخت کنارم می‌نشیند، دستش را دور گردنم می‌اندازد و بینی‌ام را می‌کشد.


- نه دیگه نشد، هر موقع وقتش برسه باهات آشناش می‌کنم.





زمان حال


با حس سرمای صورتم، از فکر بیرون می‌آیم و به آرش چشم می‌دوزم.


دست‌هایم را روی دست‌های سردش که صورتم را محار کرده‌اند می‌گذارم و تمام اجزای صورتش را از نظر می‌گذرانم.


- ببخشید دیر کردم، خیلی سخت تونستم گیرش بیارم اما بلاخره تونستم.


لبخندی می‌زند و از جلوام کنار می‌رود؛ با دیدن دو بادکنک قرمز هلیومی که به جعبه‌ای سفید وصل شده‌اند، شکه می‌شوم.


نگاهم بین آرش و جعبه می‌چرخد و با تعجب می‌گویم:


- تو اینا رو از کجا گیر آوردی اونم توی روستا؟


- جریانش مفصله، فعلا بیا بازش کن ببین چه کرده آقا آرش.


خنده‌ای کوتاه می‌کنم و در همین حین جعبه را برایم جلو می‌آورد؛ در جعبه را برمی‌دارم اما با دیدن داخلش زبانم برای تشکر بند می‌آید.


بوی گل‌های نرگس آنچنان مدهوشم می‌کند که از عکس‌ها یادم می‌رود و در عطر گل‌ها غرق می‌شوم.


- دوسشون داری؟


لبخندی ملیح می‌زنم و سرم را به نشانه‌ی تایید تکان می‌دهم، عکس‌ها را تک به تک و با دقت نگاه می‌کنم؛ گاه در عکسی می‌خندم و گاه ناراحتیم خودش را نشان می‌دهد.


- این عکس‌ها جدید نیستن، تو اینا رو از کجا آوردی؟ 


چشمکی حواله‌ی چهره‌ی منتظرم می‌کند و می‌گوید:


- می‌شه گفت یک جورایی جاسوسیت و کردم، نمی‌دونی که عشق تو با من چه کارا که نکرده.


از شنیدن حرفش شیرینی را ته دلم حس می‌کنم که قابل مقایسه با هیچ شیرینی دیگری نیست، اما من اینجا خوشحال باشم و سهیل آنجا نگران حال من؟ 


انصاف نیست! 


تشکر می‌کنم و در جعبه را می‌بندم، به گوشه‌ هلش می‌دهم.


- سپیده خوبی؟ چی شد یهو؟ دوسشون نداری؟


آرام دراز می‌کشم و پتو را تا بالای سرم می‌کشم این بهترین راه است برای ندیدن چهره‌ی ناراحتش.


- فقط می‌خوام بخوابم، شب بخیر.


سکوتش نشان از ناراحتی‌اش را می‌دهد اما من هم ناراحتم، ناراحتِ سهیلی که به خاطر فرار من از دست آرش این همه درد و رنج و سختی را به جون خرید، تمام مال و اموالش را از دست داد؛ حال خوشحالی من وقتی که او ناراحت باشد حرام است!


#پارت۶۶





چند روزی از آن روز کزایی گذشته است و همه چیز خوب پیش می‌رود به جز یک چیز، آن هم ندیدن سهیل.


در این چند روز از آرش خواسته بودم تا در یک فرصت مناسب من را برای دیدن سهیل ببرد اما او هر بار به یک بهانه موضوع را عوض می‌کرد.


یک دست لباس تازه برمی‌دارم و می‌پوشم، امروز هر طور شده باید سهیل را ببینم تا حداقل بتوانم کاری برایش بکنم.


با صدا زدن‌های آقا بزرگ از فکر بیرون می‌آیم و سریع از اتاق بیرون می‌روم.


- جانم آقا بزرگ چیزی شده؟


دست‌هایش را روی عصای قهوه‌ا‌ی‌اش می‌گذارد و چینی به بینی‌اش می‌دهد.


- دخترم مگه عذا گرفتی اینجوری لباس سیاه پوشیدی؟ 


- خب... خب...


- باشه حالا برو شوهرت بیرون منتظره می‌خواد ببرتت استبل اسب‌ها، زود برو معطلش نزار. مراقب خودتونم باشین.


- چشم، پس به گوهر خانمم بگین یک وقت نگران نشن. خداحافظ.


در را باز می‌کنم که ناگهان سگ سفیدی که قلاده‌ای فلزی و تیغ‌دار به گردنش وصل شده ‌است را روبه‌رو‌ام می‌بینم؛ از ترس بی‌حرکت می‌مانم و نفس‌هایم به شمارش می‌افتد، درست است از سگ نمی‌ترسم ولی این یکی با این قیافه‌ی وحشتناکش و آبی که از دهانش می‌ریزد، حتما وحشی و خطرناک است. 


پارسی می‌کند که قالب تهی می‌کنم، آرش از ماشین پیاده می‌شود و سگ را دور می‌کند.


- سپیده بیا سوار شو.


آب دهانم را قورت می‌دهم و به سمت ماشین می‌روم و سوار می‌شوم.


- حسابی ترسیدیا! الان خوبی؟


خنده‌ی ریزی می‌کند که با اخم جوابش را می‌دهم.


- به جا مسخره کردن راه بیوفت.


- باشه، حالا عصبانی نشو.


ماشین را روشن می‌کند و راه می‌افتیم؛ در راه گوشی آرش را از او می‌گیرم و به خاله و شقای خبر می‌دهم که حالم خوب است و از نگرانی درشان می‌آورم.


- چرا نگفتی پیش منی؟ 


از سوال ناگهانی‌اش جا می‌خورم، دست‌هایم را در هم قفل می‌کنم و انگشتانم را به بازی می‌گیرم؛ واقعا جواب دادن به این سوالش از مردن هم سخت‌‌تر است.


- باشه جواب نده خودم فهمیدم.


به سمتش برمی‌گردم و شک زده می‌گویم:


- اما منکه...


دستش را بالا می‌آورد و مهر سکوت را بر لب‌هایم می‌زند.


#پارت۶۷





ماشین را با چنان ترمزی نگه می‌دارد که اگر دستم را به داشبورد نمی‌گرفتم، به جلو پرت می‌شدم!


عصبی جعبه‌ی دستمال کاغذی جلوی ماشین را برمی‌دارم محکم به سمتش پرت می‌کنم و از ماشین پیاده می‌شوم.


- منم عصبانی شدن بلدم، فکر کرده‌ کیه؟ بهش خندیدم پرو شده.


در‌های ماشین را قفل می‌کند و به سمت استبل می‌رویم؛ با دیدن دو بادیگارد کنار دری بزرگ در پشت استبل، می‌ایستم و دست به سینه رفتن آرش را نگاه می‌کنم.


- چرا اینا اینجان؟ مگه قرارمون یادت رفته؟


همان‌طور که برمی‌گردد یقه‌ی لباس جیگری‌اش را درست می‌کند.


- خیلی ناراحتی می‌تونیم برگردیم، برمی‌گردی؟


اخم‌هایم را در هم می‌کشم و به سمتش می‌روم، بیشگونی محکم از بازویش می‌گیرم تا حرصم از رفتارش را خالی کنم اما او حتی اخم هم به چهره‌اش نمی‌دهد و این من را بیش‌تر کفری می‌کند.


یکی از بادیگاردها در را باز می‌کند و وارد می‌شویم، از کنار علوفه‌ها که در سمت راستمان هستند می‌گذریم تا به اتاقکی کوچک می‌رسیم.


بادیگارد جلو می‌رود و قفل‌های در را باز می‌کند، در دل اشتیاق دیدن سهیل را می‌کشم امیدوارم که او را کتک نزده باشند.


در با صدای بدی باز می‌شود و من فقط در بین این همه تاریکی سایه‌ای را گوشه‌ی اتاق می‌بینم.


شتاب زده به سمت سایه‌ می‌روم اما با دیدن صورت خونی و لباس‌های پاره و پوره‌ی سهیل، قطره‌ی اشکی از گوشه‌ی چشمم می‌چکد.


این سهیل است؟


همان سهیلی که به خاطر من کلی خطر را به جان خرید؟


- سهیل بیدارشو، می‌تونی حرف بزنی؟


بدن سردش را به آغوش می‌کشم و سرش را نوازش می‌کنم.


- سهیل پاشو ببین من اومدم، سپیده اومده! به خاطر من پاشو، یادته گفتی هیچوقت تنهام نمی‌ذاری؟ حالا هم پاشو نزن زیر قولت.


دستم را جلوی بینی‌اش می‌گذارم و از گرمی نفس‌هایش امیدی در دلم روشن می‌شود؛ سرم را به سمت آرش برمی‌گردانم و با عصبانیت داد می‌زنم.


- چرا همینجوری اونجا وایستادی؟ دکتر و خبر کن، مگه نمی‌بینی حالش بده و بدنش سرده؟ 


- باشه، لازمم نیس براش دل بسوزونی؛ هفت‌ تا جون داره به این راحتیا جون به عزرائیل نمی‌ده.


با تنفر به این همه بی‌رحمی‌اش نگاه می‌کنم، بعضی وقت‌ها واقعا نمی‌شناسمش!


بادیگاردها زیر شانه‌‌های سهیل را می‌گیرند و به اتاقی دیگر که دارای تختی کهنه و اسباب و اثاثیه است می‌برند.


کنارش روی تخت می‌نشینم و دستش را در دست‌هایم می‌گیرم و آرام ماساژ می‌دهم؛ نمی‌دانم چقدر می‌گذرد تا بلاخره مردی میانسال به عنوان دکتر روستا می‌آید و سهیل را معاینه می‌کند.


- خداروشکر زود اقدام کردین، توی سورمش دارو‌های لازم و زدم داروهای دیگه رو هم می‌نویسم که باید حتما سر موقع بهش بدین، تا چند ساعت دیگه هم بهوش میاد و به مرور زمان حالش بهتر بشه.


زیر لب خدا را شکر می‌کنم و لبخندی از خوشحالی روی لب‌هایم می‌نشانم و کنارش می‌روم.


#پارت۶۸





موهایش را از روی صورت رنگ پریده‌اش کنار می‌زنم و صورتش را با سر انگشتان سردم نوازش می‌کنم.


- من و ببخش که توی این مدت نتونستم برات کاری کنم، اینکه الان توی این حالی تقصیر منه...


-بهتره بریم دیگه، حرف زدن فایده نداره.


چشم‌هایم را از عصبانیت می‌‌بندم و نفسی‌ عمیق می‌کشم، واقعا این رفتار آرش غیرقابل تحمل!


بلند می‌شوم و به سمتش برمی‌گردم، با غیض نگاهش می‌کنم و پلاستیک داروها را از دستش می‌گیرم و کنار تخت می‌گذارم.


- توی این چند روزی که توی اون خونه بودم رفتار بدی ازم سر نزد، حتی به گوهر خانم و آقا بزرگ نگفتم که تو چه جور آدمی هستی، اما تو یک نامردی که زدی زیر قولت.


پوزخندی می‌زند و دستی در موهایش می‌کشد.


- من زیر هیچ کدوم از قولام نزدم، حال و روز الانشم تقصیر خودشه؛ خواسته فرار کنه بچه‌ها هم از خجالتش در اومدن. خب حالا من نامردم دیگه آره؟ دوست داری اون روی دیگم و ببینی؟ 


دلم می‌خواهد دست‌هایم را مشت کنم و محکم به سینه‌اش بکوبم و از او گلایه کنم، از این رفتارش و اینگونه حرف زدنش با من؛ اما چه کنم که جان سهیل در دست‌هایش است و اگر پا روی دمش بگذارم ممکن است ضررش به سهیل برسد!


- من تا وقتی که حال سهیل خوب نشه و از اینجا نره، هیچ جایی نمیام. 


مچ دستم را محکم می‌گیرد و از لای دندان‌هایش می‌غرد.


- مگه من مرده باشم که تو بخوای پرستاریش و بکنی، زنگ می‌زنم تا یک پرستار از شهر براش بیارن. 


سعی می‌کنم تا دستم را از دستش بیرون بکشم اما زور من در برابر دست‌های قوی‌ او هیچ است.


دستم را می‌کشد و بیرون اتاق می‌برد؛ به زور و با داد و بیداد‌های من سوار ماشینم می‌کند و خودش هم سوار می‌شود.


- چرا این جوری می‌‌کنی؟ سهیل که دوستته، این همه بدی که در حقش می‌کنی در برابر اون همه مهربونی که بهت کرد واقعا بی‌انصافیه.


با غیض برمی‌گردد و با دستش صورتم را محکم می‌گیرد.


- فقط یک بار دیگه بخوای ازش طرفداری کنی و اونو بزنی تو سرم اونوقت یک جور دیگه باهات رفتار می‌کنم.


صورتم را رها می‌کند و دوباره به رانندگی‌اش ادامه می‌دهد، صورتم را ماساژ می‌دهم و رویم را از او برمی‌گردانم.


خدایا کی می‌خوای تموم کنی این همه اتفاق و حرف و بلا رو؟


منم بندتم، خودت به وجودم آوردی تا بتونم بندگیت و بکنم، فقط فرق من این که تو رو توی قلبم قبولت دارم و وجودت و حس می‌کنم.


داری امتحانم می‌کنی؟ با گرفتن عزیزام؟ یا با گیر کردن دلم پیش بندت؟


اما به صبر منم نگاه کن، صبر زیاد به ایوب دادی اما من بندت اونقدری صبر ندارم که بتونم یک اتفاق تلخ و بد دیگه رو تحمل کنم. می‌سپارم به خودت که خدایی و صلاح همه چیز و می‌دونی.


#پارت۶۹





چهار ماه بعد


از زبان سوم شخص


قدم‌هایش را تند می‌کند و به سمتش می‌دود، اما به جای اینکه به او برسد هر لحظه فاصله‌اش از او زیاد می‌شود و در گودالی سیاه و عمیق فرو می‌رود.


با جیغ از خواب می‌پرد و پشت سر هم اسم سهیل را به زبان می‌آورد؛ این خواب دیگر چه بود که روز و شب رهایش نمی‌کند؟


- آروم باش، بیا این قرص و بخور.


نگاهی به چهره‌ی نگران آرش می‌کند و زیر گریه می‌زند؛ از وقتی که بدون خداحافظی و دیدار، سهیل را به شمال بردند و ولش کردند اینگونه دلنازک و بی‌طاقت شده ‌است. 


آرش یکی یکدانه‌اش را در آغوش می‌کشد و موهای پریشانش را نوازش می‌کند، در این مدت با چشم خودش می‌بیند که عزیز جانش ذره‌ذره آب می‌شود اما غرور و حسادتش نمی‌گذارد کاری برایش بکند.


دستش را می‌گیرد و آرام به داخل بالکن می‌برد تا هوایی بخورد و حالش بهتر شود؛ روی صندلی راحتی می‌نشاندش و جلویش زانو می‌زند.


سپیده‌اش دیگر آن سپیده‌ی سابق نیست، دیگر از آن لجبازی و قوی بودنش خبری نیست! چشم‌های مشکی‌اش فروغش را از دست داده و زیر چشم‌هایش گود افتاده است.


سپیده که کمی آرام می‌شود و گریه‌اش به دل‌دل زدن تبدیل می‌شود، آرش با لیوان آب قند پیشش می‌آید و به زور نصف لیوان را به او می‌خوراند.


- تو که به هر چی خواستی رسیدی، سهیل و داغون کردی و من و ازش گرفتی، بزار فقط یکبار باهاش حرف بزنم تا حداقل خیالم راحت بشه سالمه؛ تو رو به جونم قسمت میدم.


اخم‌های آرش درهم می‌رود و دست‌هایش مشت می‌شود، سپیده زن قانونی او است اما فکر و ذهنش پیش کس دیگری و این موضوع آرش را حسابی خُرد می‌کند ولی او دم نمی‌زند و هر روز بیش‌تر از دیروز به خانم خونه‌اش عشق می‌ورزد.


- فقط همین یکبار و پنج دقیقه.


سپیده موهایش را پشت گوشش می‌دهد با خوشحالی بلند می‌شود.


- ازت ممنونم، خیلی ممنونم.


گوشی را از آرش می‌گیرد و با دست‌هایی لرزان شماره‌ی سهیل را می‌گیرد، هر چه بوق می‌خورد جواب نمی‌دهد و در آخر صدای اپراتور می‌آید.


ترس به دلش می‌افتد، نکند اتفاقی برای سهیل افتاده باشد!


با لرزیدن گوشی در دستش و دیدن شماره، تماس را سریع وصل می‌کند.


با شنیدن صدایی ناآشنا قلبش می‌ریزد.


- ببخشید، گوشی سهیل دست شما چکار می‌‌کنه؟


- خانم شما کی هستی؟ سهیل و از کجا می‌شناسی؟


- من سپیده‌ام، سهیل کجاست؟


چند لحظه‌ای سکوت برقرار می‌شود و بیش‌تر دل سپیده را ترس فرا می‌گیرد.


- سهیل تقریبا دو ماه تو کماست. یک شب که زیادی مست می‌کنه سوار ماشین می‌شه و تصادف می‌کنه...


#پارت۷۰





تصادف؟


کلمه‌ای که آوار می‌شود و بر سر سپیده می‌ریزد، دستانش شل می‌شود و گوشی روی تخت می‌افتد آرش گوشی را برمی‌دارد و مشغول صحبت می‌شود.


سپیده به رو تختی خیره می‌ماند و قطره‌های اشک از گوشه‌ی چشم‌هایش سرازیر می‌شود؛ دو ماه است سهیلِ عزیزش در بیمارستان و او اینجا کیلومتر‌ها از او فاصله دارد.


- سپیده؟ صدام و می‌شنوی؟ من و ببین، می‌برمت تا ببینیش ولی تو رو خدا نگام کن.


اما سپیده کوچک‌ترین عکس‌العملی هم از خودش نشان نمی‌دهد، بلند می‌شود و عصبی داد می‌زند.


- بسه دیگه، بس کن، تو چرا نمی‌خوای اون و فراموش کنی؟ چرا اون برا تو مهم‌تر از منه؟ کم دوست دارم؟ بهت بی‌مهری کردم؟ یا توی فکر یک زن دیگه بودم؟ چرا من هر کاری می‌کنم به چشمت نمیام؟ واقعا این حقمه؟


گویا سپیده در عالم دیگری سیر می‌کند که حتی با این داد و بیداد از شُک بیرون نمی‌آید!


آرش کنارش می‌رود و چانه‌اش را می‌گیرد و صورتش را بالا می‌آورد، چشم‌هایش بیش‌تر از قبل سرد شده‌اند گویا دیگر هیچ گرمی درونشان موج نمی‌زند.


محکم در آغوشش می‌گیرد و قربون صدقه‌اش می‌رود؛ هوا سپیده‌دم را نشان می‌دهد.


دو ساعتی می‌شود که خواب به چشم‌های آرش نیامده، عذاب وجدان است که رهایش نمی‌کند یا نگرانی حال سپیده؟


آرام از کنارش بلند می‌شود و گوشی‌اش را از کنار بالشت برمی‌دارد و بیرون می‌رود.


برای ساعت ده صبح دو بلیط هواپیما رزرو می‌کند به مقصد تهران.


وسایل خودش و سپیده را آرام و با کم‌ترین سر و صدا جمع می‌کند و داخل چمدان‌ها می‌گذارد. سپیده را از خواب بیدار می‌کند، حالش کمی‌ بهتر است اما حرف نمی‌زند.


از خانه بیرون می‌روند و سوار ماشین می‌شوند، تا فرودگاه هر دویشان سکوت را ترجیح می‌دهند، یکی غرق در خاطرات و دیگری نگران دلبرش...


در فرودگاه آرش ماشین را تحویل یکی از بادیگارد‌ها می‌دهد و بادیگارد دیگری همراهشان می‌آید.


#پارت۷۱





از زبان سپیده


از تاکسی فرودگاه پیاده می‌شویم و داخل بیمارستان می‌رویم، هر قدمی که برمی‌دارم دست و پاهایم شل‌تر می‌شوند.


نمی‌دانم طاقت دیدن چشم‌های بسته و به خواب رفته‌اش را دارم یا نه! 


دستم را روی شیشه‌ی سرد می‌گذارم، بدن نیمه جانش و آن همه دستگاهی که به بدنش وصل است جان از بدنم می‌گیرد و روی زانو‌هایم می‌افتم.


- چرا سهیل؟ خدا... چرا من و با جون عزیزام امتحان می‌کنی؟ مگه چه کار کردم که جوابش اینه؟


اشک می‌ریزم و زیر لب از خدا گلایه می‌کنم، آرش زیر بازویم را می‌گیرد و کمک می‌کند روی صندلی بشینم.


- سعی کن آروم باشی، براش دعا کن سهیل اونقدر قوی که حتما برمی‌گرده.


خودم را در بغلش می‌اندازم و پیراهنش را در مشت‌‌هایم می‌گیرم، بی‌پروا اشک‌هایم می‌ریزند و حال قلبم را بد و بدتر می‌کند.


با صدایی بریده بریده می‌گویم:


- آرش؟ قل... قلبم...


سریع از آغوشش من را بیرون می‌آورد و صورتم را با دست‌هایش قاب می‌کند و با صدای بلند پرستار را صدا می‌زند.


با سوزش دستم کمی هوشیار می‌شوم و دوباره چشم‌هایم روی هم می‌رود.


دوباره و دوباره همان خواب لعنتی را می‌بینم، اما این دفعه برعکس دفعه‌های پیش سهیل در خوابم لبخند به لب دارد.


با ترس و دلهره بیدار می‌شوم، سُرم را از دستم بیرون می‌کشم و دستم را محکم رویش می‌گذارم؛ از تخت پایین می‌آیم و بیرون می‌روم.


- تو چرا اومدی بیرون؟ دستت داره خون میاد! آخه من از دستت چکار کنم؟ تو یک روزی من و دق میدی.


- می‌خوام دوباره ببینمش، به خاطر منه که الان اون روی تخت بیمارستان.


با اخم‌هایی درهم به سمتم می‌آید و دوباره من را داخل اتاق می‌برد و پرستار را صدا می‌زند.


بعد از پانسمان دستم، با کلی اصرار و پافشاری با هم برای دیدن سهیل می‌رویم.


#پارت۷۲





با دوست سهیل حرف می‌زنم و وقتی ماجرا را تعریف می‌کند، ذره‌ذره وجودم آب می‌شود.


- وقتی خبردار شدم که سهیل دوباره اومده سر کار، رفتم تا ازش خبر بگیرم اما حال و روزش به قدری بد بود که همه توی شرکت ازش می‌ترسیدن، هر روز بدتر از دیروز تا اینکه یک شب اونقدر مست کرد که خودش گفت چه اتفاق‌هایی افتاده و همون شبم از خونه زد بیرون و اون تصادف اتفاق افتاد...


با از راه رسیدن آرش حرفش نیمه کاله می‌ماند و بعد از خداحافظی می‌رود.


آرش کنارم می‌نشیند و پلاستیک خوراکی را روی پاهایم می‌گذارد و کیکی را از داخلش برمی‌دارد و باز می‌کند و با یکدیگر کیک را می‌خوریم.


- سپیده؟ 


نگاهم را از شیشه می‌گیرم و به چشم‌هایش می‌دهم.


- جانم؟


- بیا بریم خونه استراحت کنیم، فردا دوباره میارمت. اما و اگر نیار، نمی‌خوام حالت بد بشه و از اینی که هستی ضعیف‌تر بشی.


راست می‌گوید، این چند وقت به دلیل بی‌خوابی‌ها و کم غذا خوردن بدنم ضعیف شده است و دیگر توان قبل را ندارد.





***


دو هفته بعد


از زبان سوم شخص


سپیده ظرف سوپی که خودش با عشق پخته است را در دست می‌گیرد و روی تخت کنار سهیل می‌نشیند؛ با لبخندی دلربا قاشق را بالا می‌آورد و در دهان سهیل می‌گذارد.


از خوب شدن سهیل در دلش خدا را شکر می‌کند، سهیل هم مانند عضو مهم از خانواده‌اش است و اگر خدای نکرده او را از دست می‌داد دنیا بر سرش خراب می‌شد.


با ورود آرش به اتاق، سپیده ظرف غذا را روی میز کنار تخت می‌گذارد و با نگرانی به هر دویشان نگاه می‌کند.


آرش جلو می‌آید و با لبخندی کوتاه سلام می‌کند و سهیل با تکان دادن سرش جوابش را می‌دهد.


- الان خوشحالی؟


آرش پوفی می‌کشد و با پوزخند می‌گوید:


- اینجا جاش نیست.


سهیل کمی خودش را بالا می‌کشد و خنده‌ی عصبی می‌کند.


- پس کجا جاشه؟ بین محافظات؟ یک نگاه به خودت بنداز با این کارت چی و به دست آوردی؟ 


آرش در مقابل عصبانیت سهیل، خونسرد کت اسپرت خاکستری‌اش را مرتب می‌کند.


- سپیده رو. مثل اینکه بهت خبر ندادن سپیده چهار ماهه زن منه.


گویا سهیل از شدت شوک زبانش بند می‌آید و دیگر هیچ نمی‌گوید!


سپیده که حال او را اینگونه می‌بیند از فرط ناراحتی کیف کوچک مشکی‌اش را بر می‌دارد و با شرمندگی از اتاق بیرون می‌رود.


#پارت۷۳





آرش از داخل جیب کنار کتش پاکتی در می‌آورد و روی پای سهیل می‌گذارد.


- اینم چند تا عکس از روز عقد، با خودم گفتم تو که نبودی حداقل عکساش و ببینی؛ در ضمن سپیده من و دوست داره پس بهتره پات و بکشی کنار وگرنه جور دیگه‌ای باهات تا می‌کنم.


پوزخندی به چهره‌ی غرق در خشم سهیل می‌زند و از اتاق بیرون می‌رود.


سهیل چشم‌هایش را محکم روی هم فشار می‌دهد و دست‌های مشت شده‌اش را روی تخت می‌کوبد، فکر اینکه سپیده خانم خانه‌‌ی کسی دیگر شود او را بهم می‌ریخت؛ حال که به واقعیتی تلخ منجر شده است قطعا دیوانه‌اش می‌کند.


چشم‌هایش را باز می‌کند و نگاهش را به پاکت سفید روی پاهایش می‌دوزد، با خودش دو دو تا چهار تا می‌کند که آیا توان دیدن حلقه‌ی ازدواج را در دست‌های ظریف دلبرش دارد یا نه؟


پاکت را برمی‌دارد و بازش می‌کند، عکس‌ها یکی پس از دیگری مانند خورده شیشه قلبش را خراش می‌دهند.


عکس‌ها را از وسط نصف می‌کند، تیکه‌ای که در آن عکس آرش است را ریزتر می‌کند و در سطل زباله کنار تختش می‌ریزد و تیکه‌هایی که عکس سپیده در آن است را در دستش می‌گیرد و با نگاهی پر از غم به دیدنشان بسنده می‌کند.


روز و شب، فقط و فقط  کارش شده است دیدن چهره‌ی زیبای سپیده در آن لباس سفید و رفع دلتنگی‌هایش.


سه روزی می‌شود که خبری از سپیده نیست! 


حال سهیل بهتر شده ‌است و دکتر امروز مرخصش می‌کند اما دیگر زندگی‌اش بهانه‌ای برای ادامه دادن و امید داشتن ندارد.


- دمت گرم رفیق، تا اینجا هم خیلی بهت زحمت دادم ایشالله بتونم توی خوشی‌هات جبران کنم.


صدرا دستش را روی شانه‌ی سهیل می‌گذارد.


- نه بابا این چه حرفیه، وظیفم بود. می‌خوای تا بابلسر برسونمت حداقل اینجوری خیالم راحت‌تره.


- نه خودم میرم.


- باشه هر جور راحتی، اما کاری داشتی حتما زنگ بزن.


سهیل "باشه‌ای" می‌گوید و بعد از خداحافظی سوار ماشینش که صدرا آن را به تهران آورده است می‌شود.


#پارت۷۴





شیشه‌ی ماشین را کمی پایین می‌دهد؛ دیگر زمستان هم به پایانش نزدیک است.


در فکر و ذهنش به دنبال سپیده‌ای که حال زن قانونی کسی دیگری شده، می‌گردد؛ اگر خودش هم بخواهد فراموشش کند قلبش مانع می‌شود.


دستی در موهای تازه کوتاه شده‌اش می‌کشد و پایش را روی گاز فشار می‌دهد و مقصدش را بابلسر انتخاب می‌کند.


***


- چرا همچین کاری کردی؟ مگه بهت نگفتم که بهش نگو تا خودم بهش بگم؟ وقتی پای سهیل میاد وسط واقعا دیگه نمی‌شناسمت! همه چیزت عوض می‌شه.


آرش اخم‌هایش را درهم می‌کشد و همانطور که به سمت سپیده می‌رود، می‌گوید:


- اگه به تو بود که هیچوقت دلت نمی‌خواست بهش بگی، درسته تو زن شرعیم نیستی ولی قانونن زنه منی و هیچ‌ کس حق نداره بهت چشم داشته باشه.


آرش درست در یک قدمی سپیده می‌ایستد، سپیده یک سر و گردن قدش کوتاه‌تر است و این کوتاهی خودش را به رخ می‌کشد.


دست‌هایش را بالا می‌آورد و موهای ریخته شده در صورت سپیده را پشت گوشش می‌دهد؛ عجیب این چشم‌ها دلش را می‌لرزاند و آرامش می‌کند.


- من به خاطر تو تا الان صبر کردم، هنوز هم اجازه ندارم؟


سپیده با شرم نگاهش را می‌دزدد و سرش را پایین می‌اندازد، خودش هم نمی‌داند چرا تا الان اجازه نداده اما یک چیز برایش کاملا روشن است که هنوز نتوانسته این ازدواج را باور کند.


آرش بوسه‌ای روی پیشانی‌ دلبرش می‌کارد و او را در آغوش می‌گیرد. با نشستن دست‌های کشیده و ظریف سپیده دور کمرش، ذوق می‌کند و یکهو او را بلند می‌کند و می‌چرخاند.


سپیده بلند می‌خندد و دست‌هایش را روی چشم‌هایش می‌گذارد.


- آرش بزارم زمین، الان سرم گیر میره.


آرش می‌ایستد و سپیده را روی اپن می‌گذارد و با انگشت روی بینی‌اش می‌زند و با خنده می‌گوید:


- راستش و بگو تو زندگیت چه کار خوبی کردی که همچین شوهر آقایی گیرت اومده.


سپیده چشم‌هایش را ریز می‌کند و مشتی به سینه‌ی آرش می‌کوبد.


- والا تو باید ببینی چه کاری کردی که خانمی مثل من گیرت اومده.


#پارت۷۵





سپیده دستش را روی دهانش می‌گذارد و بابت کلمه‌ی‌ "خانم" که برای اولین بار به زبان آورده تعجب می‌کند؛ آرش که قیافه‌ی متعجب و خنده‌دار او را می‌بیند بلند زیر خنده می‌زند، از همان خنده‌هایی که سپیده در دل قربان صدقه‌اش می‌شود و در ظاهر اثری از آن نشان نمی‌دهد.


- سوتی دادی رفت دیگه، بهت گفته بودم که بلاخره دست دلت رو می‌شه پیش من...


ادامه‌ی حرفش با صدای زنگِ در نیمه کاله می‌ماند؛ به سمت در می‌رود و بازش می‌کند اما کسی نیست! 


در لحظه‌ی آخر که می‌خواهد در را ببندد چشمش به پاکت نامه‌ روی پا دری می‌خورد.


برش می‌دارد و نوشته‌ی رویش را می‌خواند:


- یادت باشه تنها بخونیش آقا آرش.


نامه‌ را تا می‌کند و در جیبش می‌گذارد و به داخل برمی‌گردد.


- چیشد؟ کی بود؟


آرش دستی پشت گردنش می‌کشد و با اکراه می‌گوید:


- سرایدار بود، چیز خاصی نیست. 


سپیده داخل آشپزخانه می‌رود و مشغول چیدن میوه‌ها در ظرف کریستال می‌شود، آرش از فرصت استفاده می‌کند و به داخل اتاق کارش می‌رود و نامه را از جیبش در می‌آورد.


دوباره نگاهش به آن جمله‌ی چند کلمه‌ای می‌افتد، عجیب است حتی اسم ارسال کننده هم روی پاکت نوشته نشده!


پاکت را باز می‌کند و نامه‌ را بیرون می‌آورد.


- از اینکه عشق کسی دیگه رو برای خودت کردی، خوشحالی؟ یا بزار این طوری بگم، داری جا پای پدرت می‌ذاری با این تفاوت که پدرت نتونست به دستش بیاره.


نامه را چند بار پشت و رو می‌کند و جمله‌ را برای چندمین بار می‌خواند، پاکت را بر می‌دارد و با دیدن عکس داخلش خونش به جوش می‌آید.


چهره‌اش یک ذره هم تکان نخورده است، فقط کمی موهایش سفید شده‌اند و اندکی چین و چروک روی صورتش خودنمایی می‌کند.


عکس و نامه را داخل پاکت می‌گذارد و داخل کشوی میزش لابه‌لای مدارکش جا سازی می‌کند.


خودش هم نمی‌داند چرا به حرف روی پاکت عمل کرد!


بیش‌تر از این ماندن در اتاق را جایز نمی‌داند و بیرون می‌رود اما فکرش در آنجا جا می‌ماند.


- آرش خوبی؟ چرا صورتت قرمزه؟


روی مبل سه نفره کنار دلبرش می‌نشیند و سرش را روی شانه‌‌ی او می‌گذارد.


- تو من و دوست داری؟


سیب در دستش را از سوال ناگهانی آرش داخل بشقاب می‌گذارد، قلبش از هیجان به تپش می‌افتد.


دلش می‌خواهد داد بزند و به گوش تمام شهر برساند که دلش پیش مردی گیر کرده که بدی‌هایش را دیگران و درون زیبایش را تنها خودش دیده است.


#پارت۷۶





- خودت چی فکر می‌کنی؟


سرش را برمی‌دارد و به چهره‌ی سپیده چشم می‌دوزد.


- دوست دارم از زبون خودت بشنوم.


انگشت‌های دستانش را به بازی می‌گیرد، دو دل می‌شود در گفتن یا نگفتنش.


- اگه دوسِت نداشتم الان اینجا کنارت نبودم.


درست است که کلمه‌ی دوستت دارم را نشنید ولی دلش قرص شد به همین جمله‌ی کوتاه امید بخش.


***


آخرین پک سیگار را عمیق‌تر از همیشه به داخل ریه‌هایش می‌فرستد و در آسمان آشفته‌ی حالش رهایش می‌کند؛ هنوز هم باورش نشده سپیده را به دست‌های آرش سپرده است.


این تصمیمی است که عقلش بر آن گواه می‌دهد، باید عقلانی عمل کند نه احساسی! افسوس که دیگر احساسی نمانده برای باقی زندگی‌اش.


با سوختن انگشتانش، ته مانده‌ی سیگار را در جا سیگاری خاموش می‌کند.


- ببخشید رئیس؟


چشم از قرمزی پوست انگشت‌هایش می‌گیرد و اخم‌هایش را درهم می‌کشد.


- کی بهت اجازه داد بیای تو؟


منشی دست و پاچه می‌شود و آب دهانش را به سختی قورت می‌دهد، پاکت مشکی را به سمت سهیل می‌گیرد.


- رئیس هر چی در زدم جواب ندادید، گفتم خدای نکرده چیزیتون شده باشه برای همین اومدم داخل. این پاکتم پستچی آورد.


- بزارش رو میز خودتم برو بیرون.


- چشم.


سریع پاکت را می‌گذارد و بیرون می‌رود.


بدون توجه به پاکت که حتی نامی بر رویش نوشته نشده، آن را داخل کیف کارش می‌گذارد و بیخیالش می‌شود. کار‌های عقب مانده در نبودش را جمع و جور می‌کند و به خانه می‌رود.


از شدت سردرد بدون خوردن شام لباس‌هایش را عوض می‌کند و به سمت اتاق سپیده می‌رود؛ روی تخت می‌نشیند و نگاهش قفل عکس‌های روی تخت می‌شود.


عکس‌ها را با دستش به کناری می‌فرستد و دراز می‌کشد، نفسی عمیق روانه‌ی قلبش می‌کند تا این بوی عطر آرامش کند.


#پارت۷۷





ساعد دستش را روی چشم‌هایش می‌گذارد، اما تا پلک روی هم می‌گذارد چهره‌ی آن روز سپیده را می‌بیند.


زیبا شده بود، درست مثل وقتی که دفعه‌ی اول او را دید و عمیق به دلش نشست.


کلافه به پهلو می‌چرخد و یکی از عکس‌ها را برمی‌دارد، مسکن این سردردها و عصبی بودن‌ها شده است همین عکس‌ها.


بغضی به گلویش چنگ می‌زند.


- اگه اون و دوسش داشتی پس چرا تو رستوران جوابت یک چیز دیگه بود؟ از من ترسیدی یا از ناراحتیم؟ کاش همون جا واقعیت و بهم می‌گفتی، حداقل یک دلیل پیدا می‌کردم و باهاش کنار می‌اومدم اما حالا چی؟ نیستی که ببینی چقدر فراموش کردن کسی که آدم دوسش داره سخته.


اشک گوشه‌ی چشمش را پاک می‌کند و مانع جاری شدنش می‌شود.


مرد که گریه نمی‌کند! او درد‌ها و بغض‌های سنگین گلویش را دود می‌کند، به راستی که اگر سیگار نبود مرد‌ها چگونه از این ناراحتی‌ها جان سالم به در می‌بردند؟


از اتاق بیرون می‌آید و درش را می‌بندد، روی کاناپه لم می‌دهد و سیگاری روشن می‌کند که صدای پیام گوشی‌اش مانع کشیدن سیگارش می‌شود.


پیام را باز می‌کند.


- نامه رو بخون!


جمله‌ای کوتاه اما دستوری.


نگاهی به دور و اطرافش می‌کند، شک به دلش می‌افتد که کسی در خانه می‌باشد و جاسوسی او را می‌کند؛ اما مگر می‌شود؟


حتی شماره‌ای که پیام با آن ارسال شده است هم وجود ندارد!


به اتاقش می‌رود و پاکت را از داخل کیف کارش برمی‌دارد، همان جا کنار تخت می‌نشیند و بازش می‌کند که یکهو عکسی روی پایش می‌افتد؛ برش می‌دارد و از تعجب دهانش باز می‌ماند.


عکس کودکی‌‌اش است که در بغل مادرش گرفته شده، نمونه‌ی همین عکس را هم داخل آلبوم عکس‌هایش دارد.


نامه‌ را باز می‌کند.


- هنوز هم انگشتر یاقوتی رو داری؟ این عکس هم بزار کنارش. به نفعته کسی خبردار نشه وگرنه سپیده وزیری پَر...


این دیگر چه نامه‌ای است؟


مدت‌ها بود از مرد ناشناس خبری نبود اما دوباره با یک عکس قدیمی سر و کله‌اش پیدا شده.


این چه معنی می‌دهد؟


او کیست که این بازی را شروع کرده؟


#پارت۷۸





بلند می‌شود و به سمت گاو صندوق می‌رود، رمزش را وارد می‌کند و درش را باز می‌کند.


جعبه‌ی مشکی کوچک را از گوشه‌ی گاو صندوق برمی‌دارد و بازش می‌کند، چشمش که به یاقوت انگشتر مادرش می‌افتد تمام خاطرات خوب و بد زندگی‌اش مانند سکانسی از فیلم از جلوی چشم‌هایش می‌گذرد.


یکهو ته دلش خالی می‌شود، نبود عزیزانش بیش‌تر از قبل به چشم می‌آیند؛ مادرش را به خاک سپرد و سپیده‌اش را به مردی دیگر.


به خودش نهیب می‌زند که ای کاش دوستی قدیمی با آرش نداشت و جلوی ورود او به زندگیشان را می‌گرفت اما، حیف که از چهره‌ی واقعی آرش خبردار نبود.


- باید هر طور شده مازیار رو پیدا کنم، حتما قیافه اون مرد و دیده؛ نباید بزارم با این کاراش من و به بازی بگیره. 


شب را با هزار فکر و خیال به صبح می‌رساند.


بعد از خوردن کمی صبحانه‌ به سراغ شرکتی می‌رود که سپیده در آن قبلا کار می‌کرد، شاید دوست سپیده شماره یا آدرسی از مازیار داشته باشد و بتواند به او کمک کند.


- شقایق خانم یک لحظه به من گوش کنین.


- من هیچی نمی‌دونم، اصلا این مازیاری که شما میگین رو من نمی‌شناسم. خواهش می‌کنم برین از اینجا برام دردسر می‌شه.


روی صندلی می‌نشیند و پا روی پا می‌اندازد و سمج‌تر از قبل ادامه می‌دهد.


- تا بهم نگین من هیچ جایی نمیرم حالا...


باز شدن در و آمدن احسان مانع ادامه‌ی حرف سهیل می‌شود.


نگاه متعجب احسان بین سهیل و شقایق می‌گردد.


- چه خبره اینجا؟ 


سهیل پیش دستی می‌کند و می‌گوید:


- خبر خاصی نیست، فقط شقایق خانم باید یک سری چیزا رو توضیح بدن.


احسان نگاهی شاکی به شقایق می‌کند.


- هر موقع کارتون تموم شد بیاین اتاقم کارتون دارم، پرونده‌ها رو هم بیارین.


احسان می‌رود و شقایق که اوضاع را اینگونه وخیم می‌بیند، تصمیم می‌گیرد تا چیز‌هایی که می‌داند را بگوید.


- چیز زیادی ازش نمی‌دونم فقط دو سه باری سپیده در موردش حرف زد.


- شماره یا آدرسی هم ازش دارین؟ 


پشت میزش می‌رود و می‌نشیند، دو دل می‌شود که آیا شماره را بدهد یا نه؟ اصلا کارش درست است؟ سپیده به او اعتماد کرد که در مورد مازیار با او حرف زد و حالا او دارد این اعتماد را زیر پایش می‌گذارد.


- بهتون شمارش و میدم اما از من نادید می‌گیرین، اوکی؟ سپیده هم از این موضوع نباید خبردار بشه.


سهیل بلند می‌شود و جلوی میز می‌رود؛ همان‌طور که شقایق شماره را روی برگه‌ای کوچک می‌نویسد، می‌گوید:


- مگه من از اول شما رو می‌شناختم که الان بشناسم؟


برگه را برمی‌دارد و با گفتن "خداحافظی" از اتاق بیرون می‌رود.


#پارت۷۹





تا پایش را از شرکت بیرون می‌گذارد، گوشی‌اش زنگ می‌خورد؛ بدون نگاه کردن به مخاطب آن تماس را وصل می‌کند.


- بله بفرمایید؟


سوار ماشین می‌شود.


- الو؟ الو...؟


تماس را قطع می‌کند و شماره‌ی روی برگه را می‌گیرد.


صدای مازیار در گوشش می‌پیچد.


- بله؟


- سلام آقا مازیار؟ ما رو نمی‌بینی خوش می‌گذره؟


- شما؟


سهیل دستی در موهایش می‌کشد و ماشین را روشن می‌کند.


- سهیلم، می‌خوام در مورد اون انگشتری که به سپیده دادی ازت چند تا سوال بپرسم. کجایی بگو تا بیام.


- تنها میای یا با سپیده؟ اگه با اون بیای هیچی و بهت نمی‌گم.


- آدرس و بفرست تنها میام.


- اوکی، می‌بینمت.


تماس با بوقی ممتد به پایان می‌رسد.


ماشین را به راه می‌اندازد و به آدرسی که مازیار برایش پیامک کرده است، می‌رود.


جلوی ساختمانی شش طبقه در شهر ساری، از ماشین پیاده می‌شود و به آن تکیه می‌دهد.


تک زنگی به مازیار می‌زند و تا آمدن او سیگاری روشن می‌کند.


- سلام، بشین تو ماشین تا حرف بزنیم.


داخل ماشین می‌نشینند.


- خب حالا که نشستیم، حرف بزن زودتر.


مازیار پوزخندی می‌زند و به سمت سهیل برمی‌گردد.


- شنیدم سپیده ازدواج کرده، خیلی خوشحال شدم براش. تو چی؟ تو هم خوشحال شدی؟


همان‌طور که دست‌هایش را مشت می‌کند، لبخندی اجباری می‌زند.


- خوشبختی سپیده آرزوی منه و خوشحالیش، خوشحالی من. حالا میری سر اصل مطلب یا نه؟ 


- صورتش و اصلا ندیدم، چون یه شال بسته بود. بدون اینکه چیز اضافه‌ای بگه انگشتر و داد و گفت بدم به سپیده و رفت؛ حتی می‌خواستم برم دنبالش که چند تا مرد هیکلی نذاشتن.


سهیل مشتی به فرمون می‌کوبد و لعنتی زیر لب زمزمه می‌کند، این مرد ناشناس چه کسی است که اینقدر حساب شده کارهایش را انجام می‌دهد؟


حتی نشانه‌ای هم از خودش به جا نمی‌‌گذارد!


مازیار که حال آشفته او را می‌بیند بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده می‌شود و می‌رود.


#پارت۸۰





از زبان سپیده 


با بوی سوختنی از خواب بیدار می‌شوم، دستم را محکم بر پیشانی‌ام می‌زنم و بر این خواب بی‌موقع لعنت می‌فرستم؛ بلند می‌شوم و به سمت آشپزخانه می‌دوم و سریع زیر گاز را خاموش می‌کنم.


قابلمه را داخل سینک ظرف‌شویی می‌گذارم، شیر آب را باز می‌کنم و به برنج سوخته چشم می‌دوزم.


- اوه اوه، چه خبره اینجا؟ حداقل هود و روشن کن یا پنجره‌ها رو باز کن.


به سمت آرش برمی‌گردم و با چهره‌ای ناراحت به قد و بالایش در کت و شلوار سرمه‌اش زل می‌زنم.


شیر آب را می‌بندم و با ناراحتی سرم را پایین می‌اندازم، او که اینگونه من را می‌بیند بعد از در آوردن کتش خودش پنجره‌ها را باز و هود را روشن می‌کند.


- خانم قشنگم می‌بینم که دست گل به آب دادی.


زیر خنده می‌زند و در جوابش اخم‌هایم را درهم می‌کشم و رویم را برمی‌گردانم.


خنده‌اش را قورت می‌دهد و با لبخندی دلربا روبه‌روام می‌ایستد و چانه‌ام را در دست مردانه‌اش می‌گیرد.


- قربون اون چشمات بشم که ناراحت نبینمشون؛ فداسرت اتفاقیه که افتاده، الانم اگه موافق باشی بریم رستوران یا اصلا هر جایی که تو بخوای.


چشم از چهره‌ی خسته‌اش می‌گیرم و سرم را پایین می‌اندازم.


- اگه زیاد گشنت نیست و بهم وقت بدی، توی یک ساعت برنج و درست می‌کنم.


سرم را می‌بوسد.


- باشه خوشگلم، تا من دوش بگیرم و یک چایی کنار دلبر جان بخورم اونم آماده می‌شه.


لبخندی به رویم می‌زند و به سمت اتاق می‌رود و من هم سریع بساط درست کردن برنج را آماده می‌کنم.


دو لیوان چایی برای خودمان می‌ریزم و می‌برم.


- سپیده؟ گوشیت و چرا جواب ندادی؟ خالت اینقدر بهت زنگ زده و تو جواب ندادی نگرانت شده بود و به من زنگ زد.


- آخرین بار تو اتاق گذاشتمش، حتما سایلنت کردم و یادم رفته. 


به گوشی آرش بسنده می‌کنم و با همان به خاله زنگ می‌زنم؛ بعد از شنیدن کلی شکایت و گله بلاخره خاله آرام می‌گیرد و حرف می‌زنیم.


- از سهیل خبر نداری؟ آخه...


به وضوح دست پاچه می‌شوم و رنگم می‌پرد، به هوای حاضر کردن شام به آشپزخانه پناه می‌برم.


- خاله جون ببخشید، اما آرش از سرکار اومده و باید شام و آماده کنم تو یک وقت مناسب‌تر با هم حرف می‌زنیم.


- باشه عزیزم، مواظب خودتون باشین، خداحافظ.


- خداحافظ.


از اینکه توانسته بودم از جواب دادن به سوال خاله در بروم، نفس آسوده‌ای می‌کشم و تماس ضبط شده را پاک می‌کنم.


#پارت۸۱





اصلا چه شد که خاله در مورد سهیل سوال کرد؟


کلافه گوشی را روی اپن می‌گذارم و میز شام را با نهایت سلیقه‌ام آماده می‌کنم و آرش را صدا می‌زنم.


هر دو بدون حرف و با آرامش غذایمان را می‌خوریم، از هر لحظه که کنار او می‌گذرانم حس خوبی درونم موج می‌زند.


وقت‌هایی که با کلمات شیرینش دلم را به بازی می‌گیرد و یا وقت‌هایی که مراقب خود نیستم مانند پدری دلسوز نصیحتم می‌کند.


- سپیده؟ کجایی؟


دست از نگاه برمی‌دارم و از خجالت سرم را پایین می‌اندازم.


- زیاد اشتها ندارم، راستی می‌خواستم ببینم اگه مشکلی نباشه برم کلاس ویالون.


قاشق خودش را در بشقاب رها می‌کند و بی‌هوا لپم را محکم می‌کشد که صورتم از درد جمع می‌شود.


- اگه بخوای اینجوری غذا بخوری که نمی‌شه، آخه اینقدر کم؟ نصف بشقاب هم برنج نخوردی! در مورد موسیقی هم من مشکلی ندارم.


لبخند رضایت بخشی بر روی لب‌هایم می‌نشیند.


با خوشحالی بلند می‌شوم و پشت سرش می‌روم؛ دست‌هایم را دور گردنش حلقه می‌کنم و بوسه‌ای کوتاه روی لپش می‌کارم.


- اووووو... آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ 


می‌خواهم دست‌هایم را بر دارم که مانع می‌شود.


- نمی‌خوای بگی این همه تغییر یهویی دلیلش چیه؟ نکنه دلت و بردم؟


با شنیدن جمله‌ی آخرش صورتم گر می‌گیرد، دلم را به دریا می‌زنم و سرم را روی شانه‌اش می‌گذارم.


- مگه بلدی دل هم ببری؟


خنده‌ای می‌کند و با لحنی سرخوش می‌گوید:


- فعلا که دل یک نفر و بردم تا نفرات بعدی خدا بزرگه.


دستم را از دور گردنش آزاد می‌کنم و لیوان آب روی میز را برمی‌دارم و رویش می‌ریزم.


دلم خنک می‌شود. تا او باشد دیگر از این حرف‌ها نزند.


- میز و جمع کن و ظرفا رو هم بشور، تا دیگه یادت نره.


از آشپزخانه بیرون می‌روم و روی نزدیک‌ترین مبل می‌نشینم.


- منکه بلد نیستم ظرف بشورم بزار زنگ بزنم یک خدمتکار بیاد، هم جوون باشه هم خوشگل.


چشم‌هایم را می‌بندم و بلند اسمش را صدا می‌زنم که صدای قهقه‌اش در خانه می‌پیچد.


تا آمدن آرش گوشی‌ام را چک می‌کنم و از حرف‌های شقایق یک لحظه هم لبخند از روی لبم گم نمی‌شود.


- به‌به می‌بینم که یکی داره اینجا می‌خنده.


می‌خواهم جوابش را بدم که صدای زنگ گوشی مانع می‌شود.


#پارت۸۲





با دیدن شماره تعجب می‌کنم، چه شده است که یادی از من کرده‌اند؟


تماس را از روی ناچار جواب می‌دهم.


- سلام، بفرمایین؟


گویا از جوابم عصبانی شده که صدای نفس‌های بلندش می‌آید.


- دیگه ما رو هم نمی‌شناسی؟ همه خواهر دارن ما هم خواهر داریم.


از پرویی و طعنه‌هایش خونم به جوش می‌آید؛ من را رها کردند و حتی در این مدت خبری از من نگرفتند که، زنده‌ام یا مرده؟ 


حال اینگونه طعنه و کنایه هم می‌زند.


- آره خب کسی که این همه مدت ازش خبر نگرفتین شماها رو نمی‌شناسه، حالا هم اگه کاری داری بگو وگرنه من کلی کار دارم.


- می‌بینم بلبل زبون هم شدی! البته حقم داری پول بهت مزه داده. فقط زنگ زدم بگم یک وقت پول چشمات و کور نکنه که به خاطرش شوهرت و بکشی. 


از فرط عصبانیت دستم را مشت می‌کنم و محکم روی دسته‌ی مبل می‌کوبم.


- نگاه کن من مثل شماها نیستم که فکر و ذهنم دنبال پول باشه یا به خاطر ارث بیش‌تر قید آدم‌های مهم زندگیم و بزنم، حتی بعضی وقتا شک می‌کنم که هم خون هستیم یا نه؟


بدون منتظر جواب شدن تماس را قطع و گوشی را روی میز پرت می‌کنم.


نفس‌های بلند و عمیق می‌کشم تا ضربان قلبم منظم شود.


- سپیده؟ منو نگاه کن، اونا ارزش این و ندارن که به خاطرشون خودت و اذیت کنی.


چشم از آرش می‌گیرم و پوزخندی گوشه‌ی لبم می‌نشیند.


- اونا میگن من تو رو به خاطر پول می‌کشم، تا حالا همچین برادرای بی‌رحمی دیدی؟


چانه‌ام را می‌گیرد و سرم را به سمت خودش برمی‌گرداند، از همان لبخندهای دلنشینش می‌زند و می‌گوید:


- ذهنای اونا اینقدر پوسیدس که اینجوری حرف می‌زنن. بعدشم دیگه لازم نیست جواب تلفنشون رو بدی، تا الان نبودن به بعدشم نباید باشن.


#پارت۸۳





با صدای زنگ گوشی‌اش بلند می‌شود و می‌رود.


در این مدت کوتاه آنقدر اتفاق‌های درهم و برهم افتاده است که خودم هم گیج شده‌ام.


هر چه می‌گذرد گویا بیش‌تر در مخمصه می‌افتم و خودم خبر ندارم.


آرش با کلافگی از خانه بیرون می‌رود، طبق گفته‌ی خودش کاری مهم برایش پیش آمده که نمی‌تواند آن را عقب بندازد.


از رفتن آرش چند دقیقه می‌گذرد که صدای زنگ در بلند می‌شود.


- این موقع شب کی می‌تونه باشه؟


شالم را از روی دسته‌ی مبل برمی‌دارم و روی سرم می‌اندازم، به سمت در می‌روم و از چشمی بیرون را نگاه می‌کنم اما کسی نیست!


در را باز و اطراف را نگاه می‌کنم، با دیدن جعبه‌ی کوچکِ قرمز جلوی در ترس به جانم می‌افتد.


خم می‌شوم و برگه‌ی کوچک روی جعبه را بر می‌دارم.


- جعبه رو وقتی تنهایی باز کن سپیده.


این کیه که اسم من و بلده و می‌شناسم؟


جعبه را برمی‌دارم و در را می‌بندم و قفلش می‌کنم.


روی مبل می‌نشینم و جعبه را روی میز می‌گذارم، یعنی چی می‌تونه داخلش باشه؟


چرا باید تنها بازش کنم؟


نکنه داخلش بمب باشه؟


سرم را تکان می‌دهم و فکر‌های مسخره‌ام را کنار می‌گذارم، با اکراه در جعبه را برمی‌دارم اما با دیدن عکس‌ها جا می‌خورم و دست و پاهایم بی‌حس می‌شوند.


- اینا که عکسای تصادف ماشین باباست، اما کی اینا رو گرفته؟ یعنی کار قاتله...؟


عکس را می‌چرخانم که نوشته‌ی پشتش توجهم را جلب می‌کند.


- اگه کسی به غیر خودت از این جعبه با خبر بشه، دیگه نمی‌تونی قاتل و پیدا کنی.


عکس‌ها را داخل جعبه می‌گذارم و جمعش می‌کنم.


پیشانی‌ام را می‌خارانم و دنبال جایی برای پنهان کردن جعبه می‌گردم؛ با یادآوری کمد سریع بلند می‌شوم و به اتاق می‌روم.


جعبه را پشت کمد می‌گذارم و نفسم را آسوده بیرون می‌فرستم.


****


#پارت۸۴





یک ماه بعد


راوی


- کاری که بهت گفتم و انجام دادی؟ 


مصطفی سرش را به نشانه‌ی احترام کمی خم می‌کند و می‌گوید:


- بله آقا انجام دادم، تا یک ساعت دیگه می‌رسند.


-خوبه، می‌تونی بری.


مصطفی احترامی می‌گذارد و می‌رود.


سیگار برگش را در جا سیگاری خاموش می‌کند و بلند می‌شود، قصد دارد حسابی به خودش برسد و انتظار را برای همیشه تمام کند.


کت و شلوار خاکستری خوش دوختی را تنش می‌کند و موهای بورش که حال سفید شده‌اند را بالا می‌دهد؛ درست شبیه مردی جوان و جا افتاده!


با تقه‌ای که به در می‌خورد، ادکلنش را روی میز می‌گذارد و بیرون می‌رود.


- آقا الان تو سالنن، فقط یک مشکل کوچیک هست.


-خب؟ چه مشکلی؟


- خانم و از وقتی که آوردیم سر و صدا می‌کنن.


پوزخندی کوتاه می‌زند.


- عیبی نداره.


با قدم‌هایی آهسته و استوار به سمتشان می‌رود، با دیدن پسرش لبخندی به رویش می‌زند.


- سلام، امیدوارم تا الان اذیت نشده باشین.


سپیده که خونش به جوش می‌آید با صدای بلند می‌گوید:


- با زور اسلحه و بدون هیچ حرفی ما رو آوردین اینجا اونوقت حرف از اذیت شدن می‌زنین؟ واقعا قابل درک نیست.


پا روی پا می‌اندازد و با صلابت رو به سپیده می‌کند.


- پس معلوم شد اذیت نشدین. بهتره بریم سر اصل مطلب.


اشاره‌ای به مصطفی می‌کند تا عکس‌ها را روی میز روبه‌رویشان بگذارد، عکس‌هایی که به طور مخفی به هر کدامشان داده شده بود‌‌.


- جواب خیلی از سوالاتون پیش منه؛ اما قبلش باید یک سری چیزا روشن بشه. خانما مقدم‌ترن، پس اول از سپیده شروع می‌کنم؛ اون شب ترتیب دادم تا توی کار آرش مشکلی ایجاد کنن تا از خونه بکشمش بیرون و بتونم اون جعبه رو بهت بدم، می‌دونستم حتما از ترس، به آرش می‌گی پس یه تهدید کوچیکت کردم تا ساکت بمونی.


مرگ پدر و مادرت یه تصادف نبوده...


رقیب تجاری پدرت وقتی می‌بینه که پدرت داره کار و کسب اون و کساد می‌کنه، توی راه دستور میده تا ترمز ماشین رو از کار بندازن و باعث تصادف می‌شه؛ من اونجا بودم و سریع به پلیس و اورژانس خبر دادم اما دیر شد...


سپیده که شکش به یقین تبدیل می‌شود، از جایش برمی‌خیزد و شاکی به سمت او می‌رود که مصطفی بین راه جلویش را می‌گیرد.


- اگه تو دیدی که ترمز و از کار انداختن چرا جلوشون و نگرفتی؟ تو دیگه چجور آدمی هستی؟ ها؟ اصلا قلب داری؟ انسانیت می‌دونی چیه؟


#پارت۸۵





اخم‌هایش را درهم می‌کشد و اشاره‌ای به مصطفی می‌کند تا سپیده را رها کند.


- اگه صبر داشته باشی همه چیز و توضیح میدم.


سپیده کلافه دست‌هایش را به صورتش می‌کشد و دوباره می‌نشیند.


- من همون ‌لحظه که دیدم، یکی از افرادم و فرستادم تا با پدرت حرف بزنه و بهش بگه اما اون رو هم خریدن که بعدا جواب کارش رو دید.


لازم نیست ناراحت باشی، تازه باید خوشحالم باشی چون من تمام مدارک لازم برای مجازات قاتل پدر و مادرت رو آماده کردم تا خودت بتونی انتقام بگیری.


سپیده از قضاوت سریعش پشیمان می‌شود و برای پنهان کردن چشم‌های خیسش سرش را پایین می‌اندازد و پایش را تکان می‌دهد.


- خب حالا میریم سراغ آقا آرش، پدرت حسابی تو گذشتش گل کاشته! تو هم مثل اونی؟ به عشق بقیه چشم داری؟


آرش پوزخندی می‌زند و پا روی پا می‌اندازد.


- درسته خون اون آدم عوضی تو رگام جریان داره، اما پدر من همون لحظه‌ای مُرد که به خاطر زن دیگه مادر منو ول کرد. پس بهتره اونو به من ربط ندین وگرنه کلاهمون میره تو هم.


- اما خبرش جور دیگه‌ای به من رسیده، که عشق یک نفر دیگه رو از دستش در آوردی.


- هر کی پیام رسونده، بد رسونده.


سپیده آنقدر در فکر و خیال خودش فرو رفته است که گویا در دنیایی دیگر به سر می‌برد و صدای هیچ کس را نمی‌شود.


- داستان تو و سهیل بهم ربط داره. مادر سهیل و مادر تو باهم خواهر بودن، مهربونی و زیبایی لیلی و لاله توی روستا آوازه بود؛ همه‌ی پسرا سر و دست می‌شکستن تا بتونن دل این دخترها رو به دست بیارن. پدر تو عاشق لیلی می‌شه و وقتی پا جلو می‌ذاره می‌فهمه که لیلی از قبل نشون شده‌ کسی دیگست و برای اینکه بتونه لیلی و ببینه و ازش دور نشه با لاله ازدواج می‌کند. 


آرش و سهیل با شُک و تعجب یکدیگر را نگاه می‌کنند که سهراب ادامه می‌دهد.


- حالا فهمیدی پدرت چجور آدمیه؟ حتی وقتی لیلی ازدواج می‌کنه و بچه‌دار می‌شه و شوهرش به خاطر بعضی دلایل میره، دوباره پدرت با رفتاراش لیلی و اذیت می‌کنه.


لیلی هم برای حفظ زندگی خواهرش و آبروش با یک پسر شیش ساله، بی‌خبر از روستا می‌ذاره و میره.


سهیل از جایش برمی‌خیزد و با صدایی بلندتر از حد معمول می‌گوید:


- بابای من کجا گذاشته رفته؟ تو همون مرد ناشناسی که انگشتر و برام فرستاد، تو چه ربطی به خانواده‌ی ما داری؟ این مسخره بازیا چیه؟ از کجا معلوم این حرفایی که می‌زنی حقیقت دارن!


#پارت۸۶





سهراب لبخند به لب برمی‌خیزد و با چند قدم کوتاه خودش را به سهیل می‌رساند.


- شاید باورش سخت باشه ولی من پدرتم...


سهیل خنده‌ی هیستریکی می‌کند و محکم دستش را بین موهایش می‌کشد.


- اصلا شوخیه قشنگی نیست، پس بهتره این مسخره بازیا رو تموم کنی‌.


سهراب به پسرش حق می‌دهد که اینگونه رفتار کند، این همه سال از او دور بوده است آن هم بدون هیچ خبری.


مصطفی عکس‌ها را جلوی سهیل می‌گیرد؛ عکس‌هایی که جمع خانوادگی‌شان را نشان می‌دهد، سهراب و لیلی و سهیل...


- من مجبور بودم ترکتون کنم، نمی‌خواستم جون تو و مادرت به خطر بیوفته اما همیشه از دور مواظبتون بودم؛ اون انگشتر هم یادگاری بود که لیلی پیشم گذاشت تا وقتی خواستم بیام پیشت مدرک داشته باشم.


- تا الان نبودی از این به بعدم نمی‌خوام باشی...


آرش دست سپیده را می‌گیرد و سرش را بالا می‌آورد اما با دیدن رنگ پریده و نفس‌نفس زدن‌هایش، سهیل را صدا می‌زند.


سهیل بحث را رها می‌کند و سراسیمه به سمتشان می‌رود.


- سریع یک دکتر خبر کنین، زود... سپیده قرصت و کجا گذاشتی؟ اصلا آوردیش با خودت؟


سپیده سرش را به نشانه‌ی "آره" تکان می‌دهد؛ آرش کیف دستی او را زیر و رو می‌کند که بلاخره قرص پیدا می‌شود.


قرص را به او می‌دهند و با او حرف می‌زنند تا نخوابد.


دکتر شخصی سهراب نیم ساعت بعد، از راه می‌رسد و آمپولی در رگ او می‌زند و کم‌کم رنگ صورتش عادی و حالش بهتر می‌شود و به خواب می‌رود.


آرش او را به اتاقی می‌برد و سهراب از این فرصت استفاده می‌کند و مفصل با سهیل حرف می‌زند.


#پارت۸۷





سهیل کم‌کم دلش نرم می‌شود و با حرف‌های پدرش آرام می‌گیرد؛ بلاخره پدرش است، پدری که بعد از این همه سال وجودش را حس می‌کند.


او را می‌بخشد و طلسم این سال‌ها را می‌شکند و در آغوشش می‌گیرد، حال می‌فهمد پدر داشتن چه حسی دارد...


با آمدن آرش حرفشان را قطع می‌کنند؛ سهراب که مو به مو از کارهای او با خبر است پوزخندی در دلش به او می‌زند.


- حالش بهتره؟


آرش با غمی که در چهره‌اش بیداد می‌کند سرش را پایین می‌اندازد.


- کم و بیش بهتره، اما حسابی تو شُکِ. 


سهیل دستی در موهایش می‌کشد و در فکر فرو می‌رود؛ می‌داند که این همه استرس برای قلب ضعیف سپیده اصلا خوب نیست و باید هر چه زودتر سزای کار قاتل پدر و مادر او را بدهد تا او را از استرس و فکرهای بیهوده دور کند.


- پسرم اگه موافق باشی یک جشن مفصل بگیریم؛ دلم می‌خواد همه تو رو کنارم ببینن و من لذت ببرم از بودن پسرم.


سهیل لبخندی ملیح می‌زند و می‌گوید:


- من مشکلی ندارم اما اول باید قاتل و بدیم دست پلیس بعد یک جشن مفصل بگیریم.


سهراب دستی در ته ریش‌های سفیدش می‌کشد.


- حق با توعه اینجوری با یک تیر دو نشون می‌زنیم، تو اولین فرصت سپیده رو با مدارک می‌برم پلیس آگاهی تا خیال خودشم راحت بشه.


***


بعد از آنکه سپیده توانست خودش را جمع و جور کند و روحیه قبلش را به دست بیاورد، مصمم‌تر از هر وقت دیگری با سهراب مدارک را تحویل پلیس دادند.


بلاخره آن روز فرا رسید.


سهراب آنقدر به این در و آن در زد تا توانست کاری کند که هنگام اعدام قاتل، سپیده آنجا باشد و با چشم‌های خودش مجازات او را ببیند.


- بازم مطمئنی که می‌خوای مرگش و ببینی؟


سپیده با قاطعیت تمام می‌گوید:


- آره می‌خوام مردن کسی که باعث شد من به خاطرش پدر و مادرم و از دست بدم و با این همه مشکلات دست و پنجه نرم کنم رو ببینم.


در کسری از ثانیه صدای خالی شدن زیر پاهای او بلند می‌شود و جان می‌دهد، درست مثل وقتی که باعث مرگ دو آدم بی‌گناه می‌شد.


#پارت۸۸





-بهتره بریم دیگه.


با یادآوری آن روز کذایی، سپیده چشم از قاتل به دار آویخته می‌گیرد و با کنجکاوی به سهراب نگاه می‌کند.


- پس دزدی من و تیراندازی به پام هم می‌تونه کار این باشه؟


دستی به کت مشکی خوش‌دوختش می‌کشد و پوزخندی کمرنگ می‌زند.


- آره کار خودش بود، می‌دونست تو خیلی پیگیر پیدا کردن قاتل پدر و مادرت هستی و اونم می‌خواست یجوری تو رو سر به نیست کنه.


- غافل از اینکه زمین گرده و خودش سر به نیست شد.


آخرین نگاهش را به جنازه‌ای که حال پایین آورده‌اند می‌اندازد و متاسف سرش را تکان می‌دهد.


فقط سه روز دیگر تا عید نوروز مانده است، همه درگیر خرید  و تدارکات جشن هستند؛ سهیل سعی می‌کند تا کم‌تر در معرض دید سپیده قرار بگیرد و آرش تمام سعیش را می‌کند تا لب‌های سپیده مملوء از خنده باشد.


روز‌ها پس از دیگری می‌گذرند و شب عید و جشن فرا می‌رسد، اما غافل از اینکه...


- چطور شدم؟ به نظرت زیاد باز نیست؟ آخه من تا حالا همچین لباسی نپوشیدم.


آرش تیکه‌اش را به دیوار می‌دهد و مدهوش به دلبر زیبایش می‌نگرد، آن موهای بلند که حال فر شده‌اند و آن چشم‌های آهوییش که دل او را با خود می‌برد.


- آرش؟ حواست اصلا اینجاست؟


تک خنده‌ای می‌کند و تیکه‌اش را از دیوار می‌گیرد، دست‌هایش را قاب صورت سپیده می‌کند و پیشانی‌اش را بوسه می‌زند.


- اونقدر خوشگلی که حتی ماه هم جلوی این خوشگلیت کم میاره.


دست‌هایش را دور گردن آرش می‌اندازد و یک تای ابرویش را بالا می‌دهد.


- این خانم زیبا یک همراه جنتلمن نیاز داره، شما آماده‌ای؟


تک خنده‌‌ی جذابی چاشنی صورتش می‌کند و با حرکت ناگهانی‌اش او را در شُک قرار می‌دهد.


با صدای در یکهو از یکدیگر فاصله می‌گیرند؛ آرش با خوشحالی که در صورتش موج می‌زند به سمت در می‌رود و بازش می‌کند.


- آقا سهراب گفتن تشریف بیارین پایین، مهمونا اومدن.


- باشه ممنون.


در را می‌بندد و برمی‌گردد.


- آماده‌ای؟


سپیده با چهره‌ای درهم به چاک لباس شبش که پایش را کامل در معرض دید قرار داده است اشاره‌ می‌کند.


- آخه این چه لباسیه؟ بالاش به این پوشیدگی اونوقت پایینش اینقدر باز.


آرش دست او را دور بازویش می‌گذارد و با انگشت روی بینی او می‌زند.


- دلبر من، امشب وتحمل کن؛ بعدشم شما نگران نگاه‌های بقیه نباش افراد دیگه‌ای هم هستن که لباساشون حتی بازتر از شماست.


بیشگون محکمی از بازوی آرش می‌گیرد و شاکی می‌گوید:


- من رو آقایی که همراهیم می‌کنه خیلی حساسم، چشمش چپ بچرخه من می‌دونم و اون.


خنده‌ی بلندی سر می‌دهد و آرام لپ سپیده را می‌کشد.


- من دلبرم و با دنیا عوض نمی‌کنم، حالا هم بهتره بریم.


شانه‌ به شانه‌ی یکدیگر بیرون می‌روند، سپیده با یادآوری حرکت یکهویی آرش قبلش می‌لرزد و صورتش گر می‌گیرد.


کی باورش می‌شد قلب او اینگونه نسبت به آرش واکنش نشان دهد؟


این حس زیبا و دلنشینی که به او در دلش جوانه زده، فکر او را از تمام اتفاق‌های بد زندگی‌اش دور کرده است.


#پارت۸۹





از پله‌ها آرام پایین می‌روند و زیر نگاه دیگران خودشان را به سهراب می‌رسانند.


با دیدن سپیده و زیباییش لبخندی می‌زند و به یاد لیلی می‌افتد؛ از زیبایی هیچ چیزی کم نداشت کاش او را خدا آنقدر زود از آن‌ها نمی‌گرفت.


جشن به خوبی پیش می‌رود، سهیل گوشه‌ای دنج لیوان ویسکی را در دستش آرام تکان می‌دهد و به دیدن سپیده از دور بسنده می‌کند.


- آقا همه چیز آمادست.


- مهمونا رو به بیرون راهنمایی کن و سال تحویل شد آتیش بازی و راه بنداز.


مصطفی "چشمی" می‌گوید و مهمان‌ها را به بیرون راهنمایی می‌کند؛ کم‌تر از پنج دقیقه‌ی دیگر سال تحویل می‌شود و همه در حال شنیدن دعای یا مقلب القلوب هستند.


با اعلام نو شدن سال، آتش‌بازی شروع می‌شود.


آرش پیشانی سپیده را می‌بوسد و سال را به هم تبریک می‌گویند، سهیل بعد از تبریک به پدرش به سمت آن‌ها می‌رود.


با آرش دست می‌دهد و سال را به او تبریک می‌گوید، نگاه دلگیرش را به سپیده می‌دهد؛ کاش می‌توانست اولین عیدی‌اش را با در آغوش گرفتن او بگیرد.


- عید تو هم مبارک، نمی‌خوای به جای لیلی جون من و بغل کنی؟


 قطر‌ه‌ اشکی لجباز از گوشه‌ی چشمش می‌چکد، سهیل بدون معطلی او را به آغوش می‌کشد.


چه عیدی شیرین‌تر از آغوش یار؟


بوسه‌ای کوتاه روی موهای سپیده می‌زند و از او فاصله می‌گیرد.


- من به جای مادرم ازدواجت و بهت تبریک میگم، ایشالله خوشبخت بشین کنار هم.


لبخندی شیرین می‌زند که تلخی‌اش را فقط خود می‌داند، از آن‌ها دور می‌شود و پیش پدرش می‌رود.


مهمان‌ها کم‌کم عزم رفتن می‌کنند، بعد از خالی شدن عمارت همگی به داخل می‌روند و روی مبل‌های راحتی می‌نشینند.


 سهراب سیگار برگش را گوشه‌ی لبش می‌گذارد و روشنش می‌کند.


- امشب بهترین شب زندگیم بود بعد این همه سال، بودن پسرم بهم اونقدر انرژی داده که فکر می‌کنم یک جوون بیست سالم.


همه به حرفش لبخند می‌زنند اما با شنیدن صدا لبخند روی لب‌هایشان می‌ماسد.


- به‌به آقا سهراب، مشتاق دیدار.


#پارت۹۰





نگاهشان به سمت صدا کشیده می‌شود، آرش با دیدن پدرش جا می‌خورد.


او اینجا چه کار می‌کند؟


چطور از بادیگاردهای جلوی در رد شده است؟


مصطفی و چند نفر دیگر وارد سالن می‌شوند و اسلحه‌هایشان را به سمت پدر آرش می‌گیرند.


سپیده از ترس پشت آرش می‌رود و پیراهن او را در مشت می‌گیرد.


پدر آرش با قدم‌های آهسته و پوزخندی بر لب به سمتشان می‌رود.


- فکر کردی با گم و گور گردن خودت از دستم در رفتی؟ هه! چه خیال باطلی... 


سهراب عصبانتیش را کنترل می‌کند و می‌غُرد.


- تو بدون هیچی سر و کلت جایی پیدا نمیشه؛ بگو ببینم چی می‌خوای؟


داریوش(پدر آرش) قهقه‌ای سر می‌دهد.


- جونت و می‌خوام!


سهیل خونش به جوش می‌آید و همان‌طور که بد و بیراه نثار داریوش می‌کند به سمتش حمله‌ور می‌شود که سهراب با هزار مکافات جلواش را می‌گیرد.


آرش که حواس پرتی پدرش را می‌بیند از موقعیت استفاده می‌کند و آرام از پشت به جانش می‌افتد.


آرش سعی می‌کند تا اسلحه را از دستان چفت شده‌ی پدرش دربیاورد که ناگهان صدای شلیک گلوله با گریه‌های سپیده یکی می‌شود.


یک لحظه سکوت همه جا را فرا می‌گیرد، سپیده دستش را روی دهانش می‌گذارد و قلبش بیش‌تر از پیش خودش را به قفسه‌ی سینه‌اش می‌کوبد.


آرش دست به خون نشسته‌اش را بالا می‌آورد و یکهو روی زمین می‌افتد؛ درد عمیقی در نزدیکی قلبش می‌پیچد.


سپیده با شُک بالای سرش می‌رود و او را در آغوش می‌گیرد.


- آرش...؟ آرش...؟


داریوش که شُک عمیقی به او وارد شده است بی‌حرکت به پسر غرق در خونش می‌نگرد؛ مصطفی از این فرصت استفاده می‌کند و او را می‌گیرد.


سهیل سریع به آمبولانس زنگ می‌زند و سپیده شیون‌ بلند سر می‌دهد.


#پارت۹۱





*


یک سال بعد_سپیده





چشم‌هایم را آرام باز می‌کنم، هنوز هم به همان اندازه زیباست با ته ریش و چشم‌هایی دلربا؛ دستم را جلو می‌برم تا صورتش را نوازش کنم اما یکهو...


قطره اشکی لجباز از گوشه‌ی چشمم روی بالشت می‌چکد؛ بلند می‌شوم و با حال همیشگی کنار پنجره می‌روم، شکوفه‌ها در میان شاخه‌های جوان جولان می‌دهند.


با صدای در از فکر بیرون می‌آیم.


- به‌به خانم سحرخیز، هنوز موهاتم که شونه نکردی!


پنجره را باز می‌کنم، بوی نم باران در مشامم می‌پیچید و ته دلم را قلقلک می‌دهد.


دستش روی شانه‌ی نیمه‌عریانم می‌نشیند.


- با این لباس سرما می‌خوری‌ها، بیا بشین یک صبحانه مفصل برات درست کردم.


دستم را آرام می‌کشد و سمت تخت هدایتم می‌کند؛ همان‌طور که نگاهم در لا‌ به‌ لای شاخه‌ها می‌چرخد لقمه‌ها را یکی پس از دیگری نوش‌جان می‌کنم.


- دوست داری بریم تو حیاط؟ روی تخت، زیر درخت بشینیم؟


باشه‌ای آرام به زبان می‌آورم، لباسی گرم برایم می‌آورد و کمکم می‌کند تا آن را بپوشم.


بعد از مدت‌ها از این اتاق بیرون می‌روم، برمی‌گردم و دوباره به آن پنجره‌ی باز می‌نگرم گویا چیزی را در میان خاطراتم جا گذاشته‌ام.


دلم را با هزار مکافات از بند اتاق آزاد می‌کنم و همراه سهیل می‌روم.


- سلام دختر گلم، چه خوشگل شدی امروز! 


تنها نگاهی خنثی حواله‌اش می‌کنم و با قدم‌هایی آهسته به سمت در می‌روم؛ خیلی وقت است که لبخند از لب‌هایم پَر کشیده‌اند و رفتند.


حرف زدن را که دیگر نگویم، او گم شده‌ است در خیالات شبانه‌ام جز دو کلمه‌ای که برای پاسخ به سهیل به کار می‌برم.


سمت تخت می‌روم و رویش می‌نشینم، نگاهم دوباره میخکوب درخت بلند قامت وسط حیاط می‌شود؛ بدون توجه به نگاه‌ سرشار از غم و اندوه سهیل برمی‌خیزم و به سمت درخت می‌روم.


دستم را روی تنه‌ی تنومند و قوی‌اش می‌کشم.


- اگه تو نبودی منم الان اینجا نبودم، نمی‌تونستم دووم بیارم و نبودش رو باور کنم. یادته پاییزو؟ وقتی می‌خواستم برای اولین بار باهات درد و دل کنم و از اون شب کذایی برات بگم.


اولین بار بود توی زندگیم حس خوشحالی و خوشبختی و بعد از اون همه سختی چشیدم، حس می‌کردم دنیا اون روی خوشش رو بلاخره بهم نشون داده اما...


آهی سوزناک می‌کشم، یادآوری خاطراتِ تلخ از خود آن‌ها جان‌گیر‌تر است!


- اونشب وقتی صدای گلوله رو شنیدم، وقتی دست خونی آرش و دیدم دنیا روی سرم خراب شد...


من هنوزم نتونستم باور کنم اون رفته... صبحا چشم باز می‌کنم اونو می‌بینم، شبامو با خیال اون صبح می‌کنم.


می‌دونی چیه؟ از رنگ سفید متنفرم، اون ملافه سفید پایان داد به عشقی که تازه جون گرفته بود.


آخه چرا من؟ مادر و پدرم تنهام گذاشتن، خدا لیلی جون و ازم گرفت بس نبود؟ آرش دیگه چرا؟


#پارت۹۲





سرم را به تنه‌ی درخت تکیه می‌دهم.


- دلم برات خیلی تنگ شده... کاش بودی، این قلب ضعیف با تو حالش خوب بود حالا که نیستی بیش‌تر از قبل مریضه.


با نشستن دستی روی شانه‌ام سرم را بلند می‌کنم، لبخندی غمگین می‌زند.


- نمی‌خوای به زندگی برگردی؟ اگه اونم اینجا بود و این حالتو می‌دید حتما ازت ناراحت می‌شد. بعضی وقتا دنیا بدجور دل آدم و می‌شکنه اما این تویی که بهش اجازه میدی اون ببره یا ببازه.


شاید اینجا جای خوبی نباشه برای اعتراف به حرفایی که چند ساله توی دلم بودن، ولی به نظرم وقتش رسیده باشه. وقتی وارد زندگیمون شدی به خودم قول دادم هیچوقت عاشقت نشم اما نتونستم؛ اون لبخندات، حرص خوردنات، همه و همه دست به دست هم داده بودن تا من برای اولین‌ بار زیر قولم بزنم. اونشب وقتی بهت گفتم که تو هم آرش و دوست داری، داشتم از درون می‌سوختم. شاید الان با خودت بگی سهیل چقدر بی‌چشم و رو شده اما من از صمیم قلبم، دوست دارم! بقیشو می‌سپارم به تو که جوابت بله باشه نه؛ اگه بله بود با تمام وجود خوشبختت می‌کنم و اگه نه بود، از زندگیت برای همیشه میرم...


چرا دروغ بگویم اولش کمی تعجب کردم اما سعی کردم منطقی باشم؛ شاید او هم حق دارد...


سهیل بدون هیچ حرف دیگری با سری پایین می‌رود، چه تصمیم سختی است!


زیر لب با خود می‌گویم:


- من تو فکر و ذهنم آرش جا داره اگه الان بخوام درخواست سهیل و قبول کنم... اصلا شدنی نیست! آقا بزرگ و گوهر خانم چه فکری در موردم می‌کنن.


با فکری پریشان روانه خانه می‌شوم که سهراب راهم را سد می‌کند.


- فقط می‌خوام یک چیزی و خوب بدونی سهیل برای کسی که دوسش داشت از عشقش گذشت، گذاشت تو کنار یکی دیگه زندگی کنی؛ اما الان یک ساله داره عذاب می‌بینه وقتی تو توی این حالی. به خاطر منه پدر، بیش‌تر روی تصمیمت فکر کن.


اشک در چشمانش برق می‌زند، سرش را پایین می‌اندازد و می‌رود.


نفس عمیقی می‌کشم و به سمت اتاقم می‌روم، پنجره را می‌بندم.


کنار تخت می‌نشینم و جعبه‌ی عکس‌ها را از زیر تخت بیرون می‌آورم، درش را باز و آن را به صورتم نزدیک می‌کنم؛ عمیق و پی در پی نفس می‌کشم حتی عطرش دلیلی می‌شود برای آرامشم.


من چگونه می‌توانم نادید بگیرم عشقِ در قلبم را؟


به خدا بی‌انصافیست من عاشق باشم و معشوقم کنارم نباشد!


#پارت۹۳





جعبه را روی زمین می‌گذارم؛ عکس‌های داخلش را دانه به دانه برمی‌دارم و نگاه می‌کنم.


- چیشد که به اینجا رسیدیم؟ اومدنت تو زندگیم عجیب بود، رفتنت عجیب‌تر! کجای راه و اشتباه رفتم که برنامه زندگیم این شد؟


سهیل و خیلی وقته می‌شناسم تو همه‌ی شرایط کنارم بوده و دستم و ول نکرده، اگه بهش بگم نه...


با صدای در از فکرهای آشفته‌ام بیرون می‌آیم.


- بفرمایید.


در باز می‌شود و خدمه‌‌ای با لباس سفید داخل می‌آید.


- خانم، قرصاتون و آوردم.


اخم‌هایم را درهم می‌کشم و با فریاد می‌گویم:


- مگه من دیوونم که این قرصا رو برام هر روز میاری؟ یکبار دیگه برای قرص مزاحمم بشی من می‌دونم با تو.


با چشم‌هایی سرشار از وحشت "چشمی" زیر لب می‌گوید و بیرون می‌رود؛ صدایش را می‌شنوم که گویا با کسی حرف می‌زند.


بدون اهمیت به حرف‌هایشان دست‌هایم را جلوی صورتم می‌گذارم که دوباره در باز می‌شود؛ همانطور که بر می‌گردم، می‌گویم:


- مگه بهت نگفتم که دیگه نیای...


با دیدن چهره‌ی آشفته‌ی سهیل باقی حرفم درون حنجره‌ام خفه می‌شود، با سینی در دستش جلو می‌آید و روبه‌روام می‌نشیند.


- اون بیچاره تقصیری نداره که سرش داد می‌زنی، حداقل این سوپ و بخور یکم جون بگیری.


بلند می‌شود و می‌رود.


هیچوقت دوست نداشتم سهیل از دستم ناراحت باشد، اگر او نبود من هم اینجا نبودم...


بعد از خوردن سوپ که حسابی مزه‌اش به دلم می‌نشیند بلند می‌شوم و جلوی آینه می‌روم.


کمی به سر و صورت آشفته حالم می‌رسم و لباسی به رنگ شب به تن می‌کنم.


از اتاق بیرون می‌آیم و پایین می‌روم، با دیدن سهراب سرم را پایین می‌اندازم.


- جایی می‌خوای بری دخترکم؟


- می‌خواستم اگه بشه برم سرخاک آرش.


دستی به ته ریشش می‌کشد و مصطفی را صدا می‌زند.


- دخترم و هر جا که خواست می‌بری و میاری.


لبخند کمرنگی از دختر گفتن‌هایشم روی لب‌هایم می‌نشیند؛ تشکر می‌کنم و همراه مصطفی به بیرون می‌روم.


- کجا باید برم خانم؟


- اول بریم گل فروشی بعدشم مزار.


بلاخره انتظارها به پایان رسید و بعد از یک سال به دیدنت آمدم.


رزهای قرمز را روی سنگ قبرش می‌گذارم و آن را می‌بوسم؛ چه کسی فکرش را می‌کرد خاک بین من و تو جدایی بیندازد؟ 


مصطفی بعد از خواندن فاتحه کمی دورتر می‌رود.


برایم سخت بود موضوع سهیل را برایش بازگو کنم، شاید سخت‌تر از جان دادن.


- سهیل امروز به حرف دلش اعتراف کرد، یه جورایی بهم پیشنهاد ازدواج داد با اینکه می‌دونه عشق تو توی دلمه اما بازم اومده جلو.


اومدم ازت اجازه بگیرم و بعد از تو میرم پیش آقا بزرگ و گوهر خانم.


شاید با خودت فکر کنی من بی‌احساسم و پایبند به تو نیستم اما اینجوری نیست، سهیل توی بدترین شرایط روحیم به دادم رسید از محبت چیزی برام کم نذاشت حتی به عشقش هم اعتراف نکرد که یک وقت من ناراحت نشم؛ الان که توی این حال می‌بینمش عذاب می‌کشم، ناراحتی که توی قلبش داره به خاطر منه.


#پارت۹۴





نفس عمیقی می‌کشم و قطره اشک گوشه‌ی چشمم را پاک می‌کنم.


- دخترم؟


با شنیدن صدا سرم را بالا می‌آورم، با دیدن گوهر خانم و آقا بزرگ از خجالت سرم را پایین می‌اندازم.


اگر حرف‌هایم را شنیده باشند چه؟ 


گوهر خانم کنارم می‌نشیند و در آغوشم می‌کشد، چقدر دلم برایش تنگ شده بود آخرین بار همین جا دیده بودمش که از شدت شیون و گریه از حال رفت.


صورتم را با دست‌های چروکیده‌اش قاب می‌گیرد.


- چه لاغر شدی عزیزم، هر بار زنگ زدم که باهات حرف بزنم آقا سهیل گفت که حالت بده. پسرم راضی نیست تو با خودت اینجوری کنی. منکر جدایی از عشق نمی‌شم که خانمان سوزه ولی دختر من حق نداره خودش و از زندگی جدید منع کنه.


بی اختیار حرفات و شنیدم، من و آقا بزرگ هیچ مشکلی با این موضوع نداریم برعکس خیلی هم خوشحال می‌شیم.


دستش را روی عکس سنگ قبر می‌کشد و با لبخند ادامه می‌دهد.


- پسرمم خوشحال می‌شه وقتی تو دوباره زندگی جدیدی و شروع می‌کنی و دیگه صورت قشنگت غم نداره. اما این و یادت باشه وقتی با آقا سهیل ازدواج کردی بهش عشق بورزی و محبت کنی؛ توی قلب یک زن همیشه جای یک نفره پس بعد ازدواج آرش و کنار بزار و عشق سهیل و توی قلبت بزار.


سرم را از خجالت و ناراحتی پایین می‌اندازم.


راست می‌گوید، زندگی کنار مردی و فکر کردن به مردی دیگر خیانت بزرگی است.





***





سرم را روی شانه‌اش می‌گذارم و از پنجره به بیرون نگاه می‌کنم، باران با شدت خودش را به شیشه می‌کوبد.


با نشستن دستش روی کمرم خودم را بیش‌تر در آغوشش غرق می‌کنم؛ قلبم آرام می‌گیرد درست مثل اولین حمایتش، اولین محبتش و اولین اعتراف شیرینش.


شش ماهی از زندگی مشترکم کنار سهیل می‌گذرد، بعد از عروسی مختصری که گرفتیم؛ احسان پا پیش گذاشت و شقایق را خاستگاری کرد. 


آنقدر رفت و آمد تا بلاخره شقایق جواب بله را داد.


برای داریوش هم حکم اعدام دادند ولی آنقدر وضعیت روانش بهم ریخت که حکمش را تغییر دادند و برای همیشه او را به تیمارستان بردند.


بعد از این همه سختی بلاخره خورشید زندگی من هم از پشت ابر بیرون آمد.


درست است آرش از خاطرم نرفته ولی حال عشق مردی را در دل می‌پرورانم که با وجودش دنیا برایم رنگ و بوی دیگری دارد.


با کشیده شدن لپم، صورتم از درد مچاله می‌شود.


- لپم درد گرفت.


- اینو کشیدم تا دیگه تو فکر نری.


می‌خندم و دستم را روی قلبش می‌گذارم.


- چقدر دوستم داری؟ مثل مجنون یا فرهاد؟ از اونا بیش‌تر یا کم‌تر؟


از سوالم کمی جا می‌خورد اما با عشق صورتم را نوازش می‌کند و با لحنی آرام می‌گوید:


- دوست دارم، نه مثل مجنون و فرهاد؛ 


مثل سهیل...


با جون و دل


لبخند عمیق و شیرینی نقش بر لبانم می‌شود.


زیر لب می‌خوانم:


- دوستت دارم،


نه مثل قهرمان رمان‌های قدیم؛


دوستت دارم،


نه مثل عاشقانه‌های عجولانه جدید؛


دوستت دارم،


چیزی شبیه نجابت شب


در کاسه چشم‌های محجوب ماهتاب


چیزی شبیه اصالت خورشید


بر نازهای طلایی گندمزار؛


من 


این چنین دوستت دارم 
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